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من لو اشاره آفای | اکبن اغلمی مانب مردم 
تبریز در مجلس در مورد برح‌سازی فلان تمابنده ویا 
گرفتن سهمیه کلان قبر قبل از افزایش غیمت آن برای 
نماینده‌ای دیگر به چه اشخاصی و کدام نمایندگان بوده 
است اما آگر چنین چیزهایی ضحت داشته باشد و وزير 


و وکیلی در این معلکث وزارت با وکالت را وسیله‌ای 
برای رسیدن به ثروت و نکاثر.و مال‌اندوزی کرد« 
باشند قطعاً از تمایندگی افتاده و صلاحیت خضور در 
کابینه و با مجلس مردعی را ندارند. 
بسیاز متاسفم که نماینده و دوست گرأمی آقای 
اعلمی که غیرت اثقلابی قابل, تحسینی هم دارد 
تتوانست, احساساتش را گخترل کرده وار انبیانی 
الام کاک خود ہکا رفن این اناد و ادپیات 
پر حرف حق به حساب آیذ و حقتقت را 
یه مسلغ بکشاند اما گاهی وفتپا انان اهل درد یادش 







سس سس 
ر 1 خواستهامبه ذوعیبجوانان راحجذب تاه چم ولي ااقتصادی اجتماعی وا تغبیر آبین‌نامه امتخانی احتی 
0 فایده‌ای تداشت. دز سوالاتی که از جوانان بعمل باداشتن دو صفر با شرایط معدل ۱۲دانش‌آموز قبول 
E‏ می‌آمد که چرا کتاپ نمی خوانید پاسخشان این بودکه می‌شوداو 
۱ فقط به خاطرسیصد هزار تومان کتابهاء پاره و قدیمی و کهنه است که البته حق با آنها ولی این راه را باید تاکی طی کنیم و با چه قیمتی؟ 


یرت یب هنستم که از عم و غصه دارم خفه 
می‌شوم و دردم را هم نمی‌تواتم به کسی بگویم. 
فرزنډم در جبهه به شهادت رسید و هعسرم پس از نک 
بیعاری سخت و بعد از آنکه به‌خاطر مخارح درمانش 
مچبور شدم ثمام دار و ندارم رایفروشم سه سال لست 
که از دنیا رقته ی نون در یکی از شهرگهای ایاراف کوج 


۱ ۳ ۳ نمض 


سنال آبروهاری به‌خاطر سیصد هزار توعان بدهی 
نرود. نامه‌ام را چاپ کنید تا شاید قرد: تیگوکاری بیدا 
E‏ یک پجر دردکشیده بیاید 

سیداحسان - ه ‏ کرج 


کلید گنج تنهایی کتاب است 

اینجانب «عسن چراغیان» ساکن روستای کوشه 
پردسکن استان خراسمان می‌باشم. بنده حدود یک سال 
و نیمی هست که به سست کتابدار کتابخانه شهدای 
روستایمان مشفول می‌باشم. به نظر مې کتاپخانه ډو 
روستای ماء یک چیز اضافی است. چراکه حتی یک 
جوان بخصوصا برای کتابخوانی مزاجعه نمی کنو 

فرهنگیان و متصدیان امور کتابخائه باید با این 
مشکل مبارزه کنتد و بایستی کاری کنند که جوانان 
جذپ کتاب و کتابخاله شوند و این گار رباد هم مشکل 
به نظر نمی‌رسد. من کتابدار که ته حق و حقرقی 
دریافت می‌کنم و نه هیچ مزایا و درجه‌ای ثصییم 
می‌شود.با برگزاری عسابقه و عراصم جشن و اعیاد 


می‌رود که تباید داد بزند و خشونت بیشه کنده گاهضی 


دیگر تکلیقی بر لحن و مقال نیست 
برخلاف خیلی‌ها که از ملاحظه نمایش تلویزیونی 


درگیری لقظی صحن علنی حطس پس از سو ال 


نماینده تبریز از وزیر نقت دل آزرده شده و زبان به 
انتقاد کشوبند, نمی‌دانم چرا فن به نوعی احساشل 
رضایت کردم دلیل آڻ الیته خرسندی ار برگيري لفظی 
و تشن در مجلس نیست. دلیل آن شاید نوعی 
همڌات پنداری است. احساس کردم که نمایندهای 
برخلاف, عرف رایج این روزها با دل سوخته‌ای به 
دنبال کشف ریشه‌های فساد و از ميان بردن أن و دفلم 
از مردام محزوعی است که هدنها از بسیاری از 
مسوولان برای رفع مشکلاتشان قطم امید کرده‌اند 
لحسناس کردم که یکنفر پیدا شده و برچسازی 
نعاینده جلس را به مخاکمه کشانده و درواقع يه 
وظیفه اصلی تحابندگی اش اهتمام ویژه نشان می‌دهد 
این سخن به این معا نیست که جز او هیچ نماینده‌ای 
دغدغه مردم را ندازد و با اینکه نسابندگاین دیگر طرف 
خطاب از اهل سو «استفاده و تخلف هستند, نلگ سکن 
از حفظ روح و روحیه‌ای است که به آن روحیه انقلابی 
می‌کویند و این روحیه بدجوری, این روزها اسبر 
مسامحه و نسیان و توجیه و مصلحت اندیشی‌های 
عنعدد شده است. سری یه کوی و بزژن بزنید و ار مردم 


بود. ما آمدیم تعداد قابل توچهی کتاپ جدید از ادازه 


, قزریج و مشارکث عردمی چهاد شهرستان بردسکن و 


همچنین حدود شصت جلد کتاب عذهبی از دفتر عقام 
معظم رهبری دریافت کردیم تا شاید جوانان با وجود 
کتب حدید جذب شوند ولی فایده‌ای نداشت. و این 
مشکل از جائب خود چوانان است پس په این نتیجه 
رسندیم که کتاب جدید نیز مشنکل را حل نمی‌کند. منشکل چبز 
دیگر است. مشکل نه در عدیریت کتابضانه لست و نه در 
نوع کتپ و عوقعیت جغرافیایی و چیز دیگر. مشکل 
فقط عدم فرهنگ کتابخوانی در بین جوانان است 
حسمن چراغبان, کتابدار کتابغانه شهدای 
روستای کوشه :بردسکن 


تلنگری به آموزش و پرورش 
من واقغاً در حیرتم که این درشکه ما (آموزش و 
پروزش) که چرخانیش هم لق است, چگونه می‌خواهد په 


قظارسریع‌السیر آموزش و پروزش دیگر کشورهلی توشعه ‏ 


یافته برسد؟ تپوق زدنهای برشکه ما را په‌خوبی 
می‌توانید مشاهده کنید و آثار آن را ببینید: قزار مغزها 
ترک تخصیل داش آهوزان و نهایتاً بیکاری, اعتیاد و.. 
ولی هميشه مسوولین امر برای سرپوش گذاشتن 
بر عدم کارایی نظام آموزشی پرورش یافته خودشان, 
جهت حفظ آبرو نژد دیگر کشورها: هر روز و با هار عاه 
از این کلاه جادوبی انظام آموزشی] چیزهای جدندی 
ببرون می‌آورند که هیچ کدلنشان به‌درد دانش‌آموختگان 
می‌خورد. از جمله مواردی که می‌توان په آن اشاره 
تمرد. تفبیر سالانه کتب درسی, تحقیر معلعین 








وقتها هم نمی نواند. وقتی استخوان در گلو عانده است. 
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۳ ۱ 
کوچه و بازار بپرسید و ببینید چگونه برباره مسوولان 


و دولت و مجلس و دااکستری صسحبت می‌کنند و 
چگونه از اغلب آنان برای انجام دادن کاری به نقم عردم 
قعطم امید کردهاند 

حال پس از این مقدمه بد نیست به یک اصل کلی 
هم اشاره کنیم و آن ايتکه اصولا وزارث و وکالت برای 
چیست و وظیفه یک وزبر و با یک نماینده چیست؟ 

ایا وظیفه یک وژیر با یک مسوول و مدیر این است 
که تمانندکانی چند راراضی نگهدارد؟ 

آپا وظیفه مسوول این است که فقط رئیس جمهور 
و یا مقامات و با روحانیون محلی را از خود راضصی 
اسلاعی از خودشان صاحپ مشروعیتی هستند و با 
این مشروعیت را از مردم می‌گیرند؟ مگر غیر از این 
لست که وظیقه اصلی یک وزیر آن است که به وظابف 
که به‌واسطه رئیس چمهور عنتخب مردم و تاءبید 
نسایندگان منتخب هردم دراختیارش گذارده شده تابه 
عردم بهتر حدمت کند؟ 

آیا یرای او جز انجام وظیفه. سلامت نفس و کار 
شایسته و درخور برای عردم. چیز دیگری هم باید 
لاک باشد؟ 

و هگر غیر از این است که وظیفه نمایندگی دفاع از 
حقوق مردم و برخورد با تخلفات و انحرافات 


من معلم هم مجبورم چون امینت شفلی نیست] 
مانند یک ماشین گوکی کارم را انجام دهم و آگر هم 
اعتراضی کنم, انواع توبیخ‌ها و سحدودیتها نصییم 
می‌شود: درست است ما در کشور آزادی بیان داریم, 
ولی آیا آزادی بعد از بیان هم داریم؟ آیا کسی هست که 
به این صداها گوش دهد و به آنها رسیدگی کند؟! 

مواردی که در بالا ذکر شد شاید قشر کثیری از 
معلعان کشورمان را شامل شود که با نظر ایتجالب 
مواقق باشند, ولی اینجانب می‌خواهم به موردی اشاره 
کنم که در شهر خودعان آشهرستان شوش) با آن 
روبرو بوده‌ام و شاید چنین عواردی هم در دیگر 
شهرهای کشورمان پاشد و آن مدارش دونوبت» است. 
اين امر باعث بروز یکسری مشکلات آموزشی, اخلاقی 
و تربیتی می‌شود. شاید برای مسوولین آمر فرقی 
تداشت باشد, ولی براي قرزندان زیر خط فقر چه؟ 

فاجعه تربیتی موقعی است که اولاً یک نوبت آن 
پسر باشد و نوبت دیگر دختر, ثائیاً یک ئویت ابتدایی 
باشد و نوبت دیگر راهنمایی و... شما اگر په این عدارس 
بروید و په در و دیوار. میز و نیعکت و تخته کلاس 
نکاهی بیاندازید. انواع نوشته‌ها و نقاشیهای 
غیراخلاقی را می‌بینید! آیا یک دانش‌آموز ابتدایی که 
امانت است در دست سربیان, می‌تواند از یکسری 
مسائل اخلاقی خانوادگی و تربیتی سر درآورد یا خیر؟ 
ولی مطعتنا با دیدن این نوشته‌ها و عکسهای آنچنانی! 
کنچکاو می‌شود اچشم و گوش باز می‌شودا و بعداً 

آینده اؤ را می‌توانید تصور کنید. 
منوچهر خطیر . شیهر شوش 


شماره ۳۰۷۹ 













مجلس می‌رود؟ 
آیا په مجلس می‌رود نا ضاحب قدرت و نقوذی 
بشو که به وسیله آن بر ثروت و اقتدارش بنغزاین؟ 
بنده ابد تامپید نمی‌کنم. که وظیفه یک نماینده 
فحاشی و یا زدن تهمت په بک وزير و با همکاران 
تماینده و یا به‌کار بردن الفاظ نامناسپ و ادبیات 
غیرقابل قبول است. قدر مسلم چنین رویه و روالی حتی 
حرف خق آدمی را نیز یه وادی بطلان می‌بزد اما حرف 
اصلی داشتن و و جود همین دغدغه مردم و مشگلات و 
دردهای آنان است و فاصله گرفتن از هر بند و بست و 
مصالحه و توافق و معامله بر سر حقوق مردم 
سالهاست که در مورد رائت‌خواری و بلایی که پر 
سر تثظام, انقلاب و فرهنگ جامعه آورده است صحبت 
می‌کنیم و سالهاست که درباره معنای سوءاستفاده از 
قدرت و تفوذ سخن به‌میان می‌آوریم و احساس خطر 
عی‌کتيم: اما هنور زیشه‌های آن وا نخشنکانده‌ایم: 
بدون تردید آگر مسوولی بخواهد برای تثبیت 
خودش امتیاز خاصی دراختیار عده‌ای ساحب نفوذ 
حال چه امام جمعه باشد چه نماینده مجلس و چه یک 
شخصیت بانقوند. بگذارد, در حقبقت رشوه داده و به 
مردم حیانت گرده است. هر نماینده‌ای هم بخواهد 
وظیفه نمایندگی خویش را فراموش کزده و با اسنفاده 
از حربه و قدرت مجلس امتیاز خاصی مطالبه کند و یا از 


چند سطر از زئد گی ما باقی است؟ 

آیا از اعمال خود شرعتده‌ایم با راضی؟ آیا 
یانآوری گذشته ناراحتمان می کند یا خوشحال؟ چقدر 
بوست داشت ایم؟ چقدر, چه کساڼۍ چگوته. دوستمان 
داشته ائد؟ اصلا به پادشان می‌افتیم؟ یا اینکه 
فراموششان کرده‌لیم؟! اجازه بدهید داستان خواپ 
خادم کعپه را در چهار سال پیش برایتان تقل کنم. 
ايشان محمد ابوسعید ۲۰ سال خادم کعبه بردند چهار 
سنال پیش ۷۷۱ خوابی عجیب و هشدارگونه می‌بیند. 
خواپ رسول اکرماص) را می‌بیند که به او می‌فرماید: 
اي ابوسعید پیام مرا په جهان اسلام برسان و بگو که 
آخرت را از دست نذهند پیامبر مى فر مايه [امشب تنها 
۰ نفر مسلمان در چهان قوت کرده‌اند که از آن 


۰ مرحوم تتها یک نفر وارد بهشت گردیده) 
این پیام کوتاه افا با کمی تاءمل در آن خود باید از 


خواب غفلت بیدارمان کند. پیامبر در آدامه از وضع 
موجود گلایه‌مند و ناراحت بودند, از حجاب خانمها, از 
خیاذت همسران به یکدیگر, رئا رباخواری, شراب 
خوردن: کفر و شرک. از تارک الصلاة بودن و 

شاید بعضی از شما بگویید: عجب حالی دارید. حالا 
چه وقت این حرفهاست؟ خبرهای بتی اسرائیلی عیبی 
ندارد, حتی شما خواننده محترم این سطرر هم 
می‌توانی نظری دالشته باشتي اما- 

علت طرح این مسائل, فقط بدان چهت است که چند 
سطر از صفحه زندگی مان یافی عانده است. غرض بنده 
هم فقط این بود که تا فرصت هست. از خودمان, اینطور 
سبو الات سخت رابپرسیم و سعی کنیم برایشان جواب 
پیدا کنیم. خواننده عزیز زندگی زیباست اما... 

نادر کیانی .تا 


شنار ۳۷ 





دستگاههای اجرایی اسنت؟ یک نماینده برای چه به 


امتیاوق را نپذیند وممز سگرت در بابز تخاف بر 
لپ بزند و یا بان به حمایت حساحب قدرتی برخلاف 
مسالح مردم بکشابد. خیانت کرده است و حشکاندن 
ريشه و فرهنگ رانت خواری هم در همینجاست. 

ما تباید چنین فرصت‌هایی که ضامن حفظ حیات 
انقلاب است راساده از کف ندهیم. دلاگاه جزابری 
فرست خویی بود تا درس شایسسته‌ای په تعام 
سو«استفاده‌کنندگان از قدرت و به هسه وائت‌خواران 
داده شود اما متاسقانه چنین نشد. هغه ما باید بدانیغ 
که مهم حفظ انقلاب و نظام است و نه حفظ فلان وزير 
و وکیل و فلان آقاژاده و صاحب نفوذ. نباید کاری کنیم 
که عردم از نظام و از عسوولان نظام و از دولت و 
دادگستری و مجلس نومید بشوند و از درد به خود بپیچند. 

شماینده برجسار به درد لای جرز دیوار می‌خورد. نماینده 
قیرفروش هم همین‌ظور. خدا کند که چنین چیزهایی 
صحت تدلشت که ل شاء لله ندارد.اما لگر چنین بلشد داید 
به خال القلاپ مظلومی گریست که بنیان‌گذارش تا 
پایان, عمر اجازه نداد حتی حسینبه کوچک جماران 
تعمیر شود و یا چند وسیله زندگی معمولی در خانه اش 
قرار گیرد که میادا دنیا و ظواهرش او را از خدا و خدمت 
به خلق خدا بازدارد و یا شاید هم آنقدر ساده زندگی 
کرد تا دیگر مسوولان نظام با دیدن زندگی او خجالت 
بکشند و چرات نکنند از قدرت خود سوءاستفاده کنند. 
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زن د گی 


زندگی یعنی چه؟ اسب همست ناختن 
در کتتار تن به روح خویشتن پرداختن 

بر توکل تکیه کردن با کمال سعی خویش 
یی ی از ند نان 

سوختن در آفتاب شعله بار رنج‌ها 
در هيان کوره‌های امتحان بگداختن 

شعم وحدت در شبستان وجود افروختن 
پزچسم توخید را بر فله‌ها افراختن 

رفتنْ و رفتن ز عرز «تقص» تا اوج «کمال» 
از نهالی بوستان, وز قطره دریا ساختن 
ارسالی افشین . س < پندرائزلی 


ین حسین کاتبی مسن 9 فرهاد 
سیف الله ژاده, محمد جلى رضانی بخشدند و عباس 
رشیدی و نیز هعکارمان سرکار خانم عبدالهی درغم 
از دست دادن عزیزانشان عزادار می‌باشند. ضمن 
آرژوی صبر برای این عزیزان: از خدارند عتعال 
برای از دسعت رفتگان طلب مفقزت می‌تعابیم. 
سردبیر و کلیه کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 








چ 

ne 

بنده هم یا شما موالقم که غین . ینعی است 

رزندان, والدپن خود وارها کنند و درست 

رسیدگی؛ فرزندان؛ از آنها غفلت ورن 

فقلت از ماد هرگز پذیرفتتی نیست. ۱ ده 

۵ احمد کاری .كروي ' سا ماع 

از شنیدن خبر درگذشت عادر تان متاءثر شدم وابه 
تسلیت می‌گویم: بخشی از مطلبی را که در مورد 
مادر نوشته بودید. چنین است: e‏ 

سلام به کسی که نیست و نمی دانم کجانست؟ خد 

ای ترتم امئیت در خانه‌ام کچاست؟ موسیاقی 
دل‌نشین دل‌بستگی‌هایم و قاموین عشق و:مهریانی 
تنگی لب کجاست شانه یدنه آماده او ایستایی که 
رامگاه تعام غمگذاریها و تلخی‌هایم بوده لسث؟ ‏ 

۵ بهدی سلیمی . بجستان 

مجلب اسنا تادر مورد خنض با تیان نو ارف 

چاپ خواهد رسید. البته قبول کنید که اسلام به ذلت 

: د ندارد عیبی, هر عیب که هست از مسلمانی ماست. 

۵ اشرف‌السادات غبائی . تهران . ۲ 

ناسه شما دال بر تهاجم وحشیانه و آدم‌ربایی و 

ب و شتم ایادی یک آمریکایی ایرانی‌الاصل به 


دستم رسید. بهرحال آنجکه مولود مر شده در| 


تاسه شها در حورّه وظایف قوه قضاییه است 
خواست ننده این است که هسیاءله را از طرنق 
باش جیا مایه تاسنف و شرمساری است که در روز 
وشن یک بانوی شيعه مسلمان و هعسر رزمنده و 
بی اش در حضور فرزندانشان مورد آدم‌ربایی و 
هسوب و کنتم تیدط عوافل یک ابح موم اقمال قزر 
بگیرند. به هرحال اگر عایل بودید نامه شمارا به 
لان نیروی انتظامی تحویل خواهیم داد . 
6 کربم علی‌پور . ارومبه 
اگر هنوز مشتکل شعا حل نشده و به قوت خود باقی 
اسم حتماً در نامه بعدی عوضوم وا با حن درمیان 
بگذارید. به نظر من که شما شرایط کاقی برای توجه و 
رسیدگی را دارید و فکر نحی‌کثم مشکل غیرقابل حلی 
وجود داشته باشد. 
به هرحال بوای ما رتوا وهی رز و اکر 
نامه بعدی شما می‌عانم. 
۵ فریدون توحیدی .بندر ترکمن 
از اینکه به نامه نشا با تا+خیر پاسخ عی‌دهنم پوزش 
می‌خولهم. ۱ 
ان‌شاءالله که مجددا به جمم خوانندگان مجله 
پیوسته‌اید. مشکلی که برایم در مورد عدم رسیدگی 
اداره بهزیستی بندرثرکمن توشته بودید آگر هنور حل 
نشده است در نامه بعدی اشاره کتید. 
برای شا آرزوی توفیق و سلاعت و سعادت دازم 




























یکت هفته . چندنگاه 
محمد سروش 


قوه چهارم! 


از دو هفته پیش که آیت‌الله مشکیتی رئيس 
مجلس خبرگان در نماز جمعه قم از نهادی به نام «توه 
چهارم» هم‌عرضی قوای سه‌گانه کشور نام برد و 
مجمع تشخیعی مصلحت نظام را قوه چهارم نامید. 
پحثی در سطح محافل سیاسی و مطبوعاتی پیرامون 
این موضوع شکل گرفت و برخی فعالان سیاسی در 
پاضځ اظهارات رئیس مجلس خبرگان و برخی دیگر 
درپاب پدیده اقره چهارم» که در ادبیات سیاسی 
دمکراتیک از آن با تعبیر «رکن چهارم» . البته با 
مفهوعی متفاوت از آتچه آبت‌الله مشکینی"اراده کرده 
است .اظهارنظر کردند. 

آیت‌الله مشکیتی در نماز جمعه قم گفته بود در 
کشور ما آنچه بر راس قرار گرفته: قوای سه‌کانه 
است. الان من می‌گويم قوا چهارکانه شده‌اند. قوه 
مجریه قضاییه و مقننه و عجمم تشخیص مصلحت 
نظام, اینها قابل تقدیرند و رهبری آنها را دلسوز ملت 
خوانده‌اند. در نظام اسلاعی همه قوا محترمند و باید 
هعه عحکم و استوار در جایگاه حورد باشند تا نظام 
حقظ شود.» 

این اظهارات بلافاصله با واکتش روزنامه‌های 
جناح اصلاح طلب و شفصیت‌های سیاسی این جنام 
مواجه شد و درباب آن اظهارنظرهایی صورت گرفت. 
آنچه از شخنان آیت‌الله مشکینی برداشت شده بود و 
براساس آن نقدهای مطرح شکل گرفته بود این بود که 
ايشان مجمم تشخیص مصلحت نظام را چونان 
«قوه؛ای در عرض ساير قوای مشخص و رسمی 
کشور و به عنوان قود چهارم قلعداد کرده است: 
موضوعی که در تباین آشکار با اصل ۵۷ قانون 
اساسی که به صراحت قوای حاکم بر کشور را 
«مجریه, مقننه و فضانیه» ذکر کرده است. می‌باشد. از 
این زاوبه مجموعه‌ای از واکتش‌ها برانگیخته شد 
به‌گزنه‌ای که زئیس مجلس و رئیس جمهور تیز با 
تاخیر نسبت به آن اظهارنظر کردند 

در اولین واکنش‌ها اکبر اعلمی نماینده تبریر دز 
مجلس با ارائه دو تفسیر از سخنان آیت‌الله مشکینی 
گفت: «درحالت خوش‌بینانه باید فرض کرد که این 
گفتار یک جمله معترضه است و گوینده آن در مقام 
اعتراض به عملکرد مجمع تشخیص مصلحت مندکر 
این مطلب شده است که عجمم تشخیص مصلحت 











نظام به‌کونه‌ای غمل می‌کند. که گوبی قوه چهارم 
است.. لیکن نظر به شناختی که از جناب آفای مشکینی 
داریم, بعید به نظر هی رسد که مقصود ایشان ناظر به 
احتمال اول باشد. . می‌توائیم فرمایشات. آبت الله 
مشکینی را حمل بر یک جمله خبری نعاییم, در این 
صورت ایشان صرفاً در مقام بیان مکتونات و علایق 
قلبی خود بوده‌اند و درواقم با بیان چنین جعله‌ای 
اعلام نموده‌اند که دوست دارند عمجمم نیز پکی از 
قرای کشور تلقی شده و در این صسورت قوای 
جمهرری اسلامی چهارگانه شوند. در این صورت أن 
را باید په حساب خواسته‌های شحصی ایشان منظور 
نمود که قاقد هرگونه وزجامت قانونی است!۷ 

در ولکتش به اظهارات رئیس مجلس خبرگان 
حسین شریعتعداری مدير منوول روزنام کیهان 
نیز ارزیابی خود را چنین بیان کرد ۷منظور ایت‌الله 
مشکینی اشاره به اهمیت و نقش مجمم تشحیص 
مصلحت نظام بوده نه اينکه آن را یک قوه در کنار سه 
تلو ه دیگر نلقی کنند.» 

مدير مسوول کیهان معنقد است:«با توچه به ایتک 
خود آیت الله مشکینی از دست اندرکاران اصلی تدوین 
قانون اساسی در دوره اول مجلس خبرگان بودند. 
قطعاً منظور ایشان افزودن یک قوه در فانون اساسی 
به قوای موجود نبرده است, بلکه منظور ایشان تا کید 
بر جایگاه و افسیت 


مجلس هم در این باب 
اظهارعقیده کرد که ونا 
در کشور و قاترن 
اساسبی قو «ای به تام 
قره چهارم نداریم و 
درواقع گوشه‌ای از کار 
قائونگذاری از طربق 
رقع اختلاف مجلس و 
شورای نگهبآن درباره 
مصوبات رابرعهده دارد و به عنوان بازوی رهبری در 
تشعیص مصلحت تظام تقش ایفا می کند. 
روزنامه‌نگاران دو طیف اصلی فعال در عرصه 
سپاست داخلی هریک به فراخور بینش و نوم 
نگاهشان په این بحث که طی دو هفته از بحشهای اصلی 
مورد توجه مطبوعات بود پرداختند و در آن زمین 
نظر دادند. 
ماشاءالله شمس لو اعظین سردبیر چهار روزنات» 
جامعه توس. عصرآزادگان و نشاط که همگی توقیف 
متم توان از ساختار حکزمت: ارگان: دیگری 
سباخت؛! چرا که ساختان‌های حکوست. قوای سه‌گانه 
هستند, در دنیای امروز رکن چهارم, مطبوعات اراد و 
مستقل هستند و چیزی به انام دحبه تشجیصی 
مصلست نظام دز دانش سیاسی ل دانش از اره امور 
کشور وجود ندارد, بلکه پس از ازگان سه‌کانه قوا. 
رکن چهارم: عطبوعاتی هستند که اضطلاحا آخرین 
شمس الواعظین که سخنکوی انحمن دفاع از 








آزادی مطبوعات عی‌باشد, در توضیم دیدگاه خود 
اپراز نظر کرده است که 

#پس از نظر منتسکبو درباره تفکیک قوای 
سب‌گانه, دیدگاه دیگری مبنی بر وجود قوه‌ای به اسم 
تیه تشخیص مضلحت نظام وجود ندارد. رکن 
چهازم که رکتی اعتباری است و از جمله ارعان قوای 
حکرمتی نیز صحسوب نمی شود مختص افکار غمومی 
است؛ بعنی مطبوعات آزاد و مستقل که ضامن 
استیفای حقوق مردم در بزابر نهادهای حکومتی 
اسست:۱ 

امیر محبیان هم که از روزنامه‌نگاران منتقد دولت 
لمت و در ټخرټرنه رو زنامه رسالت دننز سر ونسن 
سیاسی است» این نظز رامطرح کرده است که 

«قو ای سنه‌گانه در قانون اساستی تعریف شده اند و 
هر تعریفی خارج از این چهارچرب برای آنکه وجهه 
قانونی بیاید, بابد مراحل قانونی را علی کند و به این 
دلیل که این مراحل جلی نشده است. صحت از قوه 
چهارم جنبه فانوتی ندارد.» 

از میان اظهارنظرهای مختلفی که درخصوصن 
اظهار ات یت الله مشکینی در جاهعه طزح ‏ شد 
مصلعت نیز عورد توجه قرار گیرد 

حجت‌الاسلام مجید لصاری >> هم نماینده مجلس و 





رئیس کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس است و هم 
عضو مجمم تشخیص مصلعت نظام در این زمینه 
معنقد است.: سکن آیت الله مشکینی حلاف قاتون 
رجرد قوای سه‌کانه تدوین شده است و در آن 
هیچ گون انشاره‌ای به قوه چهارمی تشده است و نقش 
سینت و وظانف آن محدود است جنه شیف 
مصلحت دو وظبفه دارد» یکی مشورت دادن به 
رهبری انقلاپ و دوم ندوین سیاستهای کلی و کلان 
نظام. ضمناً اگر هر شورا یا مجموعه‌ای در داخل نظام 
را بخواهیم قرد چهارم بدانیم, آن وقت دهها قوه دیگر 
در کذار قوای سه‌گانه عثل شورای نگهبان و شورای 
غالی امنیت علی را باید قوای کشور بدانیم.» 

فان نک قطان زس هنن ازگبران اتان 
رئیس مجلس خبرگان موجپ شد ولکنش رئیس مجلس 
مصلحت نظام به عنوان قوه چهارم با تا خیر زمانی 
آبراز شود:؛ اما حخت‌لاسلام کروبی هر چند یا یگ 
شماره ۳۹۷۹ 














اکر قرار باشد از رکن 
جچهار م محبتد بکنیم, فر دا 
هم پیدا 


تاخیر بک ففته‌ای, اما مانند هميشه به‌طور صریم 
آپراز عقیده کرد. «من با حفظ حرمت پزرگان بايد 
توضیح دهم که براساس قانون اساسی؛ ما سه قوه 
بیشتر نداریم که ضمن استقلال. ژیرتظر رهبری 
وظایف خود را انجام عی‌دهند.. اما در دستور خود 
برای بازنگری قانون اساسی تاکید کردند که مجمم 
تشخبص مصلعت نظام به صورت قدرتی در عرض 
قوای دیکر نباشد. پس همه شخصیت‌ها توجه داشته 
باشند که قوای کشور سه‌تاست و قوه چهارسی نداریم 
اگو قرار باشد این‌گونه حرف بزنیم. گم کم قره پنجم و 
شنشم هم پیدا خوافه.شد. خود آقای مشکیتی هم 
رئیس هعه قواست. چون رئیس خبرگان است,» 

حجت الاسلام کروبی با اشاره به آفات و برخی 
تیعات احتمالی آن تفکر خاطرنشان کر ده است: «معکن 
است بعد از ۱۲۰ سال یک قرد سیاسی در راس مجلس 
خبرگان قرار بگپرد و بگوید که ما چون می‌تورانیم رهبر 
تعیین و بر ععلکرد او نظارت و حتی رهبر راعزل کنیم. 
پس قوه اول ما هستیم. سپاه هم می‌گوید من چون 
دستاوردهای انقلاب را حفظ می‌کنم؛ قوه اصلی من 
هستم؛ لذا استدغا می‌کنم که آقایان خودشان عوضوم 
را اصنلاح کنند.» 

موضم رئیس جفهوری نیز پس از سوال یک 
خپرنگار این بود که «طبق قائون اساسی سه قوه 
تضاییه مجریه و مقننه بیشتر نداریم.» صسراحت و 
شفافبتی که در سخنان رئيس مجلس بود و 
درخواست روشتی که ایشان از آبت الله مشکینی برای 
اصلاح مطلب بیان شده توسط ایشان در باب قوه 
چهارم دات باعف هن دو هته پس لژ آن متختان 
فرزند آیت الله مشکینی اعلام کند: 

«پکار بردن تعبیر قود چهارم برای مجع 
درحقیقت بیان آهمیت و جایگاه والای این نهاد است.» 

حسین مشکینی با تاگید بر این نکته که مطلب 
بیان شده تظر شخصی آیت الله مشکینی بوده و به 
نوعی «برداشت اشتباه» از آن صنورت گرفته: یادآور 
شد: #آبت الله مشکینی معتقدند سخی اشتباهی كفت 
تفتاه که املاح شود الا ایشان برای کسانی که 
شخصا ر جوم کرده و خواستار توضیحاتی شدند. به 
نیت نظر خود پزداختند؛ لا به نظر هیر آدیگز 
اعلام این عطلب از تریبون نماز جمعه ضرورتی 
نداشته باشد.» 

به نظر می‌رسد با واکتش‌های صورت گرفته و 
نقدهای حقوقی و مستدلی که در پاپ عدم امکان نظری 
و عملی اطلاق تعبیر «قوه چهارم» به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارائه گردیده و نیز با توضیح فرزند 
آیت‌الله مشکینی, این بحث به بایگانی سپرده شود 


شماره ۳۰۷۹ 


هرچند تعبیر «رکن چهارم» هعچنان در ادبیات 


سیاصی بزای توصیف مطبوعات آزاد که از آن یه 
عنوان رکن چهار مشروطه باد می‌شود, یافی خواهد 
ماند و اهعیت رسانه‌های آزاد رابه عثوان ثاقدان اصلی 
قدرت سیاسی و تکیه‌گاه کلیدی و مهم افکار ععومی در 
میان چالشهای موجود در نضای جامعه مدنی نشان 
خو اهد د آد. 


۰ ۰ ®“ 
۶ ادر روز جنبش 
دانشجویی 

از حدود ئیم قرن پیش تاکتون روز شانزدهم 
آذرماه به عنوان زوزی که جنبش دانشجویی در ایران 
حرکت بالنده:و شورآفرین خود را آغاز کرد. ویژگی 
یافته است و هر ساله این روز به شکل و صورتی 
متئاسب با شرایط زمالی آن سال گرامۍ و بززرگ 
داشت می‌شود. 

در اوابل دغه ۲۰ فتکام سفن معارن رئيس 
جمهوری آعریکا به ایزان؛ اعتراض دانشچویان 
دانشگاه تهران منجر به برور درگیری میان ماموران 
نظامی و در نتیجه ورود آنان به محوطه دانشگاه و 
زدوخوود با دانشجویان در محل دانشکده فنی 
دانشگاه تهران شد در جریان این واقعه سه دانشجو 
جان خود رااز دست دادند» سه دانشجویی که مرحوم 
دکتر علی شنر بعتی آتان را«سنه آذر اهورابی» ناسید. از 
آن روز به بعد ۶ آذر به نماد چنبش دانشجویی در 
اپران تبدیل شد و هر ساله دانشجویان و دانشگاهیان 
با مراسمی یاد و خاطره همه جان‌باختگان جنیش 
دانشجویی را در طی سالیان گذشته بزرگ می‌دارند و 
نیرویی تازه در کالید جثبش هميش بالنده دانشجوبی 
می‌دمند. پس از دوم خرداد ۷۶ هر ساله برنامه‌های 
مثنوعی به مناسبت این روز و با حضور رئيس جمهور 
به عنوان عظهر عطالبات اصلام‌طلبانه دانشچویان 
برگزار می‌شد؛ ابا امسنال با توجه به حوادث و 
رخدادهای پس از صذور حگم اعدام برای دکتر هاشم 
آفاجری و با ترجه به پاره‌ای ملاحظات. آقای خاتمی از 
شرکت در مراسم ۱۶ آذر خودداری کرد و اعلام تموف: 
«ما هميشه مخلص داتشجویان هستبم و در عوقع 
مقتضی با آنان دیدار و گفتوگو خواهم کرد.» 

عدم حضور رئیس جعهوری را روزنامه آفتاب 
بزد به عنوان «یگ امتناغ هشداردهنده» ترصیف کرد 
و در مورد آن ئوشت:»به نظر می‌زسد این اقدام رئیس 
جمهور بدون علت نیست و آگر کمی اطراف آن مورد 
بازشکافی قرار گیرد. شاید بهترین کار موجود باشد. 
این بار خصوصاً با موح جدید تحرگات دانشجویی: 
گزیبان خاتعی رها نخواهد شد مگر اینکه به برخی از 
پرسشها جوابی روشن و صریح بدهد. ولی خاتمی 
هنوز در سیر سپیاسی خود په این نقطه نرسیده 
است... اما به کدام دلیل متطقی خائمی می‌تواند به 
علقه میان خود با دانشگاه و دانشگاهیان فایق آید و از 
آنان عذر بخواهد؟ رئیس جمهوز محترم پا هر نیتی که 
از این کار استنکاف کند, راهی .برای جلوگپری از 
برداشتهای مختلف و عتعدد وجود ندارد. قطعاً عده‌ ای 
این سکوت را از خن گفتن بالاتر خواهند دانست و 
پیامهای شفامی از آن دریافت خواهند کرد» 

۶ 













رئیس مجلسرمردم راخفه کرده‌ایم 
(همبستگی ۸۱/۹/۹) 
Ê‏ براساس اطلاعات موثق صدام از بغداد گریخت 
(اعتماد )۸۱/۹/٩‏ 
آل میات پارلمائی اروپا: فلسطینیان در اشفال 
طظالعانه ای به‌سر می‌برند 
(ابران ۸۱/۹۹ 
a‏ عبانی خرأسانی: تبعیض بعتي اينکه مسوولان 
پولهای شهرام جزآیری را پس نمی‌دهند 
(ابرار ۸۱/۹/۹ 
در ضوزت ادامه روند کنونی افزايش مصرف 
نيب خود رو ها سال ۸۲ جیره‌بندی می شود 
(جام جم ۸۱/۹/۱۰) 
این هفته در ملس مطرح می‌شود: اصلاح قانون 
ساهواره و جرم سیاسی 
۳ (صدای عدالت ۸۱/۹/۱۰) 
8 رلیزنی واشنگتن با هشت کشور اروپایی و ترکیه 
زو 
(انتخاپ ۸۱/۹/۱۰) 
با موفقت زان تامن اجتداعی برای مشاغل سخت 
و زیا نآو غیپت غیرموجه ۳۵ روز شد 
(کار و کارگر ۸۱/۹/۱۰) 
از سوی سال دبک درخواست تجدیدنظر بر 
چم آقاجری ارائه شد 
(ابران ۸۱/۹/۱۱) 


بع کرویی به اظهارات رئیس مجلس خبرگان: 
اگر مجمع تشخیص قوه چهارم ہاشد. فرداقوه پنجم 
و ششم هم پیدامی‌شوه را 
n."‏ (آفتاب یزد ۸۱/۹/۱۱) 
Ê‏ حمایت قاطع مجلس از جایگاه شورای شهر 
تهران. وزیر کشور تنها در میدان 

(همیستگی ۸۷۹/۱۱) 
#ماشمیرفسنجانی تا زمانی که ما بخواهیم, خلیج 





(جوان ۸۱/۹/۱۱) 


8 اظهارات. صاحب‌نظران, جلوگیری از خشونت ‏ . 


سیاسی باید از حکومت آغاز شود 

(صدای عدالت ۸۱/۹/۱۲) 
رئیس قوه فضابیه خواستار شد: نظازت بدون 
تسامع پر اموال و رفتار سوولان ٠‏ 

۱ (جوان 4۸۱۹/۱۲ 
8 نخستین هشدار بازرسان: عراق تجهیزات 
توشکی را نهان کزده است 

(هسشهری ۸۱/۹/۱۳) 
آھ رئیس کمیسیون امیت ملی مجلس فاش کرد: 
ناگفته‌های قتل‌های زنجیره‌ای ) 
(اعتماد ۸۱/۹/۱۴) 
8 ازسوی رئیس جمهوری به یک هیات محول شد 
ماموریت ویژه برای رسیدگی به پرونده متهمان 
تیسنج 
(ایران ۸۱/۹/۱۳) 


ا نجل داد ی فان رز 


(همبستگی ۱۹۱۳ 

























۱ 


اداد رادپوهای خارجی قرار گرفته این رادیوهااز زوایای مختلف | 


ایران در رادیوهای بیگانه " 
ASD Ss ae 1‏ 
2 قاضی مرتضوی و 

آماتی که توسظ دادستان به/قنها زده جند. مورد توج | 


۱ | از سوی نماینده دادستان موضوع را جدی‌تر کرد. 
| رادیو ضدای اسرائیل که همواره با نکاهی منفی این 
|مسائل را مورد بررسی قرار می‌دهد. در گزارشی اغلام کرد 
درحالی که گزارشهای بسیار موثق حاکی از آن لست که 
آگاهی کافل مقامات جمهوری اسلامی تماسهای محرمانه ای 
میان, تمایندگان دولت ایران با دولت آمریکا برقرار ده 
طرفین به پاره‌ای تفاهم نیز دست بافت اند. ۱ 
رادیو بی بی.سی نیز در برنامه جام جهان‌نماء. محاکمه 
عباس عبدی و مسوولان سازمان نظر سنجی و مسائل 
حاشیه‌ای آن را نقد کرده و در مصاحبه‌ای نظریات رمضان 
حاچی عشمهدی وکیل مدافم حسین فاضیان متهم ردیف. اول 
را جویا شده است. 
وی اعلام کرده. همین که حضراأت تصمیم گرفتتد 
جلسه‌ای,را یه صورت علنی برگزار کنند نشان‌دهنده 
ات که می‌خواهند قانون را اجرا کلند و ما امیهواریم موکلین 
ما که به هرحال اقراد تحصیلکرده و دانشگاهی و آکادمیک 
هسنتته دروآقع با مدافعات ما و توضیحاتی که به دادگاه 
می‌دهند بتوانند قانع کنند که اقدامات و عملیات آنها جثبه 
مچرمانه نداشته و صرفاً مراودات و شزکت در کنفرانسهای 
خازچی و درواقغ مزاجعه به دانشگاه بوده است که قانون 
اسیاسی: اعلاغیه چهانی حقوق بشر و میذاق بين المللی 
اتتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد که ایران هم په آن 
ن شده به هر شهروندی ابن اجازه را می‌دهد. 
ولی رادیو صدای آمریکا باز هم به سراغ علیزشا 
وه انس ت 
کتر توریژاده بر این مساله تا کید کرده که به نظر عی‌رسد 
ین را که آقایان درصدد برپا کردنش هستند با توچه یه 
mrp‏ ینی‌ها 
کان هام را بازی یکنند حاضر به اجرای این تقشی نیستند 
خود را بی‌گناه می‌دانند و من اعتقاد دارم این محاکمه د 
لش کافلاً په ضرر کسانی خواهد بود که تصمیم گرفتا 
آقایان عیدی, گرانپایه و قاضیان را دستگیر بکنتي ٹا اذعا گند 
خشبی از اصلاح‌طلبان با آمریکا در ارتباط بودئد و تلاششان 
این لست که به مصالح آمریکا خدمت کنند. 
رادیو ضدای اسرانیل در گزارش. دیکری دیدگاه 
جچت الاسلام والعساعین خاتعی رئیس جمهوری را در این 
رابطه پخش کرده که در یک کنفرانس خبری عنوان شنده 
است. این رادیو اعلام کرد یک روز پس از آغاز محاکعه سه 
نفر از متهمان پرونده موسوم به نظرسنجی, حچت الاسلام 
خاتمی ناخشنودی خویش رااز اقدام قوه قضاییه ابراز داشت 
وی در جملاتی ملایم گفت همه چیز باید براساس قائون 

5 اد اسا متم نحوه برخورد با این پرونده 
۱ در انامه گزارش از قول رئیس جمهوری آمده انست که 
خصا دستوری برای بررسی این پرونده از سوی یگ 
پات ویژه داده تا مشخص شود آیا قانون اساسی تقض 
شده است. یا ته؟ رادیر صدای اسرائیل همچتین از 
مزروغی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ؟ 
ز اننگ 4 چفین نگاه توعئه نگرانه نسبت به مو‌سسات تحقیقاتی | ڊ 
کشور وجود دار باید متااسف بود. 
گژارش,رادیوها با ادامه جلسات دادگاه استمراز _ 

















Om‏ 7۳ کید ماش هار 
آتوجه بودولیبزگزاری لین جلس مادگه و قرلاتکیفرخولدست | هوگو چاوز رئیس جمهوری | 


۱ 










ونزوثلا این سوال را پیش آورده که اين دو جنام تاچه ‏ 
وقت به مقاوست و تلاش ادامه داده و برای کنار زدن 
یگدیگر, قعالبت خوافند كر 

هوگو چاوز که چند ماه قبل با یک کودتای نظامی 
آرام برای چند روز برکنار شده بود. با بک اقدام 
ضدکودتا مجدداقدرت را در دست گرفته و نشان داد 
۲ که از توانایی کافی برای مقابله با مخالفین برخوردار 
است. او که خود یک کویتاچی مادرزاد می‌باشد به این 
ترتیب براین واقعیت صحه گذارد که اگر قرار است 
برکنار شود باید از رامهای قانونی بوده و به روش 
دمکراتیک جای خود رابه کس دیگری بدهد. 

در مقابل هوگو چاون چنام مخالف قزار دارد که 
طیف وسیعی راشامل می‌شود و درصدد است رئیس 


| جمهوری رابرکنار کرده و قدرت رایه کس دیگری 


بسپازد. این گروه که هر روزه پرتعدادش افزوده 
می‌شود در کودتای ناموفق چند ماه قبل نقش داشته و 
هر روزی که می‌گنرد بر دامنه فعالیتش افزوده می‌شود 
تقابل موافق‌ها و مخالفهای هوگو چاوز به‌گونه‌ای 
اسنت که اوضاع را در ونزوئلا به سوی امنیت و توفف 
کامل سوق داده و این کشو نفت خیز رابه بن‌بست و 
ورشکستگی نزدیک می‌سازد. 


تعادل قوا 


شوافد امر حکایت از این واقعیت دارد که طرفین 


+ درگیری و دعوا دارای نیرو و تون یکسان بوده و 


هیچیک از آنها نسبت به رقیب از برتری آنچنانی 
برخوردار نیست که بتواند رقیپ را از میدان خارح 
ساخته و خود به حکومت و اداره امور بپردازد, ولی 
ابن کشمکش‌ها به جای اینکه ارضاع را در وئزوئلا 
بهبود بخشیده و شرایط را تغییر دهد به وخامت بیش 
از پیش انجامیده و این کشور را در بحرانی فزاینده 
غرق کرده و آبنده را تیره و تار کرده است 

سخالفین که برکناری هوگو چاوز را خواستارند بر 
انتخایات زودزس تا کید ورزیده و مدعی هستند در 
صورتی که در این کشور انتخابات زودرس ریاست 
جمهوری برگزار شود وگو چاوز رای نیاورده و به 
صورت مسالمت آمیز از قدرث کنار خواهد رفت ولی 
چاوز که خود به این مساله مولقق است و می‌داند 
عملکردش به‌گونه‌ای نبوده که با رضایت عردم هعراه 
و توام بوده باشد و در صورت برگزاری چنین 
انتخابانی ناگزیر به انتقال قدرت به شخص دیگری 
خواهد شد به مخالفت برخاسته و براین مساله تا کید 
کرده که انتخابات باید در موعد عقرر برگزار شود. 


دخالت آ مر یکا 
همین" کشتکش‌قا که با درگیریها: و.افتصانات 


| هعراه است مشکلاتی را برای عردم و مسوولین 


در کودتای نافرجام قبلی که بخشی از ارتش نقش 
داشت. شایعاتی مبنی بر دخالت آمریکایه گوش رسید 
و چاوز برای مهم جلوه دادن خود عسائلی را در لین 
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رابطه مطرح کرد. اما این مواد فاقد مستندات بوده وبا ۱ 
دلیل و مدرگ همرله تبون لذا بسیاری از کسانی که تحولات ۱ 
و مسلثل ولژوتلا را پن می کر هتد نتوالنستند سرنخی 


از دخالتهای آمریکا در کودتای مزبور به‌دست بیاورند. 


البته این واقعیت را نباید نادیده گرفت که آمریکا 
تمایلی به ادامه حکوعت. چاوز ندارد و از سقوط وبرکناری 
او استقپال می‌کند. اما به نظر نمی‌رسد چاوز آنچنان 
برای واشنگتن خطرناک بوده باشد که برای جابجایی 
او ناگزیر شود دست به اقداماتی نظیر کودتای نظامی 
دست زده و په اقدامات غیرمعقول متوسل شود 

چاوز که خود در زمان ریاست جمهوری «اندرس 
پرز» دست به کودتای نظامی زده و با بهره‌گیری از 
شیوه پینوشبه اقدام به بمباران کاخ ریاست جمهوری 
کرده بود به خوبی با کودتای نغلامی و بافت ارتش آشنا 
بوده و می‌داند که چگونه یاید با یک کودتای نظامی 
مقابله کرده و یا آن را مهار کرد. لذا برای پرکنازی 
چنین شخصی که از حمایت گررهی از مردم نیز 
برخوردار است نمی‌توان به روشهای غیرععقول روی 
آورده و دست به اقدامات غیرمنطقی ود. 

فشار به جاوزا 

فشارهای کروههای مخالف به چاوز و حامپانش 
سبپ گردیده او نیز گهگاهی دست به اقدامات 
غیرمنطقی زده و برای خروج از بن‌بست حادثه‌سازی 
کند. که این اقدامات کامی اوقات به ضررش تمأم شده 
و بیش از پیش به اعتبار او درمیان مردم لطعه می‌زند 
که در این رایطه می‌توان به تقابل چاوز با پلیس اشاره 
کرد که سیب گردید او په چای پلیس در شهر کاراکاس 
مرکز ونزوئلا, از ارتش بهره بگیرد. 

مخالفین هم که سیاست گام به گام را پیش گرفته 
وهرلحظه چاوز و حامیانش راتحت فشار قرار می‌دهند به 
اعتصابهای سراسری و عمومی دست رده و با بهره‌گیری 
از اعتصابات مقطعی می‌خواهند او را به زانو درآووند. 
در همین رابطه دور جدید اعتصایات و اعتراضات علیه 
هوگو چاوز آغاز شد که مطبوعات نیز در آن شرکت 
داشتند. به نوشته روزنامه اونبورسال بیش از ۸۰ 
درصد از بخشهای مختلف کشور. شامل ۱۶ میلیون 
نفر در این اعتصایات اعتراض آمیز حضور داشتند, 

انجمن محطبوعات ونزوئلا این لقدام راه نشانه همبستگی 
با اعتصابیون اغلام کرد و بیشتر رسانه‌های ارتباط 
جمعی ونزوئلا مخالف چاوز هستند و از مواضع مخالفین 
حمایت کرده‌اند. در همین رابطه چاوز نیز بارها از وجود 
تبلیغات علیه دولت خود در رسانه‌هااسخن گفته و معنقر 
لسبت صاحبان سرمایه اهداف ضددولتی را با دراختیار 
داشتن متابع اطلاع رسانی در کشور په پیش عی‌برند. 


چهار مین اعتصاب 
اعتصاب مزبور چهارمین اعتصاب سرأسری در 
طول سال جاری برای به زائو درآوردن چاوز بود. 
چاوز فراخوانی مخالفان دولت په اعتصاب سراسری 
را اقدامی کودتاگرانه خوانده و اعلام کرده بود که این 
اقدام را کارلوس آندرس رئیس جمهور سایق که در 
شماره ۳۷۹ 
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آهربگابه سر می‌برد هدایت می کند. چاوڑ که با بمباران 
کاخ ریاست جمهوری در زمان کارلوس آندرس پرز. 
درصدد در دست گرفتن قدرت بود, ولی موفق نشد و 
کوتادیش با شکست مواجه شد و په همین دلیل از 
آندرس پرز عضیانی آست 

تشکل پیمان دموکراتیک, کنفدراسیون مرکزی 
کارگران و اتحادیه کارفرمایان, این اعتصاب را که 
چهارمین اعتصاپ سراسری می‌باشد علیه چاوز 
سازماندهی کرده بودند. 

چاو برای بی اعتبار کردن اقدامات عخالفین بر این 
مساله تاکید داشت که اخیراً پادلشهای کارگران پرداخت 
شدھ اقتصاد کشور رو به فعال شدن عی‌رود و ضریب 
خطر و زیسک سرمابه‌گذاری کاهش بافته است؛ ولی 
در شرایطی که او اعلام عی‌کرد هیچ سازمان و فردی 
نعی‌تواند ونزوئلا را به تعطیلی بکشاند, مخالفت‌ها 
شدت گرفته و اعتصاب فراگیر همه چیز را تعطیل کرد 

ډو ترایطن که امتضاب ورز گلا را به تمطیلی 
کشیده بود دبیرکل سازمان کشورهای قاره امریکا به 
مپائچیکری برخاسته و درصدد یافتن یک راه‌حل 
مسالمت آمیز برای این بحران برآعد. او نیز اعلام کرده 
بود اعتصاب سراسری, مذاکرات دولت این کشور و 
مخالفین را بطور چدی په خطر می‌اندازد. 


نش سازمان ملل 

در همین رابطه کرفی عنان دبیرکل سازمان سلل 
نیز از طوفین خواست بار دیکر بر سر میز مذاکره بازگردند 
تا پتوانند یگ راه‌حل صلح امیز و دموکرانیک پیدا کنند 
اما چاوز که سخت در تنگتا قرار گرفته بود روش 
مقابله را پیش گرفته و دستور لخراج ۱۵ افسر ارشد نظامی 
را صادر کرد که از اعتصابیون حسایت کرده بودند, آنها 
که شامل هفت ژترال و هشت کلتل می‌شدند, معتقد 
بودند استعفای رئیس جمهور می‌تواند راه را برای 
برگزاری انتخابات و یافتن جانشین برای چاوز هموار 
سنازد. این اقسران بخشی از گروه صد نفره مخالف 
چاو هستند که از یک ماه قبل میدانی را در کاراکاس 

عرکز ونزوئلا اشغال کرده و علیه چاوز فعالیت می‌کنند 
چااش بین چاوز و مخالفین با انتشار اعلاهیه‌ای مبتی 
بر برگزاری همه‌پرسی ژودهنگام در روز ۲ فوریه از 
سنوی شورای انتخابات ملی وارد مرحله جدیدی شده 
و حاسیان دولت آن رایک کودتای انتخاباتی اعلام کردند. با 
توجه به اپن مساله که هر حرکت عخالفین از سوی 
چاوز و حاسیاتش یک کودتا تلقی می‌شود باید اعتراف 
شماره ۳۷ 


کرد که ونزوئلا کودتاباران است و هر 
روژی در آن گودتایی صورت می‌گیرد. 
حامیان چاوز هدف از برگزاری 





از عسند قدرت عثوآن کردند و معاون 
رئيس جمهور صراختاً بر اين مسال 
تاکید کرد که این تصمیم یک کودتای 


آوریل است 
باید به آن اعتراض کند. به گفته وی 
حداقل چهار مقام انتخاباتی باید این 
1 همه پرسی راتایید کنند. 
چاوز بارها این هحه‌پرسی, را 
غبرقانونی خوانده اما رهپران مخالف 
وی امیدو ارند رای قاطع مخالفین. سب 
شود چاوز ناگزیر به کناره‌گیری شود 

مخالفین معتقدند چاو باید کنار برود زیرا وی با 
تبعیت از الگوی سیاسی کوبا و کاسترو, قانون تقسیم 
قدرت را تپذیرفته و هیچ قدم مثبتی برای رفع رکود 
اقتصادی کشور برنداشته است. چاوز نیز در عوص 
می‌گوید او قربانی نخبکان ثروتعندی است که تا 
انتخابات سال ۱۹۹۸ که او نه قدرت رسیده از قدرت 
خود لذت می‌برده‌اند و پس از آن نیز پا استفاده از 
رسانه‌های گروهی مردم راعلیه وی شورانده‌اند 

در همین حال معاون چاوز تصمیم شورای لنتخابات 
علی را تخطی از قانون اساسی حکوهت دموکراتیک 
ونروئلا دانسته ولی رهبران عخالفین هم عنوان کردند 
بزای وادار کردن چاورٌ به استعفا با تسلیم در برابر 
برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری. 
چهارمین اعتصاب سراسری را آغاز خواهند کرد. 

تشد بد مخالفتها 

این کشمکش‌ها نشان از عمق مخالفت‌ها و شکاف 
ميان چاو و مخالفین دارد که حاضر نیستتد په 
هیچ وجه با یکدیگر آشتی و سازش کنند. در اين عیان 
مخالفین که عمدتاً راستگرا می‌باشند به این واقعیت 
واقف هسنتد که در صورت برگزاری انتخابات 
زودهنگام, قادرند چاوز راکنار زده و باز دیگر قدرت را 
در دست بگیرند. چاوز نیز که از قدرت و توانعندی 
مخالقین آگاه است ضمن مخالفت با اين انتخابات و 
همه‌پرسی درصدد است تا آخرین روزها قدرت را حفظ 
کرده و در راہ تغییر اوضاع و شرایط قدم بردارد, در 
شرایطی که کشمکش‌ها ادامه داشته و چاوز از طریق 
اعتصاب سراسری تحت فشار قرار گرفته بود دیوان 
عالی کشور ونزوئلا رأی‌گیری غیررسمی عنتفی دانست 
و آن رارد کرد یالین حال چهار مین اعتصاب سراسری که 
۰ درصد بخش‌های مختلف کشور را دربر گرفته بود 
نشان از قدرت و توانعندی مخالفین و در اقلیت قرار 
گرفتن چاوز و حامیانش دانست. ادامه این روند با 
توجه به این مساله که طرفین میاتجیگری‌ها را 
نپذیرفته و تن به یک فرمول برای رفع بحران نداده‌اند 
می‌تواند اوضام را بحرانی کرده و طرفین را به 
شرایطی و وضعیتی سوق دهد که دست به اقدآمات 
خشن و غیردموکراتیک زده و اوشاع را آشفته سازند. 

ولی آنچه حائز اهمیت لست این واقعیت اسث که چاوز 
طی سالهایی که قدرت را در دست داشته موفق نبوده 
و نتوائسته مشکلات سیاسی و اقتصادی ونزوئلا را 
حل کرده و آرامش رابه این کشور نفت خیز بازگرداند 























کرچک هم چون کودتای تافرجام ۱۱ 
ت بنابراین رئیس جمهور . 


مپهندس کورش فرمانی از: 
چرا سازمانهای بین‌المللی تلاش نمی‌کنند اوچ‌آلان ۳ 
از زندان رها سازند؟ 
0 کردها در ترکیه در شرایط ناگوان سیاسی ۱ 
اقتصادی و فرهنگی به‌سر برده و دولث ترک هویت ‏ 
آفرهنکی آنها را نیز نفی کرده است. به‌طوری که یرای 
آنادیده گرفتن این گروہ آنها را ترکهای کوهستانی 
می‌نامیدند ولی تلاشها و مبارزات کودها در طول 
اسالها خصضوصاٌ تلاشهای عبدالله آوم‌آلان ‏ 
ارگ ک* سیپ گردیده جهانیان با مسائل و مشگلات 
این گروه آشتا شوت 
مپارزات کردهای ترکیه و فشارهای جواعم 
جهانی خصوصاً اتحادیه اروپا به دولث ترکیه سیپ 
گردید تا این کشور که در تلاش است به عضویت این 
اتحادیه دربپاید در سیاستهای خود درقبال کرد 
تجدیدنظر کزده و از قشارها بکاهد. 
از چند ماه پیش که مشخص گردید راه ورود 
اتحادیه اروپا به روی ترکیه بسته شده لین کشو 
درصندد برآفد دز برخی از سیاستهای خود تجدیدة 


اتحادیه آزوپا نسبت به مساءله کردها. وضعیت 
ق پشو و حضور نظامی ترکیه درقپرس ععترض 
بوده و تقاضای آنکارا برای عضویت در این اتحادیه را 
نپذیرفته اعنت.: به همین دلیل از چند عاب قبل بوات ۽ 
ن ترکیه, در صدد تجدیدنظر در سپاستهای 
برآمدند که از جمله آنها اعطای آزادیهای نسبی په 
کردها بود. ولی با روی کار آمدن: دولت اسلامگرای 
«عبدالله کل» که با پیروزی حزب عدالت و توسعه به 
رهبری اردوغان صورت گرفت تلاشها برای جلب 
ضایت اتعادیه اروپا شدت گرفت. در همین 
دی پیش پس از سالهاء حالت فوق العاده در ایالتهای 
کردنشین ترگیه لغو شد. که این مساله با شادی و 
کردها و واکنش مثبت جهانیان خسنوصه 
اروپاییان همراه بود 
اگرچه عده‌ای معتقدند هنور راه طو لانی برا 
آزابنی کردهای ترکیه وجود دارد؛ لما اگر آين روت 
داشته باشه می‌توان امیدوار بود کردهای ترکیه 
ر په عنوان شهروندان درجه یک در این 5 
برفته شوند. 
ولا در اين ميان ان سیت وابد ب 
PRR‏ 
الپته فشارهای اتحادیه اروپا و جامعه چهانی 
سیپ گزدید آنکازا در رابطه پا وضنعیت اوج الان نیز 
تجدیدنظر کند 
اوج آلان در دادگاه محکوم به اعدام شده پو ولی 
شارها موجب گردید حکم اعدام او به حبس آبد تغبیر 
کند و او اید تا آخر عمر در زئدان به‌سر ببرد. کردها 
1 از یی رهبر خود و آزادی فعلیت سیاسی 
EEE‏ ترکیه ھی بد بر کی 
+ بايد اعتر اف کرد آنچه از سوی آنکار صدورٹ 















گرفته صرفاً اقداماتی روینایی برای فزیپ ۳ 
اروپا بوده تا دروازه‌های خود را په رزوی تر 


- ای - یی 





سر گذاست سر ماله دار که ده 
جنگ دو لت اقتاد 


در جهان بکی از سوداورترین 
شاحه‌های صنعتی اسث و بر آبران نیز به عدد نش رابا 
ونزهای که بر ای حا سا روسار ان موی« ۷ ۷ ۲ بو ورب 
بستیار بزرگی در برابر سود خالص این کار خانجات 
وشت ی شود سنو لی که یس ر انقلاب تنها به یب 


ی حو درو 


دولت می‌رفت و بخش خحسوصی هیچ روزنه ای پرای 


دست بافتن به ان بیدا تکرده نود. تا اننکه نک 
سبرعایه گذار ایرانی دل نه دریا زد و با تام خطرانی, که 


لد ادن ر اد فراز اشن نمام سرمانه حو دشر را بر ای 


راه‌اندازی اولین کار خانه خودروساز که دولت اودر 
در ان نذاشته با 


«و اسطه گر ی یا ۷و رد یت 


شد. آغان کرد اینکه چرا این 
۷ در جسیار ییاا: 
عالاهای حار جی؛ که یه 
تجارنهای پرسود این رورا تبدیل شدهاند. 
خودروسازی راب رگزیند, البته چنه ان هم بی‌دلیل نبود 
سیل سحنرانپها و وعده‌های عسوولین للندپایه در 
تشویق حصوصی‌سازی و تعریف و تعجید از بخش 
خصوسی از مک‌سو و دراهد وسسوسه‌کننده 


خودرساران دولتی» عو املی نود که درتهایت 
توانست این سوعایه‌گذار را به سحت تولید خودرو 
مانل کند. که البته شاید امروز هم اگر کسی با اعتعاد به 


آنچه از سوی مذیران و تصمیم گیران کشور در 
رسانه‌ها منتشر می شود نگاه گند چان ام 
نیست اکر پس از عدتی: حاضر شود کسب و کار قبلی 
خود را رها کند و برای در 
صنعتی دولتی با ایجاد یک واحد تو لعدی دست به کار 
شوك چراعه در اولین روزناعه‌ای که بخواند: عکس 
وزیری را خواهد دید که په او لبخند مي‌زند و از قول او 
نوشنه شده تنها راه نحات قا كشوو ل 


نیا 


ئیەات گر قفتن , احدهای 


ورشکستکی واگ ار اانه تفش د تاش 
3 وا شبکه تلویزپونی که ۽ نگاه کند. رس 
نگ سازهان بر رک دولنی را تماد حو اش کرد که 


درحالی که دستتهایش 
می‌دهد, سی كويد «آمروز سهعترین وظیفه عا این است 
که به کارخلنه‌های دولنی اخم کنتم و به واحدهلی 
تولیدی حخصوصی اهرچند کوچک! لبخند بزنیم» و 
این تشونقها به اینجا هم ختم نمی شوه که اگر به اولیین 


راه این طرف و ان‌طرف تکان 


بخش اخبار در رادیوی ایران یز خوب کوش کف حتعا 
خبری درباره اعطای وامهای سنکین و تسویپ قو انین 
مردوط به ان ره تو لید کنندکان نحش حخصوصی 
خواهد شید و به این ترتیب کمان 
پولی و افتصادی, ایران 


امروز, همگی به صف 
1 


انستاده اند ن نب محص روفت یک و لندکننده شنح 


بحو شف کرد عذ.عر ان 


خصوسی؛ وی را در آغوش نگیرند. به او وام بدهند و 
انچنان از وی ححابت کنند که او هیچ تجارت پرسودی 
رادر هیچ کجای چهان په تا سیس یک واحد تولیدی در 
ی ۱ ۱ 
ایر ان تر جیح ندهد 
و این فکر, بسیار شبیه چیزهابی بود که این 
سبازنده اولین کارخانه تولید حودرو در بخش 
۰ ۰ ۰ 5 > ۱ م 
حصوصی. در دهن داشت. وی در نمایشگاههای 
متعدد جردرو در چهان شرکت کرد. با بهندسان و 
کارشناسان بسیازی مذاکره کرد و سرعایه بزرگی را 
نیز فراهم کرد تا ر 
عار شناسان داخلی فذراحی گنف ورای نو لید اف 


خودروی جدیه به کارخانه و زمینی نیاز داشت. در این 


و انستنت حودرویبی را تونندجط 








ِ 


سورد نیز آنقدو از تسهیلاتی, که بولت در متطقه آزاد 
کیش قرآهم کرده شنیده بود که همین جزیره گرم را 
برای احداث خط تولید انتخاپ کرد به این امد که تعام 
آن وعده‌ها با امکانات ویژه‌ای که در کیش برای تولید 
و تجارت ایجاد شده چمم گردد و نتیجه پهتری به 
دسنت دهد 

کارخانه احداث شد و تعداد زیادی از نیروهای 
متحصحس نير در بخشهای عختلف آن شروع په کار 
کردند و طی مدت کوناهی نخستین خودروی ساخت 
انها به پازار عرضه شد. خودرویی که #سیناد» 
وب در سافهلی تجست تولب خوت تعدذاد قال 
توجهی از ان تیز به شکل پیش‌فروش به متقاضیان 
واگذار:شد تا در آیتداه نزدیک :به یشان تخویل دان 
شود این روزها. بهترین روزهای کارخانه بود چراکه 
زحعات چند ساله این سریابه‌گذار به‌بار تشسته بود 
مهند.سان و متحصصان ننیچه دانش و تجربه خود را 
به روشنی و از نزدیک می‌دیدند و حتی می تو‌انستند بر 


أف سوار شو ند J‏ ۳ زى دیگر یا تولید ۷ متا ۲: 
قعانهاً گ این سرمابه گذار و دیگر سر هاندا ان را 


تشویق به کار تولیدی کرده بودند, لوح واحد نعونه 
سال رابه وی اعطا کردند. اما دریغ که این روزهای 
خوش, خیلی زود پایان رسید و این عجتمم بزرگ 
نوانقای کک نه ارد احذ وامهای بزرگ ار نانکها: 
و میزان تولیداتش 
می‌افزود. ناگهان با این خبر مواجه شد که وامهای 
وغده داده شده در تاریخهایی که از پیش وعده داده 


به‌رورز بر تعداد کارکتان 


زور 


مهجترین تجربه. خصوصی سازی در کشور 
اقتصادی قدرتمند از بخش خصوصی را 
در کنار دولت فراهم هی کرد تنها راه 
بقای خود را در خودفروشی! آن هم به 
دولت يافته r‏ 


شده نود آماده تخر افد شد هدیران شرکت به تکایو 
افتادند و به هر کسن که سی‌شناختند نامه نوشتند و 
روزهابی را یه یادشان آوردند که فریک با اطمیتان 
حاطر ار ححایتٹ نو لت بانگها خبر سی دادند اسا هر چه 
نامه‌های بیشتری فرستاده شد پاسخهای کمتری به 
این شرکت رند و ان تنها بخشی از ماجرا 
بو 3 جراعه رون کارخان» هر ار ار ن نقر ابستاده بو دند 
که در برگه‌فاتی که در دننیت و انشستیی تاریه ودد رۆز 


لست 


قبل توشته شده بود و به این وسیله کارخانه به ایشنان 
تعهد داده بود که در آن قازیخ بکی از خولندات 

کارخانه خوبروساز را تحویل, خواهند گرفت: اما با 
و اسهانی که وعدبه داده شده بود. اد 


مرسیدن نی 
حودروها نیز تولید نشده بود و به این ترتیب: 
کارخانه ای که توانسته بود, برمیان رقبای غول‌بیکر 
دولتی خود قد راست کند, خودروی ابرانی طراحی و 
تولید کند و واحد نعونه سال گرد در مدتی کوناه به 
کار حخانه‌ای تبدیل شد که تولیدانش به صفر نزدیک 
شد* بود, تعداد طلیکاران پشت درش روزبه روز 
سشتر ی شن و به‌تاچار تعام برنامه‌های توسعه خود 
را نیز بایکانی کرده پود و سرمایه‌گذار و حاحب 
کارخانه, بر گفتگو با یکی از رسبانه‌ها اعلام کرد که 
فاصله‌ای با ورشکستگی ندارد و اگر از طرف آنها که 
دلشان برای بعش خصرصی و تولید می‌سوود: 


کمکی به عانشود و وعده‌های داده شده عملی نگردد. 
شماره ۳۷1 
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دیگر خودرویی به نام سیناد تولید تخواهد شد. 


۲۰ ۱ GR 


کیش خودرو#, شیناد و سنرمایه‌گذلران آن شتیده 
تمی‌شد تا اینکه یک خبر عجیپ در یکی از روزنامه‌ها . 
دزباره این واحد خودروسار منتشر شد. خبر ادن بود 
که یکی از سازماتهای بزرگ دولتۍ ۶۰ درصد سهام 


۹ اکنشل خودروه را خریداری کرده است! در ادامه ختر 
۳ هم چتین آمده بود که پس از اين واگذاری» بخش 


بزرگی أو مشعلات کارخانه برطرفب شده انتح ۳ 
عدیران این واحد قول دابه‌اند به تعام تعهدات خود در 
پرلبر مشتزیان ععل خواهند کرد و طرحهای توسعه 
شرکت با قدرت ادامه پیدا خو اش کرد 

کیش خودرو بیشتر سهام خود رابه دولت و لگذار 
کرد تا بتواند ادامه حیات بدهد و از هم‌اکنون باید 
منتظر بود تا این واجد خودروساز نیز مانند دیگر 
کار خانچات خودروساز ابرانی به یک واحد اقتصادی 
سودآور و پول‌ساز تبدیل شود و کارمندان و کارگران 
نیز با ,خوشحالی به پور کان برکردند و حتی 
دستمزدهایی بیش از آنچه پیش ان این دریافت 
می‌کردند, به حسایشان ريخته شود و خریداران 
اسیناد» هم راضی خواهند بود چرا که خودروشان وا 
حتی چند روز زودتر از موغد مقرر. تحویل جواهند 
گرفت. صاخبان و سرمایه‌گذاران اولیه »کیش 
خودرو» هم امروز شاید خود از کسانی باشند که از 
این اتقاق خرسندند. چرا که به هر حال از خطر 
ورشکستگی نجات یافته‌اند و به عنوان 
سهامداران بزرگ یک شرکت خودروساز به کار ادا 
می‌دهند و از همه بیشتر, سازمان دولثی خریدار ۶۰ 
درصد از سهام این کار خانه خوشحال است که باز هم 
به مجموعه زیرنظر خود اضافه کرد و بر قدرت و 
اهمیت خود افزود؛ اما معلوم نیست آیا در این ميان 
کسی هم هست که روی دیکر این اتقاق را ببیند و برای 
صنعت این کشور اشک پریزد. صنعتی که پس از 
سالها شعار خصوصی‌سازی و خروارها وعده و وعید 
و لعن و نقرین په شرکتهای دولتی, امروز می‌بیند که 
مهعترین تجربه حصوصی‌سازی در کشور که به‌طور 
ععلی اباب ظهور یک قطب لقتصادی قدرتعند از 
بخش خصوصی را در کثار دولت راهم عی‌کرد, تنها 
راه بقای خود را در خودفروشی! آن هم به ولت بافته 
است , چندی پیش سازماتی بزرگ در بدنه دولت ایجاد 
شند و تامش رااسازمان خصوصی‌سبازی گذاردند آما 
بزرکترین انفاقی که پس از ایجاد این سازعان در 
عرصه خصوصی‌سازی صنایم کشور افتاده است: 
همین تبدنل یک کازخانه خصورصی خودروضناز به 
یک کازخانه دولتی خودزوشازی بوده است! برای 
پایان ابن ماجراء یادآوری این گفته یکی از نعایندگان 
هجاس شورای اسلاهی عناسب اسنت که هقته پیش 
اعلام کرد تمام فعالیت‌های خصوصی‌سازی در ایران 
به بیرافه رفته است و در بهترین شکل, کارخانه‌ها و 
شرکتهای دولتی به مدیران آن فروخته شده که شاید 
بهتر است نام این کار را خودعاتی‌سازی بگذاریم تا 
خصوصی سای 

سفر يتير اقاباق محر م 

پس از عدتها که انگشسنتان سقیبری در ایران تداشنت 
و ایران از پذیرش فرد پیشنهادی دولت انکلیس 
خودداری می کزد. هفته گذشته سفیر جدید انیس به 
ایران وارد و در خانه‌اش مستقر شد سفیری که 
شماره ۳۰۷ 


یکی از 














| ادبیات عزب هم کمتر تکته‌ای‌اسنت ‏ 


"1 در همین ایام چند سقیر 


خوبی یک ایرانی می‌داند و در 


|[ که او آموزش زاده نشده باشتد. ‏ 


جدیه اسران نیز به خارح لرام | 
شدند و البته هبج ارتباطی هيان 
این آمدن و رفتن‌ها وجود ندارد 
ابا حال که هفته گذشته: هقته» 
پززفت و آمدی برای سفیران 
بوده است., بد نیست این نکته 
جالب درباره سقرای ابران, مورد | 
اشاره قرار گنرد که نکآهی به 
نام بسرخی سفیسران ایران در 
کشورهای مهم چهان, این نکته را . 
ناخودآگاه به هن متبادر عی‌کند 
که وزارت خارجه ابر آن بر اساس 
کدام هعبار و ملاک سفیران آیران . 
را در دیکر کشورها انتخاب و 
اعبزام می‌کند؟ از یاد نبریم که 
سفرا, هرچند در داخل کشور 
حض ور ندارند, انا چئنان نقش 
حساسی در تعیین آینده کشور 
دارند که به هیچ‌عنوان فایسل 
چشم پوشی نیست. چندین سال | 
قبل زمانی که روابط ایسران و ا 
اررپا وضع بسیار ناخوشایندی ‏ 
داشت وزارت خارجه آیران 
توانست رئیس جمهوو روعانی را . 
به عنوان رئيس سک کشور | 
اروپایی به ایران دعوت کند تا به 
این وسیله مقدمات بهبود روابط 
با اروپا مهيا شود. «چانوشسکو» 
ارئیس جعهور وقت رومانی) به 
ایران آسد. چند روزی با تصام 
مقامات بلندپابه اران دریاره 
اوضاع چهانی و روابط ایران و 
اروپا گفتگو کرد ولی یک روز پس 
ار بازکشت به ررعائی در اثر قیام | u.‏ 
مردم. از قدرت سرتگون شد و به عنوان یگ تیکتاتور 
مورب نکوهش سردم رومانی قزار گرفت! سفبر ایران 
در روعانی, از آنجا که به دلبل نااشتایی با وظیفه‌اش 
نتوانسته بود شرایط آن روز روسانی زا بسزای 
مسوولین ابران در وزارت i‏ تشریح کند, اولین 


تاجن یران گردید ) 

از ان بة بهد البته | 4 
هیج‌گاه چنین اتفاق 
ناخو‌شایندی, در وزارت 
خارجه ابران روی نداد | 
سقرا هعشه این سوال | 
را ,بر ذهن باقی نگاه 
عی‌دارد که این افراد چه 
پا پذپرش پست . 
سفسنارنت دور وزارت 


7 
تسس 
سڪ 


%۵ 


۴ حدود ۱۶ مزر تفر پرسنل هیچ مکی بدا ربا 1 


تچربه وجود ندارد؟ 


اخارجه را دارند.و اینکه آیا در وزارت خارججه.ایران با 


آمادة‌سازئ و اعزام سفیران صاحب تخصص و 


لطفاً به این فهرست بنگرید. آقای تژاد حسیتیان ۳۳ 
سغیر ایرآن در سازهان علل متحد (وزیر سایق صنایم 
سنگین)ء آقای شافعی < سفیر ایران در روسیه وزير 
سابق صنایع سبکا آقای وردی‌نژاه = سقیر آیران در 
چین ارئیس سابق خبرگزاری ابران) آقای الویری =| 
سقیر ایران در اسپانیا اشهردار سایق تهران). آقای 7 
عادلی = سفیر ایران در کانادا ارئیس سابق بانک ۰ ۳ 
مرکزی): آقای شهیدی = سفیو ایران در اندونژی 
(سعاون سایق وزير آرشاد] 


آیابازهم کسی می آید؟ 


مجلس شورای اسلامی در یک‌شنبه قبل بار دیگر. . 
دچار تشتم شد و چند تعاینده تا یک قدمی کلاویز 
شدن با یکدیگر پیش رفتند. در ابتدای جلسه نیز 
تعدادی دیگر از نمایندگان قصد خروح از مجلس و از 
رسعیت انداختن کار مجلس را داشتند که با پادرمیانی 
عده‌ای دیگنر از قصد خود صرف نظر کردند. یگ وژیر 
قم در صحن علتی مجلس با نمایندگان به بحث و 
میشالښره پرداخت و دزنهایت بی‌آنکه مصوبه؛ قابل 
اعتنایی در آن به تصویب برسید, ختم جلسه اغلام شد. 
ین جلشنه هب نتیجه‌ای برای نعایندگان ئداشت جز 
آنکه تا چتد روز زسانه‌ها سوژه جالبلٌ برای پیگیری 
به چنگ آزرنید. و بت اد کلت بو شر لیف آرافش تيز 
این عجلس تاکتون نشان داده از تصویب و قاتوئی 
ENE EE‏ - مه 
ناتوان بوده است: شنورای نشهر هران نین پس از چند 
سال بکوعکو. کشمکش و زدوخورذ این روزها به 
شکل لیمه‌مرده در آمده و شهز تهران درحقیقت بیش 
از یکسنال است که بدون شورا ادازه عن‌شود زئیس 
EE € i‏ 1 درهیان دانشجویان 
حضور تمی‌یاید و معاوتش چنپن اعلام .می‌کند که 
رئیس جمهور تا زمانی که ببیند تمر توا آلدمی برای 
ععلی شدن حواستهای دانشچویاب بردازد. درمیان 

ایشان حاضر نخواهذ شد. . 

نهم اسفتدماه انتخایاث شبوراهای کشور برگزار 
می‌شود, اما بر اشاس تټیخه ای که عردم در انتخابهای 
اخیر خود گرفته‌اند: باید آز امروز بیسیار نگران بود که 
آیا آنها هیچ لنگیزه‌ای برای ایشتانن در صفهای بلند 
رای‌گبری خواهث داشت؟ 
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همه روژه از ساعت ۱۰ ٩۳‏ 
مساو o‏ حص 2 
پا تعیین رقت قیلی 





بیهار ی نوز اد 


ماجرای وحشتناک زندگی من از هفت ماه پیش با 
به‌دئیا آمدن دخترم آغاز شد. دختري زیبا و دوست 
داشنتی. پس از سه روز از تولدش به منزل آوردیسش 
و ناگهان دچار زردی شد. 

پس از معالچات, زردی او رفم شد سه هفته بعد 
مترجه شدیم که او میلی به غذا ندارد و شیر مرا هم 
برمی‌گرداند. دکتر عا معتقد بود که شیر من از نظر 
تغذیه‌ای مشکل دارد و په اندازه کافی عقوی نیست. 
درنتیجه بچه مبتلا به سومتفذیه شده است. بچه را 
بستری کردند و پس از آزمایشهای مختلف, تشخیص 
دادند که مخ او وشد نکرده است. پس از مخارح ژیاد در 
بیمارستان, سور انجام گفتند که او مبتلا یه هیدروسفالی 
است و نمی‌شود کازی کرد اکنون علائم مختلفی هم 
در او دیده عی‌شود. دستش را محکم مشت می‌کند که 
من به زحمت می توانم باز کنم. چشمانش نمی‌بیند و 
اندازه دور سرش یه ۵۷ سائتی‌ستر رسیده 
است و سرش را تمی‌تواند تکان دهد 

لطفاً هرچه در مورد این بیمادی .۱ 
می‌دانید شرح دهید, چرا که هیچ ,۰ 
پزشکی تاکنون برای من علت 
دقیق این عرض را نگفته است. 
دوران بارداری عن هم کاملاً 
طبیعی بود و هیچ ضربه‌ای به 


شکم يا سر من وارد نشد و 


آزمایشها نشان داده که ژنتیکی 88 . 
نیست. لطفاً راهنمایی کنید. 


مادری نگران و ناامید: ر .نژادی ۹ ق 


/#پاسخ: 
اميد و تلاش 
هیدروسفالی یا اگر با نام علمی بخوافیم آن را 
توضیح دفیم ۲۵0٥٥‏ (هایدروسفالوس) عبارات 
است از اقزایش غیرعادی مایع در نخاع توام با افزایش 
خارج از رویه در حفره‌های داخل سلولهای مغز یکی از 
علائم آن هم بزرگ شدن جمجمه سر می‌باشد. البته 
اکتون درمانهایی روی این نوم بیماری صورت 
می‌گبرد که بیشترشان جدید و در خارج از کشور 


۰ 
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Ea وه‎ 


می‌چاشند یکی از آنه استفاده از «روغن لورنزو» است. 


که اتحصارا در کشور ابثالیا تولید می‌شود. اینکه 
چگونه کسی به این بیماری حبتلا می شود دلایل 
متعددی دارد که عوامل ژنتیکی با ارثی یکی از آنهاست. 

عفرنتهایی هم که بتواند خون مسموم را په مغز 
برسائد دز ابتلا به ابن بیماری مو ثر هستتد. بیعارپهایی 
مانتد آنژین‌های چرکی یا ارریرن البته این بیعاریها پاید 
در مادر اتقاق افتاده باشد تا به جنین برسد؛ چرا که 
جمین از مایم نام مادر (۲4 اھ اماو چت) هم بر ای 
رشد استفاده می‌کند. البت به غیر از عامل ژنتیکی, بقیه 
عوامل بسیار محدود هستند. راجم به عامل ژنتیکی هم 
باید این توضیم داده شود که حتماً تباید پدر و مادر 
دارای مشکل باشند. بلکه از جد و پدر و عادر بزرگهایی 
که حتی به ام اسن عبتلا بوده‌اند و یا اقوام نزدیک دیگر 
نیز معکن است بیساری منتقل شود 

نکته‌ای که مهم است اینکه شما هرآنچه اعکان 
داشت.: برای فززندتان انجام داده‌اید و شاید از این نظر 
خود راسرنش کنید. شما باید اعید داشته باشید و به 
معالجات ادامه دهید. ناامیدی و یاس شمارا روحا و 
کامل ية ععالجات ادامه دهید. سعی نکنید فقط به دئبال 
این بشید که این بیماری چگونه و از کچا آمده است: 
چراکه غلم هم در مورد این نوع بیماری هنوز مطعئن 
نیست, شما فقط روی درمان و آنچه باید انجلم دهید 
تمرکر کنید, فراموش نکنید که با توزاد خود با صدابی 
آرام حرف بزنید و در گوش او تجوا کنید. حفظ آرامش 
شما در این مورد بسیار کلیدی آست 


یک پاسخ 
سرکار خانم ع از تیهران 


مثاسقانه اکان پست کردن پلسخ به نشانی شما 


يست و من پاسخ شعارابدون درج نامه‌تان استقناهاً 


نوچ امكنم 

به نظر می‌رسد. که نقم ما در ايبن اسنت که کل 
عاجرا را قراموش کید و به زندگی عادی خود 
بازگردید. دنبال کردن ماجراو پس گرفتن عکس و نامه 
و امثال آن شما را دوتاوه به درون جریائی می‌اندازد 
که جز تنگ و بدیختی حاصلی ندارد. شما تاکنون هم 
بخت یازتان برده که بلایی بر سرتان نیامده. آنچه 
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راجع به او گفته‌اند و یا شنیده‌اید. احتمالاً درست است. ۰ 
چرا که چه کسی این‌گونه اعمال را مرتکب می‌شود؟ 
شا باید خیلی خوشجال باشید که در خاتمه این ماجرا 
په غبر از مسسائل روحی که با زعان حل خواهد شد 
آسیب دیگری ندیده‌اید. هیچ نگران خواستگارها و یا 
نقشه‌های آینده خود برای ازدواج نباشید. برای شما 
باید از آمروز مانند این باشد که دیگر هیچ اتفافی 
نیفتاده و فقط از این تجربه به عنوان یک آمرزش برای 
زندگی استفاده کنید. شما عگر چه کناهی کرده‌اید که 
باید خود را با چنین انسانهایی تلف کنید؟ 
فراموشش کنید. حال نه‌تثها باید آن شخص را 
فراموش کتید, بلکه آنچه مرتبط با اوست مانند برادر با 
دوستان و اقوام او و هر کس دیگری را که با آن 
جریانات ارتباط داشته باید به دست فراموشی بسپارید. 

آنچه روع خسته اشفا راشفا می‌دهد. این لست که 
به زندگی عادی خود مانند همه انسالهای غاقل و 
مسوول بازگزدید و سعی کنید که برای خود خانواده 
و اجتمام یک فرد مقید باشید. اگر هم آرتیست‌باژی 
دوست دارید, بروید و به صورت منطقی در کلاسهای 
ورزشی با هنری ثبت‌نام کنید. ته اینکه خود را درگیر 
ماجزلفایی کنید که باعتا نگل شقا و خانواذمتان 
شوق 

اگر به خودنان رحم تمی‌کنید به افراد خانواده 
رحم کنید. به برادرتان رحم کنید که برای خاطر شما 
تدعلم کرد. آیا واقعا یک آدم لات متاسب شعاست؟ به 
ندای وجدان خود گوش دهید و اگر پاسخ این سوال 
مثبت است. پس حرفی نیست؛ 
اما اگر متفی است. باید به خود 
آیید و زندگی آرام و بی دغدغه‌ای 
را درپیش بگیرند. اصلا سراغ 
عکس و نامه هم نروید و تصور 
کید آنها وجود خارجی ندارند. 

شما بايذ رابطه ٹهنۍ عاطفی و 
جسعی خود رابا آن ماجراکاملا 
قطم, کنید و به زندگی خود 
بازگردید. هرچه زودتر همه 
ماچر! را په دست فراموشی 
بسهارید. سریمع‌تر هم از نظر 
روحی به انسانی سالم تبدیل 
می‌شوید. اگر به آنچه گفته‌ام 
عاجرا در آینده شما هیچ نقشی 
نخواهد داشت و هیچ لطعه‌ای 
هم نخواهد زد: بلکه هميشه از 
خودتان راضی خواهید بود که 
چه په‌موقم خود را نجات دادید 
ق لین. اعتماد ك تخس شا را 
دوچندان می‌کند. پس صلاح 
و نه چیزی نزد او دارید و نه اصلاً در ماجزایی دخالت 
دارید و مطمتن هستم که ندای وجدان: شما را از آين 
مخعصه آزاد خو اهد کردا چرا که خمره یک دختر 
حوب و باشخصیت را در شما احساس می‌کثم 

موفق و پیروز باشید, 





دکتر بههن بهروزی 
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9 | ت رسس :به موجپ 
۱ 1 یک قولنامه در تاریخ ۸۱/۴۸۸ 
© یک بستگاه آیازتعان را از 
شخصی خریداری کردم. سپس, فروشنده همان ملک 
رابه موچب سند رسمی به دیگری واگذار کرده است. 
مراچعه‌ام به فروشنده و خریدار بعدی سودی نداشته 
و آنها حاضر به قبول حق و مالکیت من نیستند. برای 
گرفتن حق خود و مالکیت بر آپارتمان چه باید بکنم؟ 
حسین .بت ۰ رشت 
و باستم اگر فروشنده عالعاً و عامدا آپارتماتی را 
که پیشتر به شما فروخته,به دیگری واگذار کرده باشد. 
مرتکب جرم »«انتقال مال غبر» گردیده است. لذا 







خانه‌تکانی روحی: 





مبار ک بادت 
فرزانه صدافت 


انسان در ماه ضیافت از برأوردن بسیاری 
نیازهای جسمی و روحی دست می‌کشه تا به نیازهای 
والاتری واقف شود. به عنوان تسریم‌کننده در رسیدن 
متجاوزان به نیازهای برتر شناخته شوند. چند نيار 
نایهنچار که باعث پسرفت و عقبگرد است از این قر آرند: 

|.نیاز به محبت و تصدیق: قرار نیست که شمه افر اد 
دنیا ما را عورد تصویب و تآأیبید و عحبت خود قرار 
دهند. شاید آنچه را که ما در خود به صورث حسن 
می‌ببتیم. برای شخصی خاص با روحیات و تربیت 
حاص اصلا حسن به نظر تباید و یا ینابه دلایلی نخواهد 
و نتواند به ما سحبت و تصدیق لازم را برساند. 

پس بهتر است از این نباز به‌طور کلی دست 
بشوییم تا مجبور نشویم به دتبال نگاه و زیان دیگران 
برای قدری محبت و تصدیق باشیم. 

۲ نیاز به پشنییان: پشتیبان همه خداست و 
همورست که همه جانبه در مواقغی که می‌دانیم یا 
نمی‌دانیم, حمایتمان می‌کند, قویتر و پایدارتر از همه و 
همه بنایراین از ابن یاز که باید اطرافیان از ما 
پشتیبانی کنند, چشم بپوشیم و برای هميشه په او 
توکل کنیم. چه‌بسا پشتیبانی و حمایت دیگران از ما با 
چشمد اشت یاشد اکه اغلب موارد نیز این‌طور است! و 
یا حمایت دیگران جز ضرر چیزی برایمان نداشته 
پاشد (که باز هم اکثر موارد این‌طور است]! 

۴ نیاز به کمال و انتقاد ناپدپری: اصو لا کمال طلبی 
سرخوردکی و غم و غصه می‌آورد؛ زیرا هیچ چیز 
کامل نیست و «صددرصد» هرکگر دست پافنتی ثیست 


شماره ۳۰۷۱ سح 
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ضوورت دارد پا طزح شکایت کیفری 
مبنی بر انتقال مال غیر و کلاهبرداری 
پا استناد به ماده یک قانون راجم په 
انتقال مال غیر ناطر به ماده یک قانون 
تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و 
ارتشا» و کلاهبرداری از فروشنده 
شکایت نمابید. وی حق نداشته آپارتمانی را که به شما 
قروخته, به شخص دیگری وآگذار کند. علاوه بر این و 
در صورت عدم تسلیم فروشنده به دعوی گیفزی, 
می‌توانید با اقاسه دعوی حقوقی التزام فروشنده به 
تحویل آپارتدان و تنظیم سند رسمی را خواستار گردید. 


1 برس : چهار سال پیش به عقد دائم مردی 
درآعدم که متااهل و از همسر قبلی خود دارای دو بچه 
بود. ذر آن هنگام آدعا داشت که رضایت همسر اولش 
را برای ازدوام عجدد به دست آورده و ازدواج من با 
ایشان هیچ مشکل قانونی و یا لخلاقی به‌وجود نخو هد آورد 

از پارسال متوجه شدم که شوهرم نسبت په هن 
سرد شده و مسوولیت‌هاپی که در ارتباط با زندگی 





و شهامت می‌خواهد و کسب هنر «متوسط رو به بالا 
شدن» باعث احساس خوشبختی, آرامش و انیسیاط 
خاطر است. می‌توانید از تیاز به کمال مطلق دست 
بشویید و بر جاده کمال به سوی متوسط و بالاتر از آن 
برژید تا ببینید که اتسار چقدو می‌تواند لز واه مد 
ودنیز لذت ببرد: در ضمن ما تا ابد جای انتقاد داریم: 
نقد کردن بعتی چیزی رایا شخصی را از موقعیتی به 
موقعیت برتر سوق دادن و این موضوغ بابد سبب خوشحلی 
ها شود. نه اينکه هر انتقادی ما را از جا مریبرد! 

۲ نیاز به پیروزمندی: شکست یعنی هنوز راههای 
دیگری برای موفقیت و پیروزی وجود دارد و همچنین 
یعنی اینکه ما فقط, به نتیجه‌ای که عدنظرمان بوده 
هنوز نرسیدهایم: ولی سعی کرده‌لیم و نزدیک شده‌ایم 
نيار په هعيشه پیریزمند بودن یک نیاز کاطلاً عصبی و 
علط است. أن را از ذهن بزدایید و عدم موفقیت‌ها رانیز 
با آغوش باز بهذیرید, بررسی کنید و از آن پلی برای 
پبروزی بسازید. 

۵ نیاز به تحسین و تمحید؛ عچیب است که 
بعضی از افراد ارزش هنرشان و حرقها و کارهایشان 
را فقط به میزان تحسین و تمجید دیگران عی‌بینند, نه 
به کمال هنر و انديشه خود! 

نیاز دائمی به تحسین و تحجید و تقویت مثبت 
دیگران را از اسروز به‌تدریج از خود دور کنید و این 
تحسین. و تشویقها را درونی کنید. «خودتشویقی» 
شوه افراد عوفق است 

این نیازهای عصبی دست و پای شمارا می‌بندد و 
باعث درگیری درونی و عدم بهداشت زوانی شما 
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کر کرک مراکم مک رمرم 













سس سس 
زناشویی دارند انجام تعی‌دهد. از جمله ابنکه از تعدید 
قرارداد استیجاری منزل مشترک و پرداخت نفقه عن 
خودداری می‌نماید. او عدعی است که من فقط یک 
سال در عقد موفتش بوده‌ام و هزکز مرا به عقد دائم 
درنیاورده و سند ازدواچ په وسیله من جعل گردیده 
لبخ با لطمینان آز اینکه لین حنند تومیط منودفتر 
صادر و به من داده شده و مرتکپ هیچ عمل غیرقانونی 
نضده‌لم و از طرفی,برای تامین هزیته‌های, زندگی 
نچار مشبکلات اسناسی هستم, تقاضای راهنمایی دارم! 

وپاست: برای کشف حقایق درخصوص نوع 
آزدواج و اعتبار یا بی‌اعتپاری سند نکام دائم که شما 
دراختیار دارید, استعلام از دفترخانه مزبور ضرورت 
داود. به نظر می رسد که در شرایط قعلی طرح شکابت 
کیفری نققه مغید باشد؛ زیرا آز یک‌طرف حق شا 
مطالیه مي‌شود و از سوی دیکر چنانچه شوهرتان بر 
ادعای خود مبنی بر چعل سند پانشاری نماید. دادگاه 
درخصوص مجعولیت آن سند و تعیین جاعل نیز 
اقدامات قضایی يه عمل می‌اورد و حقیقت را کشف 
خواهد کرد 
می‌شوند. شما پاید اول روی فاصله گرفتن و جدابی از 
این تیازها تمرکز کنید و این متجاوزان به بهداشت 
دروتی رابشناسید و با آنها مبارزه کنید تا بتوانید پا در 
جاده درخشان سیر کمال معنوی پنهید و په مراحلی 
فراتر از آنچه اکنون هستید؛ دست یابید و په او که کمال 
مطلق است. تقرب جوبید. از هم‌اکتون به هید او شروع 
کنید و افسوس اوقات از بست رفته را نخورید و با 
توجه به پیرشنهادهای داده شده دست به کار شوید. 

حافظ در ابن باره می‌گوید: 
گر فوت شد سحور, چه نقضان؟ صبوح هست 

از می کنند روزه گشا طالبان یار 


فروردین سال ۱۳۴۵ 
من [بیژن| پنج ساله بودم و 
بزادرم سه ساله که کنار کاخ 
دادگستری رها شدىم ۷" 
اکنون هریک خانواده‌ای | 
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هستیم: اما خوشیختی‌مان 
وقتی کامل می‌شود که 
خائو اده‌سان زا پیدا کشیم: 

از کساتی که خبری ار | 
خانواده ابن هعوطن دارند. | 
آداری با شماره ۳۱۳۰۶ 
تعاس بگیرند. 












آن دسته از عزیزانی گه برای تهیه دندان. 
مصنوعی دچار مشکل عالی فستند. می‌توانند با 
تلفن ۲۳۲۶۲۲۶ روابط ععوعی سجله اطلاعات 
هفتگی تماس بکیرند. ضمناً جهت تعاس مستقیم پا 
دکتر چرامین پزشک متخصص دهان و دندان 
می‌توانید هر هفته چهارشنیه‌ها از ساعت ۱۳/۳۰ 
الی ۱۵/۰۰ با تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۳۸ تعاس بگیرید. 
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رانا و واک ما = 
مقدمه ای بر 
یک کابوس 


برگردان: دکسر برهمن بهروژی 















a 
خود را هارمند‎ 
می ډانست؛ یک تفاش‎ 
بزرگ و جامعه را په دلیل آڼکه‎ 
او و هتر و استعدادش را درک‎ 
| نکرده بود بی‌عدالت و خشن‎ 
ر هی کرد و سرانجا یم‎ 
۱ - ۳ 5 گرفت از جا ا‎ 


— 


کلارا و تولد جهارم! 


" کلارا از لحظه‌ای که با آلویس ازدواح کرده بوف 
یگ روز خوش ندیده بود آلویس دائم الخمر بوذ و در 
میان‌سالی هلوز نتو انسته یود تا شغل ثابتی برای خود 
دسنت و پا کند. کلارا دیگر از شوهرش قطم امید کزده 
بود و فقط می خو است فرزندی داشته باشد تا دلش را 
په او خوش کند و تمام اميد خود را در او جستجو 
نمایده حتی در این مقوله لیر کلژرا با بدیختی یکی پس 
از دیگری مواچه عی‌شد. »گوستاو» نام نخستین 
نوزادی پود که کلارا با هزاران اميد و آرزو به‌دنیا 
آورد؛ اما او نتها دو سنال عمر کرد. «آیداه طفل دیگری 
بود که او هم تنها ډو سال دوام آورد و از دنیا رفت. 
ملفل سوم «اوتو) تنها چند روز در جهان زندگی کرد. 
«آنی» چهار مین طفل بود که در سال ۱۸۸۹ در زساتی 
که کلارا و آلویس در شهر لینز واقع در اتریش زئدگی 
پس از آدی پنج سنال بعد «ادموپز» به دنیا آمد که 
ثنها شش ال عمر کرد و سرانجام «پائولا» آخرین 
فرزند کلارا بود گه عقب مانده بود بتابراین کلارا تعام 
امیدش معطوف به آدی بود که سالم و سرخال به نظر 
می رسید. و کلار! در چشمان روشن او آینده‌ای 
درخشان می‌دید. بثابراین تمام عهر و محبت خود را 
نثار پسرش کرد. درحالی که آلویس همچنان 
دائم‌الخض تنبل فقیر و خشن در هر فرصتی هم مادر 
و هم پسرک را به باد کتک می‌گرفت. 


دور آن کو دکی, 


در چنین عحیطی آدی دوران کودکی را شر کرد 
او دز شش سالگی تحصیل دز ببستان: را آغان کرد 
مادرشکلارا.آنقدر به او امید داشت که سعی می کرد 
هرگونه رمینه راحتی علی‌رغم ققری که با آن دست به 
گریبان بود. برای آدی فراهم آورب او را به کلاس 
موسیقی فرستاد و سپس دو سال هم او را در کلاس 
آواز ثیت‌نام کرد. آدی چندان شاگرد باهوشی نبود, او 
حتی یک سال هم در عدرسه درجا زد, اما از طرق 


دیگز چندان هم کم عقل و کم‌هوش نبود. در برآبر 
کارهایی که دوست داشت. طبیعتاً فراکیری بهتری 
نشان می‌داه و در برابر اموری که چندان علاقه‌ای به 
آنها نداشت. کلاً بی‌توجه بوب اما شیطلت‌هایی هم 
داشت در مدرسه چند بان درخین انجام مراسم 
مذهبی عسوولان مدرنه او را به‌خاطر اینکه با آبینه 
در دستش نور به چشم معلم‌ها و کشیش‌ها 
می‌انداخت, تثبیه کرد« بودند و حتی نرّد سادرش 
شکایت کرده بودند, اما کلارا هسچنان این تنها فرزند 
سالم خود را می‌پرستید و هرآنچه مهر و ححبت 


د اشت. نتارش می‌کزد و در نقطه مقابل: آلویس 4 


شوهرش .بود که در هر فرصتی حتی بی چهت, پسرک 
را زیر مشت و لکد می‌گرفت. آدی از همان کودکی 
خصوصیت. درگیری را نیز از خود نشان داد. او 
ننتعداد غجیبی دزا گزدآوزی بچه‌ها و رفبری کردن 
آنها برای اقدامات شروراله داشت. آدی پس از آنکه 
چند بار این کار را انتجام داد. به‌ضورت طبیعی مقبول 
بچه‌های شر و دردسرساز قرار گرفت. و آنها هرآنچه 
آدی می‌خواست انجام می‌دادند: اعا کلار! همه این 
اعمال را نقط بازیهای بچکانه تصور می‌کرد و در 
مقابل شکایات هعسایکان و مسوولان عدرسه, پاسخ 
میداد که: «آدی پچه پرانرژی و شادی است و این 


اعمال رابرای تحلیه خود انجام می‌دهد!* 
دور آن ضوع 


دز سال ۱٩۰۳‏ هنگامی که آدی فقط ۱۴ سال 
داشت. پدرش براثر مصرف بی‌رویه الکل درگذشت ر 
کلارای فقیر را با آدی و دخترگ عقب افتادہ اش پائولا 
تنها گذاشت. کلارا با زرنگی توانسته بود در طول 
سالهاء دور از چشم شوهرش که همواره به دلیل 
مصرف الکل از حود بی خود بود» عقدار زیادی پول 
کنار بگذارد و اکنون زعان آن رسیده بود که از آن 
پولها برای خرح تحصیل آدی و هسچنین مداوای پائولا 
استفاده کند. آبی هم وارد دوران بلوغ شد و آهست 
آفسته خصوصیات اخلاقی اش ووشن‌تر و پابرجاثر 
می‌شد. او چندان علاقه‌ای به دوست با دوستان 
نداشت. بیشتر متمابل بود تا بر پسرهای دیکر 
فرماتروایی گند و روی آنها اثر بگذارد. او تنهابی را 
بیشتر دوست داشت و غالبا حتی در خانه از شرکت در 
گفتگوها خودداری می‌کرد. وفتار آدی تا حدودی 
شورشی به نظر عی‌رسید. وی سعی هی کرد تا در 
برایر هر موضوغ و با یحی موضم مخالف بگیرد. دو 
همین رمانها آدی که هترهای مختلف را به لطقف 
اصرار و کفکهای مادرش آزمایش کرده بود و در 
هیچ کدام استعدادی نشان نداده بود. خود را شیفته 
نقاشی باقت و استفاده از کلاس و استاد را در نقاشی 
آغاز کرد. علاقه او یه نفاشی و ترسیم سیپ شد تا در 
از اسط دوران دبیرستان, ترک تحصیل کند و به دثبال 
افد اف جدید خود باشد 


به سى و اس : 

بر سال ۱۹۰۶ ادی که هفده ساله شده بود.برلی 
نخستین بار تصمیم گرفت. تا خانه را ترک کنه و در 
آکادمی وین به تحصیل نقاشی, نقشه‌کشی و مععاری 
بپردازد. لین درحالی بود که علارا به علت ابتلا به 
سرطان.سینه شدیداً بیعار بود و حتی مورد عمل 
جراحی قرار کرفته پود آدی وارد وین شد و در یک 





خانه اتاقی برای خود اجازه کرد و با امیه فراوان ازم 
آکادمی وین شد تا نانلویسن کند. اما آکادمی ار 
پذیرفتن او خودداری کرد. این امر چنان پر وی گران 
آمد که تنفر شدیدی در او تسبت به مسوولان و 
نهادهای دولتی ایجاد کزد: اما او اجازه نداد تا مابرش 
از تپذیرفتنشن در آکادمی آگاه نود چرا که می‌دانسنت 
کلارا از چنین خبری شدیداً دلشکشته می‌شود, اما 
آدی چندان نیازی به پنهان کردن این خبر نیافت. چرا 
که کلارا در دسامبر سال بغد درحالی که پسر عزژیزش 
۸ ساله شده بود درگذاشت 

آدی که تنها اسانی را که در این جهان به او علاق 
داشت و او را عزنز می‌دانسنت. از دست داده بود. 
دلشکسته و مفموم به ليتر بازکشت تا در مزاسم 
خاکسپاری مادرش شرکت کند. پس از آن دوباره به 
وین بارگشت. در حالی که نزد خود سوکند خورده بود 
که آرژوی مادرش را مبتی بر اينکه آدی به انسان 
همی تبدیل شود. برآورده کند. او به‌خود نهیب زده 
بود که «اکر در این جهان باقی بمانم, فقط به نحوی 
خوافد بود که پتوام موثر و در تغیین سوتوشنت‌ها 
دخیل بانشم!» 

آدی که نپذیرفتن خود را در آکادمی یک فاجعه 
قلمداد عی‌کرد. اکنون با موقعیت تازه‌ای مواچه شده 
بود. کلارا خود در فقر درگذشته بود و مالی برای آدی 
باقی نگذاشته بود, ضمن آنکه «پائولا» نیز در یکی از 
مراکز دولتی پذیرفته شده بود و در آنجا از او نگهداری 
می‌کرداند و این امر خیال آدی را از مسوولیت درقبال 
خواهرش راحت کرده بود؛ اما این فقط جزئی از 
مشکلات آدی بود. او بدون هیچ گونه در آمند مالی با فقر 
مطلق دست به گریبان بود او ساعتها در خیابانهای 
وین پرسه یزد و سعی می‌کرد تا در گذرگاهها 
بتشیند و چهره رهگذران را بکشند و پولی بجزئی در 
برابر لین خدعت نه دست اورد این تئها دراهد ادی 
بود خیلی زود او تاچار شد تا به دلبل فقر, اتاقی راک 
اچاره کرده بود ترک کند و شبها در تواتخانه‌های وین 
اقاضت کند. این روزها بدترین روزهای زندگی آدی بود 
و او مسوولان شهر وین و زسامداران اتریش رابرای 
اين‌گوته زندکی که گریبان او را گرفته بود سززنش 
می کرد این سرزنش خیلی زود به تنفر تبدیل شد. 

آدی خود را نقاش بزرگی" می‌پنداشت. و یک 
هترهند واقعی می دانست و جامعه و گردانندگان آن را 
به دلبل آنکه فثر و استعداد او را باور نکزده بودند: 
بی‌عدالت و خشن تحور می‌کرد. او تصعیم گرفته بود 
تا در فرصت مناسب از جاسعه انتقام بگیزد 

آدی در مگانهابی که غذای خبریه عی دادند و غالیاً 
به وشیله کلیسناها اداره عی‌شد و اصطلاحاً به آنها 
«اشخانه» می‌گفتند. نیازهای غذایی‌اش زا برآورده 
می‌کرد. ان ذوبازه و چندباره سعی کرد تادر ادکامی 
تاستویسی کند. آما هر باز از پذیرفتن او به دلیل فقدان 
استعداد خودداری می کزدند آدی برای اینکه استعه اد 
را در خود بپروراند. مطالعه بسیار عی‌کرد و در 
کتایخانه‌ها زهان بسیاری صرق می‌کزد. او حافظه 
خوبی داشت و محتویات سدها کتاب را در ذهن خود 
جای غی‌داد. سرانجام آدی در خائه‌ای برای هنرهندان 
چوان خارجی و فقیر شووع به اقامت کزد و در آنجا به 
نقاشیهای خود ادامه داد و یک واسطه نقاشیهای او را 








رڅیابان به قبست ازل می‌فروخت و 


این تٹهادرآمد وی بود 
جنگ جهاتی اول 
سال 1۹۱۴ فزارسنید و فمراه با 


آن جنگ جهانی اول آغاز شد. آدی 
که در فقر مطلق به‌سر می‌برده 
بدون فوت وقت عازم پادگان شد 
تا در ارتش تامنویسی کند؛ اما در 
اولین آزمایش به دلیل ریه‌های 
ضعیف از ثبت‌نام او خودداری 
شد. این امر خشم شدیدی در او 
ایچاد گرد: ار احساس می‌کرد که 
جنگ می‌توانست نقطه مطلوبی 
برای تغبیر سرنوشنش تلقی شود 
ضعن آنکه دز ارتش و چنگ 
می‌توانست به خشونتی که تمام تهنش را فرا گرفته 
بود و سیب شده پود تا آدی از زعین و زهان مثنقر 
باشد. پاسخ بدهد و خود وا پا کشتن دشمن تخلیه کند. 
بثابرلین برای بار دوم و سپس پار سوم برای 
نامتویسی به پادکان رفت؛ اغا باز هم از پذیرفتن او 
خودداری عی‌شد. سرانجام در بار چهارم که مسوول 
پذیرفتن سریازان دیگر کلافه شده بود آدی را به عنوان 
پخش‌کننده آب در جبهه در ارتش مشترک اتریش و 
آلمان پذیرفت و آدی عازم میدانهای جنگ شد 

ماآعور آب, شغلی نبود که آدی زادر جبهه‌ها ارضا 
کند. او هعواره به دنبال فرستی برد تا بتواند لباقت 
خود را به فرعاندهان گروه اثبات کند و حاسوریت 
انگیزهدارتوی به دست آورد. سرانچام دز جریان یکی 
از ثبردهای حعروف جنگ جهانی اول او ابن فرصت را 
به دست آورد و در زمانی که تعام مدافعان یک سنگر 
جان خود را از دست داده بودند: آدی به‌تنهایی از 
سنگر دقام کرد و أن را نگهداشت. این شجاعت از 
چشم قرماندهان پنهان نماند و ادی بلافاصله به درچه 
سرجوخگی نائل آهد و ماموزیتهای عهمتری به او 
واگذار شد. 

آدی آکنون دیگر برای اولین بار احساس رضایت 
عی‌کرد از هم احترام همراهان و بژرکتزهای خود را 
بدست اورده بود و از جاتب دیکر خشونتی که 
و جودش رافراگرفته بود با ولع خاصی تحلیه هی شد 
آدی بیش از حد خود را دزگیر نیردهایی می‌کرذ که 
حتی فرماندهان رابه هراس انداخته بوت سرانچام در 
سبال ۱۹۱۷ ادی در یکی از لبردها که باز هم شجاعت 
غرارانی در آن از خوه نشان داده بود, رز خمی شده و با 
دزیافت مدال شجاعت از صسخنه جنگ خارح گردید 

د متس خض اد 


در خاتمه جنگ آدی سعی کرد تا باز هم به هتر و 
نقاشی باز‌گزدد.. او شهر مونيخ دن الان را.برای 
زندگی انتخاب کرد شرکت در جنگ جهاتی اول باعث 
شده بود تا آدی بیشتر از اينکه خود را اتریشی تلقی 
کند. خود را یک آلمانی تصور کند. او معتقد بود که 
اتریشی‌ها هغه از نواد آلمانی هستند. پس همه آلمانی 
حی‌باشند, با ابن ذهنیت های جدید. ادی باز هم به دنبال 
راهیابی به آدکامی هنر بود و باز هم تتیجه همان پود 
چراکه گردانندگان در آدی استعذاد هنری نمی دیدند تا 
او را برای تعلیم قبول کنند 


شماره ۳۳ 


باز کشت به و ین 


در سال ۹۹ آدی نگار دیگر تیر مکان داد, او 
زبادی کرده بو شکست آلمان و لتریش در جنگ و 
پیمان ننگ آمیز ورسای که پر شکست خوردکان 
تحمیل شده بود طعم بصیاز تلحی قر اوی باقی 
گذاشته بود او حتی دیگر مبل, به زندگی را از دوست 
داده بود آما تنها همین خشم و نقرت بود که او راسرها 
تگه می‌داشت ادی اکنون سی ساله شده بود و خود وا 
تعام شده می‌پنداشت. او په دنبال آخرین زمیته‌های 
نمایان شدن. استعداد و هنر خود بود غلی‌رغم همه 
خشم و نفرتی که وجودش را فراگرفته بود هنوز جود 
را هنزهند می دانست. اما او هنور هم استعداد عجیبی 
بر گزداوردن دیگران درجود داشت و سانش 


اتشین و حجذانب بو ند ادی اهسته آفسته احساس 


می‌کرد که غبر از هتر در موود دیگری قدرت. جذب 
کردن دیگران په خود را دارد.و ان بدیاست است. پس 
از دوران جنگ و ویرانی و اقتصاد ورشکسته‌ای که 
باقی مانده بود» زمیته باز شده بود تا عزدم به هر 
نفکری که احساس می‌کردند ممکن است تقپیراتی 
ایچاد کند. روی بیاورند. 








آدی چند باز در محافل 
میهن پرستان و محافظه کاران به 
نعق‌های آتشین و کوتاهعذت 
دست زد و مورد اسنقبال قرار 
گرفت. آو جمعیت را حرکت 
حی‌داد و خودش هم از این 
استعداد ذاتی به‌وجد سی آمذ؛ اما 
هنوز هتر و مشهور شدن به 
منوان یک هنرعند, هدف اول او 
بود. او از ایتکه قدرش را 
آکانمیهلی هثری نمی‌دانستند, 
یشند ت شاکی بود و از اينکه آثار 
تقاشی‌آش به فیچ‌یک از گالریها 
راه نمی یافتند. شدیداً از 
مسوولان آنها متذفر شده پود 

اين ابر سبب شت تا آدی آنها را که غالبا بهودی 
بودند. در نطق‌ها و سخن‌های آتشین خود مورد 
حمل قرار دهد. بسیاری از جمعیت‌های سیاسی 
به‌ویژه در العان راهان او بودند. اما ناگهان آدی 
فرصتی به دست آورد تا به عشق زندگی خود که هثر 
بود به‌شکل جد ار یه دشد. 

یکی از مقامات وزارت فرهنگ که با او آشنا شده 
بودء یک توصه‌نامه په آبی داد تا به تزد آلفرد رولر 
مسوول اپزای سلطنتی وین بزود تا در آنجا به عنوان 
بسیاری از دوستان تازه او از وی می خو استند تا برای 
فتعالیت‌فای سیاسی و ایستادن در برایر معاهده ننگین 
ورسای با آنها عازم آلمان بشود و رهبری آنها را به 
عهده بگترد. اما آدی دیگر آنچه را که تمام عمر جستجو 
عی کرد یافته بو د. کار در اپراخانه ورس می‌تو انست 
آرزری هر هنرمندی باشد و آدی نعی‌خواست تا این 
فرصت را پس از یک عمر شکست از دست بدهد و با 
اپنکه تدای دوستان سیاسی آو هنوز در گوشش بود 
عازم دفتر مسوول اپرای وین شد. او به جلوی در اتاق 
آلفرد رولر رسد و دشت جود را بلند کرد تا انگشت بر 
در بزند و داخل شود؛ اما نداڼی در درون او لچازه 
نمی‌داد. این ندای خشم او بوؤد که می‌خواست آدی 
برآی تنفر و خشم خود په انتقاسجویی و انتقام‌گیری 
بپردازد او قدسی عقب گذاشت. اما باز هم تصعیم خود 
را گرقت و به در نزدیک شد و برای بار دوم عقب نشست. 

یگ پار دیگر او مصمم شد تا وارد اتاق شود و باز 
دست خود را به چند سائتی هتری در رساند تا 
ضریه‌ای بر در وارد آورد: آسا این بار تدای درونی و 
قویتر او را مخاطب قرار داد «آدی, هنر را رها کن, تو 
بايد هر آنچه را که مسوول این همه پدبختی برای تو و 
ناد آلماتی شده از صسقحه روزگار محو کنی.» این یار 
آذی نگافی به نامه کرد و سپس درحالی که آن را پاره 
می کرت برآی هميشه از هنر و هنرعندی فاصله گرفت. 
او تصمیم خود راگرفته بود و دئیایی دیگر را در انتظار 
خود می‌دید. دنیایی که آتش. خون و ویرانی جزه 
لابنفک آن می‌بود 

OOO 

هیچ کس نمی‌داند. اما اگر در آن روز آدولف هیتلر 
(یا همان‌آدی) وارد اناق مسوول آپرای وین می‌شد. 
تاریخ تا چه آندازه متفاوت رقم می‌خوردا 








کی تج ی کم و اکا 


باور نمی‌کنید که برای حفظ این زندگی چفدر 
تلاش کرده‌ام هر کاری از دستم برمی‌آمد انجام دادم. 
خودم را خوار و ذلیل کردم به هر کس و ناکسی 
التعاس کردم فقط خدا عالم است که چه کازهابی که 
نگردم. اما درست نشد که نشد مهم خودش بود که 
نعی خو است زندگی کند. یک کلام می‌گفت. «من طلاق 
می خواهم.» 

هرچه نصیحنتش می‌کردم فایده‌ای نداشت. بزرگ 
و کوچک خانواده را واسطه می‌کردم. باز فایده‌ای 
نداشت. به خاطر او شغلم را عرض کردم دربه‌در یک 
لقمه نان شدم باز سر حرف خودش بود گاهی این 
بزرگترها هم عارهابی می‌کنند که تا عاقبت هم برای 
خودشان لعن و نفرین می‌خرند. تقصیر آقاچونم بود 
مدام عی‌گفت دخترعمویت است. به غیر از او کی را 
می‌خواهی بگیری؟ من از شمان اول می‌دانستم که 
مریم وصله تن من نیست. او کجا و من کجا. دانشگاه 
رققه بوډ من که تا سوم راهتمایی بيشتر درس 
نخوانده بودم 

این حرفهارا از وفتی مریم سیزده چهارده سالش 
بود می‌زدند. پدرم و عمویم آرزو داشتند ما دوتا با هم 
ازدوام کنیم. چند سال قبل خواهرم با برادر مریم 
عروسی گرده بود عمو انتظار داشت حالا من هم 
دخترش راپگیرم. اما از همان بچگی ما دوتا خیلی با هم 
فزق داشت 

دیوار به دپوار هم بودیم. با هم بزرگ شدیم 
پدرهایمان یک میوه‌فروشی شریکی داشتند. از چهل 
سال پیش که از تبریز به تهران آمده بودند. پابه‌پای هم 
کار کزده بودئد. ار شاگردی شروم کرش تا بالاخره 
این مفازه را خریده بودند. عن بچه شیطان و 
بازیگوشی بردم. اهل درس و مدرسه نبودم برای 
همین به محض اینکه آقاجوئم حس کرد عدرسه جای 
هن تیست. مرا برد وردست خودش. میوه‌ها را 
می‌چیدم. کاهی به حساب و کتابها می رسیدم مغازه را 
جارو عی‌کردم. خلاصه کارم بد لبود خدا را شکر, 
روزی هعه ما خوب بود اما عریم. بچه خیلی 
درسخوللی بود. هر سال شاگرد اول می‌شد. دوران 
دبیرستانش را هم رقت عدرسه تیزهوشان درس 
خوآند. شانزده سبالگی دبپلم گرفت و رفت دانشگاه 
ځوپ می‌دانستم که مریم من را دوست ندارد. چون 
حتی جوأپ سلاعم راهم درست و حسایی نمي داد 

ولی مادرم می‌گفت. این هم از روی علاقه‌اش 
است. همین شد که وقتي ۲۴ سالم شد و مریم نوژده 
شال داشت, به خواستکاری اش رفتم. البته همه حرقها 
توی عفازه بین پدر و عمویم ردویدل شده بوف 
خواسنکاری فقط تشریفاتی بود. چند شبی بود که 
صدای داد و فریاد عمو را می‌شنيدم. توی خانه‌شان 


کتک بخورد که دیگر نای جرف زدن 
نداشته ناشد و بالاخره بله را گفت. 


خدا می‌داند که من راضی به این کارها نبودم؛ هم 
زن برای من قراوان بود هم شوهر برای مریم اما 
بزرگترها اینطوری می‌خواستند. اما به خود م قول داد« 
برک که تسام تلاهنم زایکنم که مریم خواغااخت شون 
عقد کردیم. من هدام برايش هدیه می‌خریدم ولی از 
هیچ‌کدام از آنها خوشش نمی آمد. بعد کم کم خودش را 
بردم بازار تا انتخاب کند. انگار ننگش بود که با من توی 
خیابان راه برود. برای همین تیپ لباس پوشیدنم وا 
عوض کردم. توی آن لباسها راحت تبودم ولی به خاطر 
مریم می‌پوشیدم. تا اینگه بالاخره عروسی کردیم. 
برای مریم خانه مستقلی رهن کردم بهش قول داده 
بودم که هر کاری دوست داشته باشد غن اتچام 
می‌دهم. از صبع می‌رفت دانشگاه شبها هم کتاب و 
دفترهایش را پهن می‌کرد و تا نیمه‌های شب درس 

مادرم از این وضع خبلی ناراحت بود ولی 
نمی‌گذاشتم دخالتی بکند. یک روز متوجه شدم که 
مریم از شغل من خیلی ناراخت است و اصلا به 
دوستانش نعی‌گوید که شوهرش چکاره است. برای 
همین به آقلجون گفتم دیگر تمی‌آیم سر کار و رفتم 
سرا شغل متاسب‌تری, کاری برای من که پیدا 
نمی‌شد. نعی‌دانید دربه‌در شدم تا اداره‌جاتی بشوم اما 
نشد. رقتم سراغ چند تا ار رفیق‌هایم که بوتیک داشتند 
تاشاید توی کار با کلاس بیفتم. اما آنها با مسخرگی به 
من فی گفتتد که این کازه دیسمتم 

یک روز بی‌خبر رفتم دئبال سریم. دیدم موجی از 
دختر و پسر از کلاس بیرون آمدند. ديدم دوتا ار پسرها 
دارند با مریم حرف می‌زنند جزوه ردویدل کردند و 
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مریم با زوی خوش داشت با آنها حرف می‌زد 
نمی‌دانید چه حالی شندم. دلم می‌خواست زمین باز 
شود و می‌مردم. دست مریم راگرفتم و به خانه آمدیم. 
آن لب سای کتک زنم. خسنته نله یدمک از 








هر تلاشی می‌کردم تا عحبتش را به‌دست بیاورم و 
بی‌فایده بود. دیگر کلاقه بودم آن وقت می‌دیدم با 
پسرهای غریبه چقدر راحت جرف می‌زند. بالاخره 
مریم از زیر دستم قرار کرد و رفت خانه عمو, فردا 
صیح عمویم با صورتی برافروخت» و عصبی آمد 
سراغم. نعی‌توانسبتم درددلم را به او بگویم. او هم از 
اینکه دخترش را کتک زده بودم سحت عصیانی بود 
آن روز رفتم یک النگو خریدم تا از مریم دلچوبی کنم, 
اما حتی نیامد که من ببینمش, عمو گفت, مریم 
می‌خواهد چند روز اینجا بعاند. خوب من هم چارهای 
نداشتم قبول کردم اما هادر که زن عاقل تری بود فهمید 
که مریم دیگر نمی‌خواهد په خانه من برگردد. دی سه 
روزی گذشت. آقاجون و عادر رفتند خانه آنها عمو باز 
هعان حرف رانکرار کرده بود 

جر و پجشها بالا کرفته پود و بالاخره آقاجون با 
دلخوری و دست خالی برگشت. چند عاهی گذشت 
نمی‌دانید چند نفر را فرستادم میانجی‌گری کنند اما 
فایدهای نداشت. حتی عمو هم توی کار دخترش مانده 
بود. عریم طلاق می‌خواست. پاورم نمی‌شد. توی 
خانواده عا سابقه نداشت زنئی به این اسانی طلاق 
بگیرد. اما مریم ابن کار را کرد. یک روز بدون اطلاع 
عمو یم آهده دادگاه و تقاضای طلاق کرده 
احضاریه اش هم برای من آمد, نمی‌دانید چه حالی شده 
بودم. اما مچبور شدم بیایم. برای قاضی آنقدر حرف 
زد که فاضی هم سر تکان دای و کفت: 

«اين بزرکترها هر دوی شما را بدبخت کرده‌اند 
آخر چه اصراری بود دختری را به زور به همسری 
بکیری؟» 

حق با قاضی بود. مریم حتی لیاس عروسی رابا 
اشک و اه پوشید. اما همیشه فکر می‌کردم محبت 
می‌تو اند همه چیر را درست کند. اما حالا می‌فهسم که 
خیلی چیزها هست که فقط با محبت گردن درست 


‌ 


نمی سو ل 


شماره ۳۰۷۱ 






- - در چند ساله اخیر» چندین پار خواب پرواز 
ا که یکی نها زا شرع ند روزی برای خرید از منّل بیرون رقته و به صورت پرنده ستگینی 
که می‌خواهند پرواز کنند: حالت جهش به خود گرفته و سپس از روی زمپن بلند شدم و پس از بال زدن 
در ارتقاع سه تا چهار متری زهین شروع به پرواز کردم و خود در تعجب بودنم که ميان این همه مردم کوچ و 
پازار چرا فقط من پرواز می‌کنم؟ آنگاه سرعتم افزایش یافت و به صورت مارپیج از ميان درختان و 
سیم‌های برق عبور کرده و سپس تا بالای ساختانهای چندطبقه اوج گرفتم, احساس شادی و غرور می‌کردم و 
پس از چند دقیقه مثل هواپیعا روی پاهای خود فرود آمدم و آنگاه از خواب بیدار شدم لطفاً تحلیل کنید. 
محمد حاجیزاده , ۴۴ ساله و متا هل 

تجلیل. معانی مختلف پرواز 

جناب آقای محمد حاجیزاده؛ 
خواب پرواز یکی از عععول‌ترین خوابها درمیان انسانها است. دلیل آنهم این است که در بخش 
ناخودآگاه اتسان ههواره تخایل دارد تا به اهداق خود در کمترین عدت و بدون قوت وقت دست یابد. و 
همچنین السانها به اهدافی فکر می‌کنند که در عالم بیداری. دستیاپی به آنها بر ایشان ممکن نیست. پس در 
خواب به عملی غبرممکن, یعتی پرواژ دست می‌زنند تابه غیرممکن‌ها برسند. اصولا خواب پرواز اکرچه 
پسیار تجربه شود به معنای چرخشی عثبت و خوب در زندگی است که از نقطه نظر اقتصادی و نیز سابر 

عوارد به معنی پیشرفتهای اوست. 
اما خواب پرواز یک معنای عام دیگر نیز دار و آن عشفله ذهتی زیاد است و با توجه به ایتکه شما 
صاحب سه فرزند هستید. این امز با خوابهای شا مطابقت دارد. اما آنچه که شما خودتان از ن 
شسخصیتی باید به آن توجه کنید؛ این است که حرکت شما در زندگی تاکنون مثبت وډه و ثبت هم < 
بود تنها باید کمی عجله را کذار بگذارید ق به آنچه بزایتان رخ هی دهد زضایت کامل دلشته باشیده 
خواپ شما نشان می‌دهد که جستجوی شما در مقوله زندگی بهتر برای خود و خانواده‌تان برخ 
اوقات سرعت عمراه‌کتنده‌ای بیدا می کند. کمی بابد صبور بوده و پا تامل و دیدی باز و تحلیلگر به دنیال 
بهبود شرایط زندگی خود باشید, یکی دیکر از نکات خواب شما هم نمان می دهد که ممکن است با یکی 
دی مشکل مواجه شوید. اما آنها را به آسانی پشت سر می‌گذ ارید. 







مورد دیگری که باید برابتان توضیح دهم و آنهم به جهت تعداد زیاد. خوابهای همراه با پرواز| اد 


باشد معاتی مختلف خواپ پرواز البته به اختصار است. توچه کنید: 

۔ خواب پرواز در فضا < مشکلات زناشویی که قابل حل است. 

۔ خواب پرواز با ارتفام کم < ناراعتی و.مشکلات موقت که در لذت کمی از آثها به سلامت عبور 
خواهید کرد. 

-خواپ پرواز از روی آب = باید بیشتر به زندگی خصوصی و فردی خود دقت کنید. 

.خواب پرواژ بر فراز محیط مسب و درختان = خجلث زیگی کوتافعدت و سپس سیل رزق و روزی و 
شرایط خوب زندکی 

نکته آخر؛ و سرانجام اگر در هنگام پرواز و قبل از فرود از خواب بیدار شوید به معتای آنست که آنچه 
راکه از دست داده‌اند و باعث تسف شما شده است. به دست می‌آورید. موفق و پیرور باشید 


بک نامه - بک پاسح 
.ار لطف شعا سهاسگز اريم 
ما فقط خواب راتفسیر می‌کنیم و به فال قهره و سایر موارد به جهت عدم اعتقاد و در نتیجه فقدان 


۳.یادتان باشد که اصول همیشه پابرجا هستند. یعنی اگر حنی پزشکی که خود سبکاری است. اما به 
شنما سی‌گوید سیگار برای شعا مضر است: به شعا بیراه نگفته است. صرف کشیدن سیکار توسط 
پزشکان, این اصل را که سیگار برای انسان مضر است: تغبیر نمی دهد 

۲متاسفانه شرح خوابی از شمارا لکنون در دست نداریم. اگر ممکن است به اختصار و در چند جمله 
یک خواب خودرابرایعان بنویسید 

۵ دوسث عزیز عت پیش‌بینی هفته آینده زا بنده نمی‌نویسم, اما اگر سوالی دارید حتماً با قید 
پیش بینی هفته آیند*» ووی پاکث برای مسوول بخش مدکور بقرستید 

سابارها توضیم دادیم و یکبار ذیگر به شمادوست عزیز توضیح می دھیم که هدف از مطلب خواب. 
پردازشهای شخصیتی است و نه پیشگویی, پیش‌بینی و غیب گوبی! خواب با فال قهوه تفاوت فاحش دار د. 
خوآب به نوعی به انسان پیوسته است و جزئی جدانالشدتی از ما می‌باشد و با اعمال روح و جسم سا 
مرتبط است, ئة شانسی است و نه بدون ارتباط با ما. خواب برخاسته از ذهن ما است. حال آنکه یک 
نجان قهره هیع‌یک از این شرایط ر! ندارد و اشکالی که در آن به‌وجود می‌آیند فقط و فقط تابع وضعیتی 
است که ما فنجان را در دست نگاه می‌داریم و مهمتر از همه اینکه از نظر علمی ارتباط آن با روحیات و 
تقگرات انسان کابلاً مردود است. البلنه لسباب و ابزاری برای کسب درآمد شده است لما با این واقعیت. 
قهوه رابه یک عنصر مهم در تحلیل شخصیت انسان تبدیل نعی‌کند 

دکتر بهمن بهروزی 

شماره ۳+۷۹ 


رک 















دج | 
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۰ 1 
نیت بهد سب 


ود ی ار توستان راز بياش راپیش شا 
مرن و شم را غو تهجب می‌کذارد دز کون خر 
درباره خرید یک چیز قیمتی با درخصوص امز خیری گفنگوهایی به 
مبان می‌آید که ناچار برای ایجاد وضع جدیه مشاه کار اود | 
این هفته عنتظر بک رویداد خوش باشید 
آردیبهشت : اگر گني تامل تمایید. همه چیز په نفع شما تفبیز 
م‌کند. تحول این هفته را هرچند به اهر موافق میلتن نباد: یز 
هم بپذیرید. در محیط کار کمی آرام باشید و ناراحتی‌های گوچک را 
درنظرتان زیاد بزرگ ننمایید. تا چند روز بیگر کار موردنظرتان 
نوراه می‌شود. 
خوردا۵: به زودی درباره موخسوعی که برایتان اهمیت دارد. ۳ 
چالبی می‌شنوید و آرامش خاطر می‌بابید. در ثلاشهای روزانه 
شریک خوبی پیدا می‌کنید و از هعکازی او.نتایجی عالی عایدتان 
می‌شود. یک مسافر خزش خبر وارد می‌شود دیا 
برایتان از نظر مالي بسیار خوب ست ۲ 
تیر در مورد مشکل زودگذر ضعق و ناتواتی نما این چا 
هیچ وجه سزاوار نمي‌باشد, ایسنتادگی و قوت قلب هميشه پیروزی 
می‌آورد و پولی راگه ذرخواست کزده بودید, با کمی تخیر ترا 
حی‌شود و به زودی بدستتان هی‌رسد. 
هرواد؛ از رنجشی که پیش آمده. هیچ E:‏ جیسب 
هی توانید با که ملایعت و ا هس ت__ مهن بخ و 
مقا موز بزل 


رامش 



























۳۹ و بن بست نجات ۴0۳۳۳99 1 ۹ 
اروز دوم عزیزترین شخه تر مې ک 

مقطقی خود اطرافیان راتحت یر قرارمی دهیددیافراهم شبن پول 
درخواستی, برنامه. سازندگی‌تان به مورد اجرا درمی آورید 
پایه‌های آسایش خود و خانواده را پی‌ریزی می‌نعایید. 

آذر؛ ظهور یک ستاره خوشبختی‌آور و درخشان برایتان 
پیش‌بینی می‌شود. نسبت. به صداقت کار یکی از اطرافیان بدگمان 
می‌شوید. در سحیط کار په فداکاری و صداقت شعا توجه خاصی 
خواهد شد و برای فعالیت‌های شما پاداش شایسته‌ای, درنظر گرفته 
خواهد شو 

دیا به یک مناسیت خوش به شما شادباش گفته خوآهذ شد. 
برای رفم سو +تفاهم به دیدار چند تفر می‌روید. روز دوم یک پیشنهاد 
چالپ کازی برایتان مطرم می‌شود که در رد و قبول آن دچار تردید 
می‌گردید. تا چند روز دیگر از نتایج مثبت تلاشهای هفته گذشته‌تان 
باخبر هی شویذ 

ههن : در این هفته یک کار تازه و شاید هم کمی از رشته‌های 
هتری توجهتان رابه خود جلب خواهد کرد در خانواده‌ای نژدیک به 
شما دورنهای جشن غروسی یا تولد نوزاد دیده می‌شود. مقدمات 
تغبیر خوشایندی خواه مالی با ععنوی برایتان فراهم می شود 

اسفند. در ژمینه دستیابی به خوشبختی آرزو شده. فزشته 
اقبال به روی شما لبخند می‌زند و شما را به زندگی آینده امیدوار 
می‌سازد. شما دوست دارید که نسبت به اطرافیان خود تا حدی که 
عی‌توانید فداکاری تمایید. البته این خصلت پسندیده‌ای است؛ اما این 
باعث می‌شود که شما از خو شیختی خود غافل باشید. 















کتابهای جدید بر ای بچه‌های جد بد 


بیش از دو ماه از اغاز سمال تحصیلی می‌گذرد و 
دانش اموزان کلاس اولی و معلمانشان دیگر به سییستم 
جدید خو گرفته‌اند. سیستم جدید اموزشی که با ورود 
کتابهای «بخوانيم و بنویسیم) به جای کتابهای قارسی 
خواسته یا تاخواسته بر کلاس اولی‌هنای هفت ساله و 
عفلعانشان تحمیل شد 

این روز‌ها دیگر نام دهان پرکن «بخوانيم و 


که ابن کتابها با خود به هعراه آورده‌اند و کمبود وسابل 
کمک آموزشی مکمل این کتابها است که موضو 
اصلی کفتگو‌های معلعان و مدیران رادر زنگهای تفریم 
تشکیل عی‌دهد و ھٹور نگرائبهای آنها که در واپسین 
روزهای شپریور عاه با این کتاب آشنا شده‌اند بر سر 
كلاسن اولی‌های نازه‌وارد سنکینی سی‌کند اما کلاس 
اولی‌ ها از کتابهای جدید و قدیم سر درنعی آورند» ختی 
الم دقیق وسایل کمک آموزشنی راهم که از برکت 
ظهور این کتابهای جدید راهی دز عدارس باز کرده را 
هد و منت قلفظ کشند. آنها هر روز کتابهای 
تازه را ورق می‌زنند و جلو می‌روند غافل از اینکه هنوز 
بسیاری از معلمان با نهوه تدریس این کتابها بیگان اند ' 
صدای بچه‌هایی که ناشیانه توپ بسکتیال کوچکی 
را بر زهین می‌گویند و چند دقیقه بعد هم با همه توان 
را په سعت مریعی که بالای دیوار شرقی 
عدرسه کشیده شده پرت می‌کنند. سکوت عدرسه را 


حود ان 


درشم می‌شکند 

ریحانه دختر کوچکی است که امستال تازه به 
مدرسه آمده است, لحظاتی بازی را فراموش می کند تا 
مرا به علاس ۱/۲ برساند. کلاستی که دز این ساعت 
درس تازه‌ای از کتابهای «بخوانيم و بنویسیم» در أن 
ندرپس می‌شود. مغلم این کلاس ۲۲ سال سابقه 
تدریس کلاس اول را دو کارنامه خود دارد اما مه گفته 
جدید اشنا 


خودش هنور با شیوه تدریس این کتاب 


پاسخ سن الات بچه‌ها را نمی دانم! 


کتابهای جدید ویژگیهایی دار که کتابهای قبلی 





4 
ند اسشتند: ار جدل انتک فِ ر طراحی انها سنعی قشمد« ر 
وصانل کیک اسر زى | ستفاده شو ف نعادها و بشانه‌ها 
هم برای همین عنظور عورد استفاده قرار عی گبرند اب 

کار تها که برای هر ی سي هور حداکانه ظراحی 


دانش‌اصوزان را بارور کند: 


ارتناط انها راتا محنظط بەراغونشمان اقرا دش دهد. ولی ها 
هتوز نمی داتیم باید چگونه با آنها کار کنیم و قواعد ابن 
کتابهای تازه رابه دانش‌آهوزان میاموزیم. این خبلی بد 


شد‌هاند, بایك خاز قبت 


۰ 


انت که بچه‌ها از من سوال هنی کنند و من نسی‌دانم که 
به تعصيو از وا الات انها ا پاسخی ارف مد هد 
کلاسهای کمک آموزشی شم که بیش از شروع۶ مداره 
نرای نو خبه اس طرح گذاشته نودند اثر ت قابز ¡ دوهی 
فکر هی کنم مسو و لان فر چایگزنن كرتن 

این کتابها عمجله کردند 
ش, محسو دی یکی دنگر ار معلمان کلاس اول الى 


ند اشتت و اف" 
ت ت 


مدزسه که 
رابرای اوئین بار 1۳ هی کثد. او نیز هی‌گوید 
نک ماه از سال گذشته بود که تعدادی از نگاره‌هاو 


شان ها س عدت ۳" زر سصدف نکاره‌هایی که سر یه ما ا 








درسهایی پود که ما نها را با هر مصیبتی بود تدریشض 
رده بودیم. من نمی‌داتم وقتی مسوولان ادعا می‌کنند 
که این کتابها حاصل سالها مطالعه و تحقیق, است. جرا 
در اچرا کردن طرح آنها با این هخه مشځل موأخه 
می‌شویم؛ یعنی کارشناسان آنها نمی‌دانند تدرنس 
کتابي که از ابتدا براساس وسایل کمک آموزشی 
طراحی شده يدون وجود این وسایل امکان‌پذیر 
لیسشت؟۱ 

اعتراضات. ععلعان را نمی‌توان نشنیده کرفت 
افر ادی که عسوولیت. تدری یر را برعهده دارند 
که هنوز در مورد بخش‌عابی از ان هیچ چیز نمی‌دانند 
ان هم برای دانش‌آموزائی که اولین سال تحصیلی 
زندکی خود زا حی‌گذرانند. مدبر یکی از مدارس منطقه 
سبه تهران با اظهار تاسف از جایگزینی کتابهای جدید 
بدون آمادد کردن پیش‌شرطهای لازم آن می‌گوید: 

«بخش عدده کلاسهای توچیهی این کتابها برای 
مدیران بزگزار شد. کسانی که به‌واسطه حدرک 
تحصیلی که دارند هرگز تجریه تدریس کلاس اول را 
تچشیده‌اند. طبیعتاً چنین کسانی نمی‌تواتند مشکلات 
معلمان کلاس اول را در زمینه تدریس این کتاب 


پیش‌بینی کتند و در کلاسهای توجیهی درصدد رفع 


انشکال آتها برآیند. البته این کتابها سزایای زیادی دارند و 
لگر درزست. ندزیس شوه ند خلاقیت دانش آموزان و 


بارور می کند. اما تا جابی که من عی دانع درحال حاضتر 
نتحوه تکاریس مغلمان با ایده‌آلن که باید باشد خیلی 
فاصله دازد و هن خیلی عتاءسقم که فرزندان هفت ساله 
سا در آولنن تجربه تحصلی خودشان باند فشازهای 
نی از کسودهای کتابهای جدید را تحمل کنند. 4 


کتابها بر ای مناطن مر فه 
شمال شهر ند! 
او تعونه‌ای از کتابهای «بخوانیم و بنویسیم» ر 

جلویم می‌گذارد و ی‌افزاید. تعدادی از وسایل کمک 
آموزشی را خودمان تهیه کردیم امایا این وجود‌هتوز 
در این زعینه عشکل داریم در صورتی که اعلب معلمان 

سا با سابقه هستند. به این ترتیب من نعی‌دانم مناطق 
دورافتاده‌ای که از سترباز ععلم‌ها استفاده می‌کنند. 
چطور می حواهند این کتابها را ندریس کنند؟ در اخرین 
صفحات این عتایها ۵۲ جلد عتاپ برای ترویح 
کتابخوانی معرفی شده است که معلم موظف است ۲ 

جلد از انها را برای دانش‌آعوزان بخولند و سنووّلان 
گفته اند که ين اين بچ‌ها پاید 
برای انها تهیه کنند. حالا با توجه به تعداد مناطق 
محرومی که در کشور ما هست و دانش‌اموزان با 
کنایهای کرایه‌ای درس عی خوانند چطور می‌توانند ۲۰ 
جلد عتاب اصاله تهیه کنند و اصنلا اي ویس 
کلب و اقا که 


دانش ‌آمووان فاق بخو انتد حجهز شوند؟ سن فکر می کنم 


۰ جلد بقیه را هم والد 


داد که تعام عد ازس خا به .۲۲ جلد 
این کتابها بیشتر برای تدریس در چند منطقه عرفه 


شعال شهر و مدارس غیر انتفاعی نوشته شده باشد! 


و الدین. ما اسلا از اين کتابها 
هر ی نمچ ارس 


ار و معلفان کا می‌گذریم صند ای 


۲ ِ 
زر یں 


اغتز اطسات والدین هم بلند می شوت غلامرضا اسذی که 


۹ a 
دخىرشی امسا[ , نے گلا‎ 
a 


سس اول رفته أاست. می‌گوید 


rv شماره‎ 








فا لصملا از آين کتابهای جدید چیزی نمی‌فهديم 
خداقل اگر قرار است تغییری صورت بکیرد باید به 
شأنو اده‌ها اطار عاتی در امن رمینه رادج شور تلوبریون 


برنامه‌های آموزشی و توجیهی داشته باشد. من از 
مسوولان آهوزش و پرورش سوال می‌کتم جواب 
سوه الات دخترمان را چکوته باند بدهیم؟ معلمانشان 
عی‌گویند شا به بچه‌ها جواب ندهید بکویید روز بعد از 
ها نهر مد مگر در یک کلاس ۲۰ نفری که در روز دو 
صاعت بیشتز به این درس تمی‌پردازند معلم می‌تواند 
به تفام این سوالات پاسخ بدهد. ما که خیلی نگرا 


س 


ننم 

نگرانی‌ها هنوز ادای دارد. نگرانی برای تدریس 
کتابهابی که باید در کلاسهای ۱۵ نفره تدریس شود و 
اکنون کلاسهای ۵۰ نفره پذایرای مطالب أن هستند و 
حالا در ميان هعه این نگرانیها و آپهاماتی که در مورد 


یک ہلیم کلاس اول :این خیلی ہد است که کا الا ہا 


که من میج جواپی بای ابا ندارج 


کتابهای جدید وجود دارد. زمزمه‌های دیگری به گوش 


کک دیگر یوکس را رازان دیدن آن تست 
زمزمه‌های برداشتن آزمونهای کلاسهای اول و دوم و 
یکسره کردن کلاسها تا سوم دبستان! 

یکی از مدبران منطقه هفت تهران که در این عورد 
اطلاعات بیشتری دارد. حی‌گوید 

قرار است دانش‌آموزان با معلم کلاس اولشان تا 
سمال سوم دبستان پیش بروند. آزمونی هم در بین این 
سالها برگزار نمی شود و معلم بر اساس برداشتی که در 
طول سال ار عملکرد دانش‌آموزان دارد با انتخاب یکی 
از چند گزین عالی. ضعیف و متوسط ميزان توانایی 
دانشآموزان را ارزیابی می‌کنند 


جو ابهایی جالب تر از سو الها 
و در برابر تمام ابهاسات و عجایب این طرح جدید 


1 اس ۰1 ۱ ۰ چ ۲ 6 ِ_ ٩‏ 
قای «حاع آقالو» مذبرکل آموزش و پرورش عمومی 


شماره ۳۰۷ 


ت 





کشور, در عورد جزئیات این طرح بی‌گوید 

فاا به امروز درصد موققیت غانش‌آموزان را يا 
تمره ارزیابی می‌کردیم درحالی که به فرایند یانگبری 
بی‌تو جه بودیم درصورتی که تلاش برای یادگیری یک 
چیز است و نتیجه بادگیری چیز دیگری است. بر اساس 
هعضن انتقادهانی که به نظام آموزشی ما وارد نود 
شورای غالی آموزش و پردرش در سالهای کشت 
آبین نامه اي رار تصویب کرد که برطیق ان, نظام 
امتحاتات کشوو تغبعر کرد و چند درصد از نمره نهایی 
دانش آموزان, به مجموم فعالیت‌های آنها پر کلاس 
اختصاص پافت که مسوولیت قضاوت در مورد ان به 
معلمان هر کلاس محول شده بود. طرح «ارزیابی 
توصیفی» هم شکل کاعل شده همین طزح است 

تایج. بررسی‌های ما در «پژوهشکده تعلیم و 
ترییت» تشان داده است که استفاده از امن شنوه 
خلاقیت دانش آموزان را 
بارور می‌کند و اموزش از 
حالت انفعالی که درحال 
حاضر بر آن حاکم است: 
به پویایی می‌رسد. افزلیش 
ارتیاط نزدیک معطلم با 
دانش آموزان, مهعف رین 


4 ۳ ۰ 
رهز ی این مرح ابیستت: 


4 1 ِ 1 ۰ 1 
داش مو ای پو سمه‌هانی 
دارند با نام ااپبوسه کار 


که مجعوع فعالیت‌های 
آنها در ان نگهداری و ثبت 
می شود و در پایان هر 
میال.معلم آن وا ارزیایی 
می‌کند. و نظر, خودش را 
برای ادامه تحصئل دانش اعوز اعلام می کند. 

7 نی ابن ار تباط جر کلاسیدای ماپا جععیت فعلی 
هم به ابن نتابج حطنوب می مې شود؟ 

شما بحث‌های قدیعی را عطرح عی‌کنید, البته جا 
عاذت کرده‌ايم که هميشه مسلثلی را پیشی بکشیم که 
روشها نمی کند. به هرحال نظام 
اقتصادی کشور به ما اجازه تمی‌دهد که ابکاتات 


کیکی ته اضرلا 


پسشغری در آخنبار غذ‌ارس بگذ ار دم ف در ۰ سال احبر 
هعیشه کفته‌ایم که تراکم بالای دانش اموزان مالم 


پیشرفت آنها است و تما 


م سیاستهای ما در راستای 
کاهش معد ان دانش اموزان دز گلاس نو .۵ است, افاً نر 
سر حدعل ما دثیال روشهانی شسبفتم که در کلا سهای 
پرتراکم هم جوایگو باشند 

جدید تخیر ک دهاند. به گفته بسیاری از کارشتاسان 
فر ای تذر یس تر کلاسی‌های ۵ تا ۲۰ نفره مناسب سند 








ععلمین ی توانند برای رفغ این مشکل کلاس را به 
۰ تا ۱۵ کروه تقسیم کنند و با کسترش کار کروهی 
مشکل را حل کنند. به هرحال سا باید په نوعی با این 
مشکلات کتار بیاییم. هر طرح جدیدی مشکلاتی راهم با 
عون به همر اه دارد. ععلمیی الان معکن است که وسا 

کمک آموزشی نداشته باشند با اینکه ما به هر دلیلی 
نتوانسته باشیم دزاختبار آنها بگذاريم اما هر کدام از 
آنها می‌توانند. نگاره‌هایشان را تولید کنند. من هتال 
ساده‌ای می‌زنم معام می‌تواند به شاکردانش پگوید ک 
با جوراب در محوطه ازادراه بروند و بعد تمام چیزهابی 
که به چورابشان چسبیده 


۰ | منت مه کنند. اب کار 


ٍِ_ ۱ .ت 


خودش بک جور نکاره‌سازی اسث 

0 بهني شما از سرباز معلم‌هایی که کلاسهای درس 
مناطق محروم را اداره می کنند هم التظاز این ابشکارات 
را دارید و همه چېز ړا به عهده خودشان مې گدارید؟ 

فعلاً که این طرح به سورت مقدماتی و مطالعاتی 
مطرح است و در چند مدرسه به صورت آزمایشی اجرا 
می‌شود اما از سالهای آینده که شکل سراسری به خود 
می کیرد امندو‌اریم که این حشعلات حل شدہ باشد. از 
طرفی اکر ما سرباز معلم‌ها را از این متاطق جمم کنیم 
اشخاص دیگری را تداریم که چایکزین انها کنیم 
بنابراین ناچاریم که با همین وضعیت اداعه بذهیم, ابا ما 
به این نتیچه رسیده‌ایم که این طرح بدون اسکانات هم 
جواب عی‌دهد 

تا اما شما غیر از وسابل کمک آموزشی ۵۲ جله 
کتاب اضاله در صفحات آخر کتابدای جدید معرفي 
کر ده‌اید که ۲۲ جلد از آنیما الا اما بابد سر کلاس خوانده 
شود در حالی که لمکان تیهیه ابن کتابها برای سارى از 
مدار س عحروم ما وجود فدار ۵ 

به هرحال تا طرحی به وجود نيأمده لوازم آن هم 
تعریف نشده است و ما به‌تدریم تمام این مشطلات را 
رتفم می‌کنیم. درحال حاضرهم برنامه‌هایی داریم که 
عدارس ابتدایی رابه این ۵۲ جلد کتاب مجهر کنیم, این 
حداکثر توان ما است. حالا شعا می‌گویید که ما چکار 
کنیم؟ البته همان نگرانیهابی را که شما دارید: ما هم 
داریم ولی نتایج تحقیقات ما تشان دایه که حذف 
آزمون جواب می دهد 

0 علت ابن همه شتاب در جایگزیتی این کنایدا 
چه بوذ" هنوز بسیاری از معلمان با روشهاي تدریس 
این کتایها اشنا نیستندا 

من از همه این مشعلات باخبر هستم و په همین لليل 
است که ما هنوز این طز ح راسراسری نکرده‌ايم و 
نها تعدادی از استانها که این شرابط را دارا بودند به این 
سیستم مجهز شدند و مدارس دیگر هم تا زمانی که شرابط 
سطلوب را پیدا نکنند تحت بوشش این طرح نعی روند 


بقیه در صفحه ۴۱ 





ی 

















در فسفت نخست گزارش پزشکی؛ دکتر عبدالعلی 
لهزاسبی جراج و متخصعی کلیه و مجاری ادرار به 
پارهای توصیحات در بار« بینار یهای کلمه پر داخت. حال 
در این شمارء به صورت مستبا گذرا به چند غورد دنگ 
از عشکلاتی که مکی است یک کليه سالم ابه کلیه 
بیماز دیل کند. اشاره خواهيم داشت که نخستین 
مورد ۹ 

سک کیلب است 

0 از دکتر لهراسبی می‌پرسیم که سنگ کلیه 
چگونه تشکیل می‌شود؟ 

۶ کلیه‌ها مواد زاند بدن را دفع می‌کنند. حال اگر ادزار 
یک روز کال فردی را جمع کنیم. متوجه می‌شویم که خدود 
چهار تا پتح سانتی‌متر رسوبات املاح فر آن وجود دارد 

اما این رسوپ چیست؟ مواد غذابی مورد مصرف 
ماهر کدام رسویات و ضایعات خاص خود را دارند که 
با دفع آنها نوع تغذیه فزد معین می‌شود. برای ا 
کله‌پاچه و آبگرشت حاوی مقدار فراوانی کلسیم است 
که قطعاً پس از مصرف. مازار آن از طریق آدرار دغم 
می‌شود. و در این میان وظیفه کلیه‌ها آن است که مارا 
اين املاح را دفع کنند, اما این اهلام به و اسطه 
مهارکننده‌ای که در کلیه‌ها ترشع می‌شود, به هم 
نمی چسبند, هرکدام جداگانه همراه ادرار دفه 
می‌شوند, حال اگر این مهارکتنده په میزان انړک ترشم 
شود و پا اصلا ترشح شود رسوبات به هم چسبیده و 
تشکیل سنگ می‌دهند. البته عامل دیگری هم باعث 
تشکیل سنگ می‌شود و آن وجود هر نوع ائسداد یا 
تنگی مادرزادی یا غارضی در کلیه و مجاری ادرار 
ست. که باعث می‌شود عمل دفع ادرار به شکل طبیعی 
صورت نگیرد و به‌تدریم سنگ کلیه تشکیل شود 

البته عقونتهای مکرر هم باعث تشکیل سنگ و 
تشکیل سننگ باعث عفونت می‌شود و در نتیچه سیکل 
محیوبی بوجود می آید. 

چهارمین علت تشکیل سنگ کلیه به نوع تغذیه 
بیمار برهی‌گردد. طبعاً وقتی رژیم غذایی فردی به مدت 
طولائی, سرشا از املاح باشد, کلیه‌ها نمی‌توآنند تمام 
آنها را دفع کنند, در نتیجه املاح در کلیه‌ها رسوب کرده 
و تشکیل سنگ می دهند 


همه چیز درباره کلیه و بیماریهای مربوط به 


ات رزوي ك زندکي ما ر 







0 اصولاً چند نوع 
سنگ داریم؟ 

¥ بەطور کلی چهار 
نوع سنگ کلیه وجود دارد. 
| شایم‌ترین آنها توع حاوی 


شود و در آنها مئیزیم و 

آمونیم وجود دارد سنگ سید 
اوریکی که در اثر اسیدی بودن بیش از حد ادرار 
بوجودمی‌آید ز مصرف زیاد گوشت باعث آن می شود 

2 بیماری که مبتلا به سنگ کلبه باشد با جه 
علائمی به پزشک مراجعه م ی کند؟ 

" بسته به مکان قرار گرفتن سئگ علائم متفاوت 
است. اگر سنگ در عکانهای حساس قرار گرفته باشد و 
مائع جریان آزاد ادرار شود. انسداد با شروع درد و 
حتی کاهی با تحریک عصبی باعث از هوش رفتن بیمار 
فی شود اگر سنگ به داخل مة مثانه رانده شده باشد. به 
جائ دزد احساس سوزش شدید در مثانه بوجرر 
می‌آید, اگز سنگ به داخل, مجرای ادرار راه پیدا کرده 
مسیر را عی‌کند و ادراز به صورت باریک و با فشار کم 
و بریده بریده دفم می‌شود و کاهی هم انسداد کامل 
است و بیعار با انسداد کامل مجاری ادرار؛ به لورژاتس 
منتقل می‌شنود تا ادرار با وسایل کمکی از مثانه خارم 
شود سنگ قایی که در سیر حساس قرار نگرفته 
باشند و انسداد ایجاد نکنند. دزدزا نسنتند. 

البته اندازه سنگ هم مهم است. سنگهای کمتر از 
دو تا سه میلی‌متر بدون مسعدوة کرد مسیر اذرار به 
بیرون از بدن رانده می‌شوند و بدون علامت هستند. 
سنگهای چهار تا پنع منلی‌متر ضقن اینکه امکان دقع 
آنها زیاد است, اما به علت انسداد مسیر په هنگام دقع 
دردهای شدید کلیه را به و جود می آورند 


اگر سنق بز رگ باشد ۱۱ 

0 روش درمان سنگ کلیه چیست؟ 

4 خوشیختانه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد سنگهای ادرار 
خودبه‌خود ف بدون درمان معمولاً ظرف ۴۸ ساعت بعد 
از شروع علائم بفع می‌شود. البته درعانهای کمکی 
برای کنترل درد و حالات فمراه ضروری است 
سنکهای قابل درمان داروبی که په وسیله دارو حل 
می‌شوند سنگهای اسیداوریکی و سیستینی هستند 
این سنگها معمولا قطر سه تا پنج میلی‌متر دارند. وفتی 
بیماری به پزشک مراجعه می‌کند در درجه اول هدف 
پزشک حفظ کلیه است. سنگهای کوچک معمولاً تا شش 
هفته برای کلپه ضایعه ایجاد نمی‌کند. بنابراین پزشک 
فرصت دارد تا با درمان بوسیله دارو. سنگ را دفم کند 
یثابراین ابتدا به وسیله دارو. جلری رشد سنگ ر 











گزارش؛ سیده فریبا زواره‌ای 


۳۹ 








علائم اصلي 
سر طان کلبه و جو 2 
اخساس دورد در 


ناجیه پهلو, ایجاد تو ده قابل 
سنکینی در این تاحبه اسحت 


می‌گیرد. بعد بوسیله دارو حالب را کشاد کرده و به دفم 
سنگ کمک می‌کند. سپس با تجویز توشیدن مایعات به 
میزّان فراوان و تحرک بیشتر, مننظر دقع مسنگ می‌ماند. 

اما اکر سنگ بزرگ باشة؛ برای حقظ علیه دیگر 
نباید زمان را از دست داد بنابراین, پزشک با از طرنق 
سنگ شنکن و یا جرلحی لقدام به خارج کردن سنگ می‌کند 

لا دستگاه سنگ شکن چگونه عمل می کند؟ 

۷ در اوایل دهه ۸۰ فیلادی این دسنگلة توسط 
آلمانیها اختراع و تقبیر ۳ در درمان سنگهای 
ادرازی بوجود آورد. و ذر بیش از ٩۰‏ درسه جایگزین 
غمل چراحی شد این دستگاه با لموام صنوتی در 
فرکانس‌های بالاء بر روی بافتهای بدن عمل می‌کند و 
چون سقارمت بافتهای بدن در مقابل اين اسواج با 
مقارعت آپ. چندان مثفاوت نیست چنانچه بدن در آب 
قرار گرفته باشد. امواح تولیدشده در آب, بدون مقاومت 
وارد بدن می‌شوند و از آن عبور می‌کنند. حال اگر 
سنگی در کلیه باشد, په دلیل آنکه متراکم و جامد است. 
فقاومت آن با منحیط اطراف یعثی ادرار و بافت کلیه 
تفاوت زیادی دارد: اما اگر اموام به صورت ضربه‌ای 
تولید و مستقیماً په روی سنگ فرستاده و متمرکز 
شوند. انرژی تولید. شده سبب ازهم کسیختگی 
ساختمان کریستالی سنگ و متلاشی و خرد شدن آن 
می‌شود. البته سنگ‌شکن سبب حل شدن سنگ 
نمی‌شود, بلکه آن را به قطعات کوچگ تقسیم می‌کند 
درست مثل ضربه یک چکش روی یک کلوغ. این 
قطعات کوچک به‌تدریج در مسیر ادزار شسته و دفم 
می شوند که حدود ۱۲ هفته طول می کشد 

سنک‌شکن به صورت سبرپایی و بدون بیهرشی 


شماره ¥ 













" مردم 
رنک ادرار خود توجه 
کنند و هیچ گاه و رمی 
را سر سری تگیر ند. 
بخصوصی ورم مچ پا 
یا زیر پلک ها 


اتجام می‌شود و کاهی هم به بیعار مسکن‌های قوی 
تزریق می‌شود و او پس از سنگ‌شکن حتماً بأید 
مایغات فزاوان مصرف کند, سنگ‌شکن عوارض 
چندانی ندازد جز آنکه بیعار باید مزتباً پیگیّر باشد تا 
تعام ذرات دفع شده باشد چرا که اگر تکه‌ای از سنگ 
باقی بعاند. مجداً سنگ تشکیل خواهد شد. البته 
دستگاههای جدیدی وارد شده که اموام اولتراسونیک 
مستقیماً به سنگ ضربه می‌زنند. لو دیگزی نیز وجود 
دارد که پوسیله اشعه ایکس سنگ را از سان هی برد 

دستگاه لیزر هم از طریق مثانه و با از پهلو وارد و 
سنگ راخرد و سپس با ساکشن امکش) تعام سنگها را 
خارج مي‌کند 

البته در تعام این موارد, موفقیت صددرصد نیست 
بلکه گاه به علث نوع سنک یا محل قرار گرفتن و با الدازه 
سنگ, دستگاه سنگ‌شکن قادر به از میان بردن سنگ 
نیست و باید به جراحی متوسل شد و اینچاست که باید 
پرسید, شما می دانید. 


جر آهی نو نلی چیست؟ 

نا این جراحی چگونه انجام می‌شود؟ 

۳ جراحی از راد پوست., به جراخی تونلی معروف 
است. با این تونل, از راه پهلو. دسترسی به کله و سنگ 
درون آن فراهم می‌شود و با ابزارهای مخصوص از 
طریق این توئل سنگ در داخل کلیه مشاهده و برحسب 
مورد حارج با خرد می‌شود و بعد خارج می‌شود. کاهی 
هم از راه مجرا با استفاده از مسیر ظبیعی خروح آدراز 
انجام می‌گیرد. با استفاده از یک لوله بلند که امکان 
روشتایی و حرکت مسبر را به جراح می‌دهد. پس از 
عبور از مثانه سوراخ حالب سمت سنگ مشخص و از 
طریق مجرای حالب به عحل قرار گرفتن سنگ 
دسترسی پیدا کرده و می‌توان آن را خارج و با خرد و 
محل راشستشو داد 

گاهی هم درمان سنگ به وسیله جراحی 
لا پاروسکوپیک» انچام می‌شود که با شکافهای کوچگ 
روی شکم و پس زدن احشابه وسیله تژریق گار سنگ 
را از کلیه خارج می‌کنند 

البته اهروزه کمتر از جراعی برای دفع سنگ 
استفاده می‌شود. مکر اينکه فزد دچار تاهنجاریهای 
مادرزادی هم باشد و پزشک مجبور باشد برای برطرف 
کردن این ناهنجازیها به عمل جراحی دست بزند 

جراحی باز از طزیق شکاف در پهلو و زیر دنده‌ها 
انجام می‌شود. پس از عمل نیز لوله‌هایی در محل رخم 
گذاشته می‌شوند که به کیسه وصل می‌شود و 
ترشحات و ادرار تا چهار با پئ روز از این طریق حارج 
می‌شود. اما همه مردم با نگرانی می‌پرسند 


شماره توت تست وت وتو تس 





ا د سس 





سنت دو تاره سکل می کر ٩۵‏ 

0 آبا پس از دفع ستگه امکان تشکیل مجدد آن 
وحود دارد؟ 

بل چوا لگر سگ به هلت عم وجزه 
مهارکنندة تشکنل شده باش این علت همچنان 
پابرچاست. برای هنين می‌گویند کلیه سنگ‌ساز 
همیشه سنگ می‌سازد. بنابراین بیمار بابد مادام العمر 
تحت نظر باشد و هر شش ماه یک ہار پرای اطمیتان از 
عدم تشکیل سنگ به پزشک مراجعه کند. اگر تا ده سال 
بیمار به سنگ کلیه مبتلا نشد دیگر هبتلا نمی شود. که 
الیته باز ده درصد از این افراد سنگ می‌گیرند. 

7 اگر کسی کلبه چپ یا راستش سنگ‌ساز باشد 
آیا کلیه دپگرش هم سنگ‌ساز خواهد بود؟ 

۳ بله, چراکه هر بیماری که یکی از کلیه‌هایش را 
مبتلا کند. دیگری را هم غبتلا خواهد کرد برای عثال 
عدم وجود مهارکتنده یکی از دلابلی است که هر دو 
کلیه را دربر می‌گیرد 

0 اسکان عون مجدد درد و عوارض بیماری در کدام 
درمانها کعتر است؟ 

7 معمولاً در جراحی‌ها به واسطه اینکه کلیه کاملا 
از سسنگ پاک می‌شود, امکان عود مجدد کمتر وچود 
دارد. 

0 بیماران مبتلابه کلیه سنگ‌ساا. چه نخانی را 
باید مدنظر داشته باشند و پزشکان به ابن بیماران چه 
توصیه‌هابی می‌کنند؟ 

* پس از دقع سنگ و تعیین نوع آن بیعار را از 
خوردن زیاده آز معسول مواد غذایی حاوی آن املاح 
عنم و تحت رژیم غذایی خاص قرار می‌دهیم. ضفن 
انکه په بیمار توصیه عی‌کنيم که در هر ساعت. حداقل 
۰ سی‌سی بعنی معادل نصق لیوان آدرار تولید گند 
که در شبانه‌روز حدود کو لبتر و تیم می‌شود. بتابراین 
نوشیدن عایعات را په او توضیه می‌کنیم. ماعات باید 
به حدی باشد تا ادرار علیظ دفم نشود و رنگ ادراز در 
حد بی‌رنگ باشد. اگر ادرار زرد با تارنجی باشد مبین 
این نکته است که میژان آب کم و در عرخله خطر قراز 
دازد و باید به میزان مایعات خود افزوده تا رنگ ادرار 
به زرد کهربایی و با بی‌رنگی برسد تا خاصیت 
سنگ‌سازی و رسوب نمودن ادوار از بین بزود ضمن 
آنکه بیمار پا کلیه سنگ‌ساز باید هر شش ماه یکبار به 
پزشک عراجعه کند؛ چرا که کاهی عود سجدد سنگ بدون 
دود بوده و بیعار تا هدتها از تشکیل سنگ بی‌خبر انست 

البته این بیماران بهتر است آب را بچو‌شانند و از 





آن استفاده کنتد و یا آب را از صافی‌های مخصوص 
عبور دهتد تا الاح آن کمتر شود 

() یکی دیگر از بیماریهای کلیه که به آن اشاره 
داشتید سرطان بود. لطفاً در ابن مورد توضیحانی 

سرطان کلیه فقط سه درصد از کل سرطانهای 
بالغین راتشکیل می دهد و بیشتر در دهه پنچم و ششم 
زندگی اتفاق می‌افتد و مردان را بیشتر عبتلا می‌کند و 
کمتر به صورت ارشی است. علت سرطان کلیه هم مثل 
بقیه مسرطانها تاشناخته مارد ایبت: اما تعدادی فاکتوو 
خطر وجود دارد که از جمله آنها: کسانی که سیگار 
می‌کشند دو برایر شانس ابتلا به بیماری را دارند. 
تماسهای شغلی با عوامل سمی مئل کادمپوم, محصولات 
نفتی, کفاشی. دباغی استفاده بیش از حد از مسکن هایی 
که حاوی فناستین و أسپرین هستند که یاعث نارسایی 
کلیه شده و حطر سرطان کلیه را افزایش می‌دهند 

افراد چاق. کسانی که به بیماری کیستیک اکتسابی 
کلیه دچارند. بیماران دیالیز که کیست کلیه پیدا می‌کنند 
کسانی که اخنلالات ژنتیکی دارند. کسانی که فشار 
خون بالا دارتد. رادیوترابی و بیماران پلی کیستیک 
درمعرضص خطر سرطان کلیه هستند 

علائم اصلی این سرطان شامل وجود خون در 
الرار, درد در پهلو. توده قابل لعمس, احساس عکشش و 
سنگیتی در کلیه است 

پزشک با آزمایش ادرار و بعد عکس رنگی: 
سونوگرافی.سی‌تی اسکن, آنژیوگرافی و ام.ار آی برای 
تشفیص اقدام می‌کند تا عتو چه شود که با یک توده 
خوش خیم مواچه است با سرطان. اگر متوجه توسور 
سنرطانی شند, بلافاصله باید هت درمان اقذام نناید. 

روش جراحی هم به این صورت است که ایتدا 
شکم را شکافته و پس از عبور ار چربی کلیه ابتدا 
سرخرگ و سیاهرگ راقطم کرده تا سلولهای سرطانی 
به مناطق دیگر نفوذ نکنند» سپس کلیه, در ضورت لزوم 
جالب. چربیها و غدد لنقاوی را خارج و محیط را 
پاکسازی می کثیم 

لطفا ورق بزنید 








0 آیا ممکن است پس ازمدتی کلیه دوم هم به 
سرطان مبنلا شود؟ 

بله! این احتمال وجود دارد. البته اخیرآدسنگاهی 
ابداع شده که ميزان پیشرفت سرطان در کلیه را نشان 
می ده در تیجه پزشکان این امکان را خوافتد داشت تا 
باقیمانده سالم کلیه را برای بیعار نگهدازند. 

نیمار مبثلا یه سرطان پس از عمل جراحی بابد هر 
سه ماه به پزشک مراجعه کند و اگر بعد از یکسال 
مشکلی برایش پیش نیاسد این پیگیریها طولانی 
می‌شود. 

0 طول عمر این بیماران چند سال خواهد پوذ؟ 

این مورد بستگی به ميزان پیشرفت سرطان 
دارد. اگر سرطان محدود به کلیه باشد. طول ععر پنج 
ساله پس از عمل حدود هشناد تا صددرصد است و 
هرچه بیماری پیشرفته باشد این ميزان کمتر است ولي 
متاسفانه در بیماری که سرطان به تقاط دیگر بدن 
تهاجم کرده باشد. طول عمر پئج سال کمتر از ۲۰ 
درصد آاست. 


۱ : 

یک کلیه بر از کبستت: 

تا کیست‌های کلیه چگونه تشکیل می‌شوند؟ 

تعدادی از کیست‌ها به علت کهرلت سن ایجاد 
می شود. تعد ادی از کیست‌ها به علت نگهداری از سنگ 
بر منزل و انگلی که از آن به انسان منتقل. می‌شود. 
تشکیل می‌شود. برخی کیست‌ها مادرزادی است 
شایم نر از همه کلیه‌های پلی کیستیک است. این بیماران 
کلیه بسیار بزرگ دارند که پر از کیست است 

این بیماران به شدت باید مراقب سلامت کلیه خود 
باشند. اگر عقزنت دارند. باید درمان کتند. اگر سنگ 
دارند بايد درپی دقع آن باب باشند, فشارخونشان را مرتب 
کنترل کنند. اما کافی داخل کیست‌ها سنگ رشد 
می‌کند, گاهی تومور رشد می‌کند. در این مرارد بیمار 
پاید مر شش ماه یک بار سونوگزافی کند. اما لگر کیست 








بزرگ شود و با تومور و سنگ مشکل ایجاد کنند, کلبه 
باید عمل شود تا بیمار از مشکل نچات پیدا کند. و در 
صورت وخامت اوضام بیمار بايد په فکر خارج گردن 
کلیه‌ها باشد. و در این صورت است که 


یضار دبالیز می شود 

© آیا در این صورت بیمار می‌تواند به زندگی عادی 
برگردد؟ 

" قطعاً اگر کلیه‌ها خارح شوند. بیمار تا قبل از 
پیوند به دیالیز تاز دارد. این بیماران می‌توانند زژندگی 
عادی خود را داشته باشند و فقط در هقته دو مرنبه 
دیالیز شوند آینهاً هبع مشک خاصی ندارند مگز آنکه 
جلوگیری کند و نیز تحت رژیم غذابی خاسی قرار 
داشت بانشند 

© اصولاً جه عواملی باعث از کار افتادن کلیه‌ها و 
دیلیز می‌شود؟ 

۲ گاهی موارد هنگام اعمال جراحی, ناگهان بیمار 
دچار افت فشار حون و در نتیچه از کار افتادن کلیه‌ها 
می شود در نتیچه بیمار نیاز به دیالیز پیدا می کند, البته 
در برخی عوارد پس از چند مرتبه دیالیز, کلیه‌ها به کار 
مي‌افتند. گاهي هم براثر نارسایی کلیه‌ها, که آنهم په 
علت. کلیه‌های پل ی کیستیک است. بیمار دبالیز می‌ شود 
بیمارانی هم براثر آنژین‌ها, عفونت‌های. مکرر. عفونت 
دندان لوزفهای عفونی, کیرک عدم معالجه قطعی یک 
عفونت, کلیه‌هایشان کوچک و دچار نارسایی کلیه 
می‌گردد, در این موارد. ایتدا کوشت کلیه و بعد رگهای 
عروقي کوچک می‌شوند, که گاد به اندازه یک گردو یا 
نارنگی کوچک می‌رسند, که در ابن موارد بابد بیمار 
تحت عمل قرار گیرد 

هعچنین بیعاری قند یا هحان دیابت هم کلیه‌ها را از 
کار می‌اندازد و کلیه نیمار باعث ایچاد فشار حون 
هی‌شود. به این صورت که ماده ای سمی از کالیه ترشح 
می‌گردد که این ماده باعث می‌شود عروق تحت تاثبر 
فرار گرفته و بیمار دچار فشارخون شود کاهی هم 
برعکس ابتدا عروق کلبه تنک شده و فشارخون ایجاد 
می‌کنند کلبه بیمار دچار فشارخون, بسبار کم کار است 
و اگر این تتگی و در نتیجه فشارخون درمان نشود گاه 
حتی کلیه بیعار از کار می افند در صورتی که این تنگی 
با یک جزاحی ساده یعنی برداشتن قسمت تنگ و پیوند 
دو قسمت تنگ ز پیرند دو قسعت دیگر بیمار بهنود بیدا 
می‌کند. 


و ها ابو ند کلیه... 

0 عمل پیوند کلیه به چه صورت انجام می‌شود؟ 

۳ وقتی کلیه از کار بیفتد مواد زاید سمی بدن و 
مایعات اضافی که معمولا توسط کلیه سالم به صورت 
ادرار دقع می‌شوند در بدن جعم,شبده و قسعتی از ابن 
مواد.یه کمک دیالیز تصقیه می‌شود ولی دیالیز کارمای 
مهم دیگری را که به عهده کلیه‌هاست انچام نمی دهد 
کلیه‌ها نقش مهمی در خون‌سازی دارند يه همین دلیل 
کسانی که دچار تارسایی کلیه هستند از کم خونی هم 
رنج می‌برند. همین‌طور اجساس صعفف بیمار و 
مشکلات استخوانی از مواردی اسبت که بیمار را ازاذ 
می‌دهد و عمل پبوند به تعام این ناراحتی‌ها پایان می‌دهد 

آنچه در غمل پیرند مهم است. آن است که عضو 





.. ی r‏ نتوین 


ط تحص تم 
از دفع سنک. اکر تاده 
سال, کلیه سنکی نساز د 
دیکر نخو اهد ساخت 


س تد : تست 


پبوند شده بتوآند در بدن جدید به‌کار خود ادامه دهد 
چرا که غشا سئولهای بدن دارای مواد پروتئینی است 
که مخصوص همان بدن بوده و با مولد مشابه خود در 
یک یدن دیگر یکلی متفاوت است. بنابراین سلولهای هر 
بدن برای سیستم دفاعی همان بدن اشناست. به همین 
دلیل اکر سلولهای یک فرد وارد بدن فرد دیگری شود 
این سلولها به عنوان پافت عغریبه شناخته شده و 
سیستم دفاعی بدن قوای خود را برای از بین بردن 
عنصر متجاوز بسیج می‌کند, در این صورت يايد این 
سیستم سرکوب شود که به این تکتیک «سرکوب 
ایمتی» می‌گویند به هحین جهت سعی می‌شود په کمک 
ازمايش خون فرد کلیه‌دهنده و گیرنده بهتزین. 
مناسپ‌ترین و نزدیک‌تریین فرد از نظر ترکیپ یاقتی, 
برای پیوند اتتحاپ شود. و هرچه پیوند خویشاوندی 
دهنده و گیرنده نزدیک باشد. واکتش دقاعی کمتر است. 
در این مورب ابتدا دوقلوها, سپس خواهر و برادرها و 
نیز پدر و عادر و فرزند و سایر بستگان خونی در 
اولو بت قرار دارند الیته درحال خاشر از دهند ه 
غیرفامیل هم کلیه پذیرفته می‌شود. عمل پیوند بسیار 
سالده است. پا شکافی در پابین شکم, حالب کلیه پیوندی 
به هثانه و شریان و ورید کلیه به سرخرگ و سیاهرگ 
وصل عی‌شود. این عمل حدود دو ساعت طول می‌ کشد 
و بلافاصله پس از پیوند شریان و وريد و شروع جربان 
خون در کیه معمولا ترشح ادرار شروع می‌شود و 
کلیه پیوندی کار خود را شروع می کند 

الپته کاهی در یکی . دو هفته اول بعد از پیوند. 
کلیه‌ها به‌طور کامل با نسبی از کار می‌افتند که با 
درعانهای لازم عجدد شروع به کار ی کنند. 

غوارض پیوند بسیار نادر است. ابا کاهی مشکلی 
در پیوند عروق ایچاد می‌شود و در نتیجه کلیه از دست 
می‌رود و باید کلیه از بدن خارح شود کاهی هم در محل 
پیوند خالب به مثانه ادرار نشت می‌کند که در این 
صورت بیعار مجدد عمل می شود 

البته در این ميان داروهای سرکوب‌کننده ایمنی 
بلافاصله پس از عمل پیوند شروم و تا اخر عمر پاید 


نو صیه های سلا متی 

تا چه توصیه‌هابی برای مردم دارید؟ 

۳ به زنگ ادرار خود توچه کتند. اکر ادرار پررنگ 
بود به دکتر مر اجعه کتند تا علت مشخص شود. عفونت‌ها 
را جدی پگیرند و تا بهبود کامل دارو عصرف کنند. 

کساتی که فند و فشارجون و نارسایی کلیه دارند. 
مرتب تحت نظر پزشک باشتد, حتی در صورت سلامت 
کامل هر شش ماه یک بار با پزشک خانوادگی خود در 
ارتباط پاشند. و از سلامت علیه خود مطملن پاشند. 
هبچ‌گاه هیچ ورمی را سرسری نگیرند, بخصوص ورم 
مچ پا و زیر پلک چشم ها. 

و در صورت بروز هر نوع مشکل تا اطمینان از 
برطرف شدن کامل آن, دارو و درمان را پیکیری کنند 


شماره ۳۰۷۹ 


= س ۳ 
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از: دکعر مرتضی روحانی 
تنظیم: سروس گزارش 
نلفن- ۳۳۲۶۲۶۵ 








فقط ز باده‌ روی نکد 

مسلماً شما هم یکی از مصرف کنندگان «کافئین» 
می‌باشید. این ماده به‌طور طبیعتی در ۶۳ نوع گیاه 
مختلف وجود دارد که معروف‌ترین آنها قهره چای 

کافئین مورد مصرف چهانی دارد و تجریه نشان 
اده که استفاده متعادل از ان ریانی در بدن تدار۵» ولی 
زیاده‌روی در مصرف مواد کافئین‌دار باعث افزایش 
قشارخون, افزایش ادرار. افزايش قعالیت سیستم 
اعصاب مرکزی و زیاد شدن اسید معده و سسب درد و 
نار احتی آن ھی شو د حتی مصرقف قهوه‌های بدون 
کافئین که در االات متحده آمزیکاو اروپا شناخته 
می‌شود, نیز عوارضی به‌وجود می‌آورد و باید به‌ظور 
متعادل از آن استفاده کرد 

پزشکان هنوز رابعطه‌ای بین حعله قلبی و مصرف 
قهوه پیدا نکرده‌اند, ولی شک نیست که زیاده‌رری در 
نوشیدن قهوه و چای پررنگ, کاکائو و مصرف شکلات 
زياد و توشابه‌هابی نظیر کوکاکولا و پپسی‌کولا و نظایر 
آن که حاری #کولا» عی‌باشند سبب تپش قلپ و 
ضربان زياد آن می‌شود 

ثابت شده کسانی که بیش از شش فنجان قهره در 
روز می‌نوشند. ۲/۵ برابر بیشتر در ععرض وفقه 
ماهیچه‌های قلب قرار می‌گیرند. قهوه و زیاده‌روی در 
مصرف کافلین باعث بالا رفتن چربیهای خون و 
کلسترول می‌شود گرچه تاکنون هیچ رابطه‌ای بین 
نوشیدن قهره و سرطان به ثبوت ترسیده است. اما 
آنچه مسلم ایت #کاقنین ۷ مخرک سمه سیم كمي 
استت و کسانی که به آن حساسیت. دارند دچار 
بی‌خوابی, اضطر آب, افسردگی لٹھاب و فشارخون و نپش 
لب موقت می‌شوند 


شماره ۳۰۷ 





مواد کافلین اعتباد شدید ایجاد نمی کند و 
وزه میلیاردها انسان در سراسر جهان یکی 


از محصولات کافلین‌دار را مصرف فی کنند 





مواد گافئین‌دار سبب اعتیاد شدید نمی‌شود ولی چای 
و قهوه و غیره اعتیاد مختصری مي‌آورند که 
مصرف کنندگان هعیش و به‌موقم طالب نوشیدن انها هستند 

امزوزه میلباردها تفر در سراسر جهان یکی از 
محصولات کافلین دار را مصرق می کنند 

بد تیست اشاره‌ای هم به تاریخچه و توع کیاههای 
وایج کاقئین دار بُماییم که یکی از نها محصولی است 


به نام 


چای 


چای برک درختی است که در حدود دو متر اونقاع 
دارد و در نواحی شمال ایران بخصوص (لاهیجان) 
به‌عمل می‌آید. در کشورهای چین: هندوستان و 
سریلانکا و بعضی تفاط آسیای جنوب شبرقی کشت آن 
رایح اسمت 

مصرف أن بیشتز در چین, هندوستان؛ کشورهای 
آسیای جتوب شرقی, کشورهای عربی و ایران یک 
عادت سنتی و ملی به حساب می‌آید, در سالهای اخیر 
در کشورهای اروپایی بخصوص اانکلستآن) و در 
آمریکا هم مورد مصرف ژیادی دارد. و جود. هزاران 
قهو«خائه سنتی که باید به آنها چایخانه گفت هم موید 
این نظریه است که هر روز از تعداد عصرق‌کنندگان 
قهوه کلسته شده و به استفاده‌کنندگان از چلی افزوده 
می‌شود. بخصوص در چين که با خواص بسیار 
باارزش چای سبز اغلب مردم از أن استفاده می‌کنند و 
به جز بعضی قبایل عقب مانده در آفریقا و هندوستان و 
پیروان تعدادی از مذاهب عل فرقه‌ای از دراویش که 
چائ تمی‌نوشند. بقیه مردم جهان همیشه و یا گاهی از 
ابن نوشابه عفید لذت عی‌برند 

فی گویند چینی‌ها از ۲۵۰۰ سال قبل از مپلاد سسیح 
آن را شناخته و این گیاه از چین به ژاپنْ و سپس به 
هندوستان آورده شده است و امروره دز داسنه‌های 
کوهستان هیمالیا و در نولحی دارجلینگ اکه بهترین 
چای را دارد) هنچنین در سریلانگا اسیلان) این گیاه 
کاشته عی‌شود 

چینی‌ها۲۵۰ عازه حتف را دز گیاه چای شنانساین 
کرده‌اند, به همین لیل خاضیت ضدسرطاتی آن و 
جلو گیری‌کنندگی اش از سکته‌های قلبی و مغزی و 








زقیق‌کنندگی خون و آرام‌بخش بودن و رقع 
خستگی اش به‌اثبات رسیده است. البته باید توجه 
داشت در عصرف چای نیرز چون قهوه ژیاده‌روی 
نکرده و از مصرف خیلی پررنگ آن با شگم خالی 
اجتناب کرب هعچنین از نوشیدن چای بسیار داغ که 
سیب سوختگی حلق و مری می‌شود خودداری‌کنيم. 

مطالعات اخبر نیز تنشان داد که مصرف چای در 
روده‌های انسان ویتامین «ب» می‌سازد که خود یک 
ویتامین سودعند برای هضم غذا و تقویت‌کننده 
اعصاب است, ولی حالا توبت محصولی دیگر از این 
نوع لست. محصولي یه تام 

و ۵ 

گیاه قهوه یز درختی است به ارتقام پنج تا شش 
متر ابن گیاه در مناطق گرسیر می‌روید و گونه‌های. 
مختلف دارد. قهوه دوا نوع است؛ سبز و بوداده که توع. 
اول قابل مصرف نبست. قهوه بوداده با عطر و بوی 
خود سبب تشاط می‌گردد, قهوه دارای کافئین و مواد 
دیگری است که تباید در مضرف آن زیاده‌روی کرد در 
«جزایر جاو« و سوماتراه و نقاط مخثلف اندونزی از 
برگ آن که خشک و پودر می‌شود استفاده می‌کنند و 
آنها معتقدند برگ آن خواص نیشتری دارد؛ ولی هرگز 
آن عطر و بوی قهوه مععولی را ندارد. 

عصرف زياد قپوه سبب »کافئیسم» می‌شود و 
علائم آن بی‌خوابی شدید, تپش قلب. سرگیچه وزوز 
گوش. لرزش, کم شدن مبل جنسمی. ضعف عموعی و 
بخصوص درد ععده است که با کم کردن آن و ترک 
قهوه این علائم از بین می‌روند, اما 


ر اجع به کاکانو چه می دانید 


کاعائر دانه درحنتی است که در کشور ما نمی روبد 
و اسل آن از آمریکای مرکزی است. دائه کاکائز مش 
بادام امتت و از گزد آن استفاده می شود 

کاکائو برای تهیه شکلات, شیرینی‌ها: تهیه 
شیرکاکالو و بخصوص در فزائسه په‌نام «شوکو وه 
مورد هصرف دازد که زیاذه‌روی در آن به خاطر کافئین 
همان عوارض قهوه را دارد. اخبراً کشف ماده‌ای به‌نام 
«کاتچین در شکلات ثابت شد. شکلات از بیماریها و 
سکته قلبی جلوگیری می‌کند. در کودکان زياد خوردن 
شکلاث سیب پروز حساسیت جلدی و در بزرکترها 
تشدید دردهای مبگرن اکه یک نوع سردرد شدید و 
مزاجفتی است) عی گردد. 


و آما هو ها 


درختان کولا بیشتر در نواحی آفریقا و بعضی لقاط 
آمریکای چتوبی و جزایر آمریکای مرکرّی اکارائیب 
می‌رویند. دانه‌های أن یکی از محضولات صادرائی 
مهم است و مردم آفریفا عادت به جویدن دائه‌های تازه 
کولا دازند. عاده موجود در عیوه این گیاه عقوی قلپ. 
نیرودهنده و ضداسهال است. ولی به‌خاطر وجود 
کافئین باید در مصرف نوشابه‌هایی نظیر کوکاکولا: 
پینی‌کولا آبه شرطی که دز تهیه آنها کولا تصرف 
شده باشد!) قدری ملاحظه کرد که زیاده‌روی نگردد: 
چرا که معکن است مصرف بیش از حد و دانعی 
توشابه‌های کازداری نخلیر کولاها سیب بالا رفتن 
فشدارخون و تنشدید بیعاریهای معده و حتی زم آنها شود 











عزیز و آرحمندا از آنجا که دبدگاه هر 

برای 4 و برنمه‌ریزال محترم است و 

سهم و دیدگاه جوانان یک کشور مسلماً برای 
دست‌آندر کاران مهمتر است و حیاتی, سوالاتی 
مطرح شده و در چهار گزینه جوابهایی برای آن 
درنظر گرفتيم. برای دستیابی به یک تحقیقات 
میداتی و آگاهی از نظرات شما جوانان عزیز اولین 
فرم نظرسنجی پیرامون مبحث آزادی و قرهنگ با 
پیست سوال دراختیار شما قرار گرفته است. 
مستدعی است با درنظر گرفتن علایق و سلایق 
خود و بدون هیچ‌گونه ذهنبت کاذب. به ابن 
پرسشها پاسخ دهید و جواب پرسشنامه را تا پایان 
دی ماه به دفتر مجله صفحه بازتاب به آدرسی که 
در صفحه سوم مجله درج شده است, ارسال فرمایید. 
شاپان توضیح اسه در صورتی که چند جواب 
دار ماس مق لوی جن خانه رل ور کنید. 
رص در 





۱ به نظر شما رابطه جوان ابرائی با مسائل دینی و 


معنویات چگونه است؟ 
الق .بسیار خوب است U‏ 
پ .خوب است U‏ 
د.چوان بامسائل دینی بیگانه است U‏ 
۲. آیا تفسیم‌پندی نیازهای هر انساتی بخصوص 
جوانان به بو دسته یازهای حقیقی (صادق) و نبازهای 
غیر حقیقی (کاذب) صحیح است؟ 
الف ۔کاملاً صحیح است 
ت . کاملاً غلط است . 
ج ۔تقریباً صحیح است ۰ ۱ 
بء همه ٹیازهای جوان حقیقی است و باید برآورده 
شود 
۳. به نظر شما چه مقدار از نبازها و خواسته‌های 
جوانان ارائی برآورده می‌شود؟ 


الف .تمام تیازهای آنها برآورده می‌شود ۳ 











نب ,برخی از نیازهای صادق و حقیقی آنان برآورده 
مې نود ۳ 


ج .هیچ کدام از نیازهایشان برآررده تمی‌شود 3 

د.نظری ندآزم. 

۴.به نظر شعا کدام یک از نیازهای زیر برای 0 
ایراتی در اولویت قرار دارد؟ 

الف .نیاز به تفریح و تشاط ü‏ 

ب .تاز به اشتغال. مسکن, ازدواج U‏ 

ج .نیاز به آزادی بدون ایجاه مشکل از سوی 
مسوولان 0 


د.نیاز به دین, معنویت و اعتقادات مذهبی [] 
۵ به نظر شما امروزه جوانان به گدام‌یک از این 


نیازها بیشتر توجه دارند؟ 
الف .نبازهای مادی و غریزی Û‏ 
ب :نیاز به آزادی بیان و قلم U‏ 
چ .نیاز به آموزش و تربیت Û‏ 
د.نیاز به احترام به شخصیت آنها و درک آنان در 
اناکن مختلف 
از نظر شما آزادی چه تعریفی دارد؟ 


الف .در تعام دنیا دارای تعریف مشخص و و احدی 
است و آن اجرای خواسته‌ها و انجام. فعالیت‌ها بدون 
هیچ قید و بند است 

ب .مهنای آزادی در هر کشور به فرهنگ آن کشور 
بستگی دارد و در هر کشوری دارای تعریف 8 


است 
ج آژانی براساس برخی از سلیقه‌ها و اعمال نظر 
شخصی دولتمردان تعریف می‌شود 0 
د.اصلا چیزی رابه اسم آزادی قبول ندارم. آزادی 
معللق وجود ندارد U‏ 
ل)سوای مطالب فوق نظر من این است که .. 
به نظر شما مظهر آزادی چیست؟ 
لف . آزادی بيان و قلم Û‏ 
ب.آزادی عمل به اعتقادات Û‏ 


3 آزادی در مسائل اجتماعی و اخلاقی 1 
د.ازادی در انقخاب رام روش, تیپ و الگو U‏ 


۸ چقدر با عبارت زبر موافقید؟ 

«آژادی ایده‌آل و موردتظر من در جامعه اسررز 
آیران محقق شده است.» 

الف .کاملاً موافقم Û‏ 

ب -موافقم U‏ 

ج تا جدودی موافقم Û‏ 

د .اصلا موافق ئیستم و آزادی سوردنطز من به 
هیچ وجه در جامعه تا مین نشده است 

٩‏ «آزادی را حکومتها تعریف و تبیین و القا 
سی کنندا. 

الف ابا اين جعله كاملا موافقم O‏ 

ب .تا حدودی مواققم U‏ 

ج .کاملا قخالقم Û‏ 


د .در بزخی از موارد جامعه از آزادی عوردنیاز 
خود محروم می‌شود و علتش همین اهر است 

۰ »«قسهت زیادی از فرهنگ غزب. منحط و 

الف.من با این جمله کاملاً موافقم Û‏ 


اما قبول دارم قسمت زیادی از فرهنگ غرب مبتقال 
است O‏ 

ج -آتچه ما از دشم و غرپ به عنوان نقاط ضعف 
بزرگ‌نمابی می کیم مفاسد فرهنگ آنهاست. به نظر 
من فرهنگ غرب در بسیازی از موارد سازنده و خوپ 
است البته عقداری هم مفاسد در آن وجرد دارد [] 

ي ‏ اصتلا با این جمله موافق نیستم. فساد در هر 
فرهنگی:می‌تواند و جود داشت بالند 8 

١ء‏ «فرهنگ اپرانی . اسلاهی ما دارای تقاط قوت 
فراوان است و توانابی مقابله با تهاجم فرهنگی را 


دار ده. 
الف .کاملً با جمله فوق موافقم 0 
ب .فرهنگ امروز ایرانی ‏ اسلامی توان مقابله را 
ند ارد O‏ 


ج »اکر به فرهنگ خود پایبند باشیم و به آن تعهد 
داشته باشیم تا حدودی می‌شود امیدوار بود لا] 
د.فرهنگ غرب فرهنگ جهانی است. دير پا زود در 
جهان ريشه مي‌دواند. مفاومت بی‌فایده است و سودی 
ندارد. 1 
۲ «فرهنگ غرب می‌تواند دارای نکات عثبت و 
ارزنده‌ای باشد که پا انتقال آن به فرهنگ ایرانی 
اسلامی خود و عمزوج کردن نقاط مثبت ان دو 


فرهنگ می‌توانیم بهره فراوان ببریم» 
الف .با این عبارت كاملا موافقم 0 
ب . اصلاً فرهنگ غرب از ول تا انتهایش ابتذال 
است و هیچ نقطه مثبتی ندارد O‏ 
ج تا حدودی موافقم . 
د.نظری ندارم a‏ 
۳ به نظر شما علت عدم پیشرفت و توسعه 
فرهنگی و علمی کشورمان در چیست؟ 
الف .عدم دموکراسی و آزادی Û‏ 
ب .مشکلات اقتصادی و محاصره اقتصادی [] 
ج سو دجوبی و منقعت‌طلبی فردی . 


د ۔ عدم وجود استراتژی مشخص برای توسعه [ 
۴ به نظر شما میزان عوفقیت برنامه‌های رادب و 
تلویزیون در جهت جذب مخاطب و عقابله با مفاسد 


فرهتگی چقدر بوده است؟ 
الف .صدا و سیما در سالهای خير بهتر عمل کرده 
است و تا حدودی موفق بوده است O‏ 


ب . مخاطب امروز. مخاطب ده سمال قبل نیست. 
صدا و سیعا هنوز با خواسته‌های مردم قاصله غراوانی 
دارد Û‏ 
ج ,با این برنامه‌ها رکز نعی‌تواند در حقابل مفاسد 
فرهنگی بایستد U‏ 
داصلا هیچ توفیقی در جهت افزایش سخاطب در 
صدا و سیما نمی‌بینم U‏ 
۱۵ء آیا محدودیتهای تصوبری در ابران برای شما 
قابل قبول است؟ 
الف ۔ در سال ۲۰۰۲ این‌گونه سانسورها واقعا 
بی‌مورد و غیرهنطقی است 
ب ۔ لازم است تا حدودی از پخش تصاویر مبتڌل 
در رسانه‌های جمعی جلوگیری شود اما در حد یار 
قابل قبول نیست و مجموعه رابی‌معنی می‌کند [] 
ج . محدودیتهای تصویری به شرط جایگزینی 
برنامه‌های متنوع و تفریحی عنالسب و ارائه راهکارهای 
شماره ۳۰۷۹ 






ساعنهای تریسر با همان 
ساعتهای تورانی تواتسته‌اند 
توچه بسیاری از مردم 
را به خود جلب کنمد 
این ساعتها به دلیل 
هزبنه کم و دوام و 
سبکی و مواد شفافی 
که در ستاختم انش 
به‌کاز رفته, در ترد 


کوچک و بزرگ په 


اه سوب رفن ۱ 


ساعتها تبدیل می‌شوند 
ډار ۷۹۳۹ 


ی مشاهده می‌کنید باید 
این توضیم را اضافه کثیم که در 
بالای تصوير ساغت عذكور با 
بدنه‌ای از پولیعر و یک باتری ۲۰ 
فاه ساخته شده است. دز وسط 
ساغعتی قرار دارد که بدنه‌اش از 


ت 


سناغت قم دارای داتری با دوام 


۱ « 
افا ال 
س ا 


یافته» و این 


ماف یمیت 
و در پایبن هم ساعتی است که بدنه‌ای از تیتانیوم دارد و 
شیشه‌اش کنود و باتری ان هم از جنس لبتبوم است که ا 


هنت سال دو ۹ داز د 
ساعتها از قطعات نورالی در داخل نیز تشکیل 


شد « اند 


نقشه دیجیتال 


1 دیگرگم شدن و پیدا نگردن یک نشانی مشکلی برای انسان امووز نخواهد بود. تولیدکنندگان در تاومن 
به طراحی یک نقشه دیجیتال دست یافته اند. این نقشه دیجیقال و کاملا رایانه‌ای طراحی شده است. خطوط 


و جاده‌هلی دز نقشه هتگامی که عملاً به آن جاده‌ها وارد می‌شود به زنگ مير روشنن می‌شوند و اگر از 
مقصد خوت دور شوید پا به خطا روید. آن جاده‌ها و خطوط ارتباطی به رنگ قرمز در نقشه به نمایش 










۲ خودروهای حمل و نقل برای مراکز 
دولتی و خصوصی مناسب عی‌باشد 
و می‌توان آن را به صورت پرتایل 
یا قابل حمل تهیه کرد و یا می‌توان 
آنها دا در داخل 
جودرو ِ 
عوتورسیکلت و 
حتی دوچرحه 

, هبيه کرد 

نوج طر احی ربعا از سلسله اعصاب 
هعه با ار اعصاب فتشنج خود 


شاکی هستیم و همواره از قشارهای 
شمف تا دستگاه اعصاب يرای ما چند ان 
زیبا جلوه نکند, اما اخبرا دانشمندی 
داستگاه سیفسستم اعصاب ۴ رایان ا را 
به شکل زیبابی تزئین کند 

آنچه در نویر مشباشده می کنید: 
بخش ساولهای نوون در ناخ می‌باشند 
خعله دا سر خضصبی و 
نقطه‌های قرمز, مراکر عصبی مهم را در 
این بخشی از نخاع نشان می‌دهد. با 


نگاهی به این تصاویر, برای یک لحظه ‏ 
هم که شده به‌جای انتقاد عی‌تو انیم ار ۱ 


۱ 
دستگاه اعضاب به تیکی باد کنیم! 


رشته‌هایی 


مد . ع ت5۳ 


۶ 
آتش سوزی در آمازون 


اتچه که در نصو نر ماهد هھ می‌کتند: جلوه‌ها با 
۱ حقه های مکانسی تیست. بلکه تصنوتزی از یکی 1 


رسبواخل رود امازون در ۲۰ سمال قبل ادویه‌لات) و امروز 





- 





aE 
اتصویر چپا می‌باشد. حضور بشر. هتل‌ها و‎ 
کارخانه‌های مفتلف در حنگل‌های آمازون باعت شده‎ 
تا یکی از قیمتی‌توین و باارزشترین داشته‌های طبیعت‎ 
در روی کرد زمین با خطر مواجه شود. استفاده از مواد‎ 
صتعتی باعث شده تا آتش‌سوزیهای بی‌شماری براثر‎ 
باد سنگین و یا طقیان در آمازون وخ دهد که فردای‎ 


آتش‌سوزی قسمت عظیمی از جنگل را به ویرانه تبدیل 
کند. با از میان رفتن آمازون یکی از گلخاله‌های اصلی 
کره زمین تابوت می‌شود و محیط زیست ها رابا خطری 
عظیم مواچه خواهد کرد و چاره کار هم فقط در دست 
بشر است که در حفظ و نظیف نگهداشتن آماژون اقدام 
قاطع به عمل اورد 










7 برگردان: بهروز بهرامی 
علصی  .‏ هر کت عظیم عنم 


مانند تعام نشریات مهم چهان که در پایان سال 
مسیحی به بررسی وقایم سال گذشته و طبقه‌بندی 
۱ عهعترین‌ها و برترین‌های گذشته می‌پردازند. مجله 
ازوپابی موکوس نیز در پایان دهمین سال ائتشنار خود 
به بررسې دستأوردهای علمی در طول یک دهه گذشته 
پرداخته است, که نتیجه کار مقاله‌ای جالپ, آموزنده و 
خواندتی از تلاش خستکی ناپذیر بش برای دستیابی به 
لبه‌های دوردشت و پرشکوه غلم و فن‌آوری می‌باشد. 

قابل توجه آنک این دستاوردهای علمی بزمبنای 
اثری که روی زندگی تک تک افراد عالم گذاشته و باعث 
پیشرفت و گسترش نجوه زندگی و نفکر در نوع بشر 
۳ . شده است. تنظیم گردیده و از اتتخاب لین دستاوردها از 
3 خی عظیم پیشرفت‌های علمی حیرت انگیز؛ فراگیر 

۱ یود آنها و مور بودنشان در اعثلای جسم و روح 
بی مدنظر بوده اسست اکنون, به معرفی ده دستاورد 
می که دهة تازه پایان افنه را تکان ذا می‌پردازيم 


آءتکمیل نقله‌هایی آماری از فضا 

پس از دهها سال انتظار. سرانجام اکنون 
علوم فضایی و نجوم می‌توانند به مار و 
اطلاعات دقیق در مورد جهان و کهکشان دست یابتد 

در سال ۱۹۹۲ پزوهشگران در تاسا با توه ابه 
اطلاعاتی که از ماهواره عخابراتی «کوبه» به دست 
آوزده بودند, توانستند نقشه کال آماری مزبوط به 
متظومه خوزشیدی و کیکشانهای هنسایه را ترسیم 
کنند, در تتیجه این دستازرد عظیم تعام ذرات کوچکتر 
از اتم بافیمانده از هنگام انفجار. براساس تئوری انفجار 
بزرگ (سهبانگ = 200 و تاکترن ححاسیه شده اند در 
بهار سال ۲۰۰۰ نیز بو دانشمند فیزیک اتعی از نقشه 
همراه با جزئیات نقاظ به اهنطلام خساس در فضا پرده 
برداشتند و این مهم را توسط تلسکوپ انجام دادند. 

مطالعه این اطلاعات آکنون عی‌تواند به دانشمندان 
ستازه‌شنناس کمک شاباني در بررسی اوضاع داخل 
کره زمین به‌ویژه محبط زیست بکند. اینګه عمر تمام 
جهان هستی چقدر است؟ ۱۳۰ مبلیارد سال» پاسخ آن 
است و شکل هندسی جهان چگونه است؟ که «صاف و 
بی‌نهایت» پاسخ آن می‌باشد. و به .این سوال که داخل 
آن راچه اجسامی تشکیل داده است؟ پاسخ داده شده 
که این مواد پروتون. نوترون و الکترون می‌باشند. 
هعچنین کاشف به عمل امده که ٩۵‏ درصد جهان 
:تمرم تیره و تاریک و ساخته شده از مواد 

خته تشکیل داده است. حال قدم بعدی ایجاد روند 

E Yo‏ و 
است. 








2 
ا 


در پایان سال مسيحي ۲۰۰۲از سوی مجله :فوکوس» عنوان شد: 


بزرکترین دستا و ردها و رخدادهای علمهی در پت دهم 


۲ فلهور شیکه جهانی اعللاعات 

به وهسوح باید اعتراف کرد که 
مهعمرین پیشرقت فناوزی در 
ده سال گذشته ظهور ۱ 
باتک جهانی اطلاعات 
بود.ه است 








یک دانشمند انگیسی به نام تیم بزترزلی از سال ۱۹۸۹ 
روئ پروژه‌ ای کار می‌کرد که هدف آن دسترسی هه 
انسانها به اطلاعات در هحه جاو در عورد همه چیز مود 
بسیازعن, محتقدند. که ایچاد: این ,شبک. یززگترین 
دستاورد بر گسترش اطلاعات پس از اختراء چاپ 
توسط کونتبرگ در سال ۱۴۵۰ مبلادی بوده است 
اگزچه برنرزلی به‌درستی به عنوان آغازگر این راه 
شناخته می‌ شود گسترش انفچاری آن به وسیله تئیجه 
E‏ جع وی و ادینا۷ 

ی a‏ انم ت تا از شبکگا 
جهانی اطلا عات استفاده کند. فقط هی تو آنست یک 
وسیله کامپیوترهای دانشگاهی و پا دولتی با شبکه 
ارتباط برقرار کند. اما با وسیله‌ای که اندرسن و بینا 
اخترام کردند, این ارتیاط حتی به وسیله کامپیوترهای 
شخصی و خانگی نیز اعکان‌پذبر شد و پس از آن بود 
انفجاری افزایش یافته و اکنون میلیونها انسان قادر به 
استقاده از این شبکه هستند 


۳ب خورد ساره دغباله دار با مشنری 


اکزچه این اتفاق یک تاور غلمی بثبر ثیست آما 
کشف و آذار آن تحولی غول‌آسا در غلم و نخصوص 
شناسابی جهان هستی به‌وجود آورد 

پس از آنکه سالها. دانشمتدان فضایی درباره 
برحورد ستارههای دنعاله دار ی کرات در عنظوی» 
اندازه‌های خارق‌العاده رخ داد در,صاه ژوئیه ۱۹۹۳ 
ستاره دنباله‌داری به نام شومیکر اکفش‌دوزا که خود 
ستاره عظیعی بود., با چنان قدرتی به بزرکترین کره 
منظلوعه شمسی بعتی مشتری اضابت کرد که ترات 
حاصله ار 


کیلوهتری از مشتری برپا خاسته بود, اترژبی که این 


این برحورد تا فاصله دویست. هزار 








برخورد ایچاد کرت بزابر با پنجاه هزار بمب اتمی از 
نوعی بود که به شهر هیروشیما داز ژاپن در پایان جنگ 
چهانی دوم اصابت کرو! 

آثار و تخریبی که این پرخورد بر سطع کره 
مشتری وارد آورد. به اندازه حچم کره زین بود چنین 
نتایجی, نشان داد که این برخورد اکر روزی برای کره 
زمین رخ دهد بدون تردید فاجعه عظیعی ایجاد می‌کند 
و همین اسر سنبب شد که دولتهای اروپابی و آمریکا یک 
گروه مخفی از کارشبناسان زا تشکیل دهند تا استراتژی 
واحدی درخصوص برخورد با چنین تهدیدی اتخاذ 
کنند؛ اما هتوز به نظر می‌رسد که را«حلی پیدا نشده باشد 


۴. کشف نخسنین سیاره در منظومه دیگر 





ساره حارج BR‏ خورشیدی اتل آمدند ایی 
سیارع هم حانند سیاره‌های منظومه ما به گرد یک کره 
خورشند مائند در حرکت.است؛اسا از آنجا که تنها هگنت 
میلیون کیلومتر از آن فاصله دارد, سیاره‌ای داغ 
محصسوب عی‌شود و احتمال وچود حیات در آن صفر 
است نام سباره کشف شده را ۵۱۷-بکاسی» گذ آنشته آند 
و فاضله ان 
است 

پس از اولین کشف تاکنون یکصد سیاره دیگر ک 
به کرد خورشید‌های خود حرکت می‌کنند, کشف 
شده‌اند و سرانچام در ژوئن گذشته». پژوهشگران 
آبریکایی به کشف شمبیه‌ترین عنظوعه به منظومه 
خورشیدی نائل آمدند؛ آتھم نتها پا ۳۱ سال نوری 
فاصله از زمین. خورشید متعلق به این منظومه تقریبا 
شبیه و به انداز ه مشتریی است گفته می شود که حضور 
چنین سیستم‌هایی به احتمال بسیار قوی نمایانگر 
وجود توعی حیات در اتپا خو آهد بود 

ند اثبات قد یمی ترین قضبه رپاضبی 

در سپتامبر ۱۷۹۴ یک ریاضیدان انکیسی به نام 
آندزو وایلز موفق به اثبات یک قضس» ۲۵۰ ساله شد 

این قضبه که لاتتورى رما نام دیگر 3 ات 


از زهین ۴۰ سال نوزی تخمتن رده شده 


شماره ۳۹۷۹ 








تخستین پار در سال ۱۶۲۷ از جانب یک ریاضیدان 
فرانسوی به نام فرعا ارانه شد 

تضنیه فزما چنین می‌گوید: «ذایت کنید که غیرممکن 
است تا یک عدد کامل (اول) را پیدا کزد که گر به جر 
توانی اقوه‌ای) برسد که بیشتر از عدد دو باشد و سپس 
به یکدیگر اضاقه شوند؛ نتیچه یک عدد کامل دیگر باشد 
که به همان توان رسیده باشد ۱ 

فرع ود ,بر ان زغان, فته بود که یک یات و 
راء جل مناستب در ذهن دارد. اما تا هنگام مرک أي وا 
فاش نکزد. راهحلی که وابلز ببست آورده ستشگل از 
هزاران محاسبه بسیار خسته‌کننده است 


دای کوسفند آزمابشگافی 
8 ۱ 
942 
و ۹ 7 
و ld‏ 


۰ 
۲ 
۴ 


/⁄/ 
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در قوزیه ۹۹۷ تصو‌نر یک کوسفند روی صفحه 


دالی اولین خیوانی در تازیغ بود که به طور کامل به 
شکل ژنتیکی ایجاد شده بود. آنچه مهم بود. این بود که 
دالی به شکل کامل و بدون عیپ و نقص از 0۸۱۸ که از 
یک سلول استخرا شتده یود به‌وجود آمد 

مسوولان ابر کار دانشمندان اضر در ۷انستیتو 

€ ۲ 3 با" 
راسلین! واقم مر استکانلنک تم شته. _ گزء ۵ چند ماه 
آوزنند با لین تفاوت که 0۷۸ که برای به‌وجود آوردن 
اين دو گوسىفند هگار گرفته شده موت به شعطلی سر احی 
شده بود که حامل یگ ڈنن انسانی برای درعان, صر 
بالشد, در ابتدا ایجاد کوسفندهای مذکور به عنوان یک 
دستاورد بزرگ علمی مرای دشر مورد سول قرار 
گزفت. نخصوص در مورد اننکه و نات می تو آنند 


ب حورت جععی تولید شوند و استفاده‌های درسانی و 


شماره ۳۰۷ 


از برخورد یک ستاره دنباله دار په مشتری تا به وجود وردن دالی 
اولین حیوان تمام آزمایشگاهی و از ایجاد شبکه جهانی اطلاعاث قا 
سات کاسپار وف در برابر کامپیوتر در یک مسابعه شطرنج, به بررسی 
5 دستاورد بزرگ علمی در پک دهه گذشته می پردازيم 


دارویی از آنها امکان پذیر گردد. اما پس از مذٍتی کاشف 


به ععل مد که دالی ننها مورد عوفقعت آهمیز در ميان 


سال ۲۰۰۱ یگ 


معان دانشمندان رامته نش کرد که در 
بثیاد آعرنکانی قصد خود را میتی بر ایجاد یک اسان ار 
یک سلول در ازمایشگاه اشکار کرد بدین‌ترتیب حتی 
وضو 1 پتج سنال ر شرو ماج ای دالی شب ر ڪډل 


کر ت 


پىرامون این اقدام نه شدت ادامة ذارد 


5 کیت کاسیاروف ۱ ۳ 3 سے لو | 





كز عاد هه سال 4Y‏ گری کاسپاروقف نهتربن 


شطرئم باز در تاریخ برای نخستین پار در برایر 
شطر تع بار کامپیوتری به نام «آبی و عمیق» ساحت 
ای.بی. ام شکست را پذیرا شد. تاکنون هیچ کامپیوتری 
موفق به شکست دادن کاسیاروف که درواقع محادی از 


ذهن و شعور عاسل در دشر موب می‌شود: نشده 
بود. حتی در اولین مسابقه ميان ابی و عمیق و 


کاسپاروف. ين کاسیار وف مود که در عجمر ۶ اد 


مسانقه: نا تتیعه چهار بر دو پښرور شده نود اسا این داز 


کامپیوتر در مجموم با نتیجه ۲/۵ بر ۲/۵ عاسپاروف را 


شکست داد و این خير مانن یک بعب در جهان متفجر 


شد چراکه این هشدار به بنی ادم داده شد که مصنوع 


دست او سرانجام می‌تواند بر او چیره شود! 


۶ 
ری رر بت ی ی س ر امج اسان 


ل "YT‏ نیما 
ہے “ ۴ ا - 


انسان طراجی شد یک نوت ۸ عتعلق يه انسان 
شامل بتحاه هزار تا یکصد قرار ری می ڊاشد در ظاهر 


اید اما چنین دستاوردی دارای زمیته‌ای قوق العاده در 
ایجاد تعول در غلم پزشکی می‌باشد؛ چوا که با اکان 
تشسدیص ڙن بد با ژن بیمار و اصلاح. تفییر و تبدیل و يا 
حذف آن بشر می‌تواند به نقطه‌ای برسد که امکان ابتلا 
به بیماریها را پیش از وفرع از میان بردارد. هم اکتون 
پژرهش و بطالعه در محافل بززگ علعی جهان به 


شدت اداعه دارد تا کاتالوک کاملی از 0۷۸۵ انسان 
ترسیم شود اگرچه این واقعیت را نیز بايد درنظر 


کر فت که فتوز در آغاز راھ هتيم 








۸ہ کش یک اب وی #4 9 ز ۱ جهان شس 

در زاتویه ۱۹۵۸ دانشمندان ستارهشنلس شواهدی به 
دست اوردند که نشیان هی داد جهان با آهنگ سریعتری 
درجال گسترش است. چنین امری خود نهایانگر حضور یگ 
نیروی ضد قوه جاذبه است که در عالم هستی وجود 
دارد. مشاهده شهابهابی که با نیروی مخریتری درجال 
فعالیت بودند و اندازه‌گیری فاصله و سرعتی که نور 
این شهابها داشتند, باعت شب تا دانشمندان به نبروفی 
مرموز و بسیار قویتر از قود حاذبه ععتقد شوند. 

با حور این نزو ممکن لست تلو زوزانی که انون بر 
موود پیدایش هسنتی, عمر و سر انجام نابودی آن وجود داشت 
زیرسوال برود و بشر عترجه شود که عواعل مرمور و کشیف 
نشده هنور قسعت اعظلم جهان هستی راتشگیل می‌بهد 


1 5 تخس معالسی4 1 یسک - مار بهای ارت 
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از ده سنال پیش دانشمندان بر احشمال استفاده از 
#ژن در عانی» پا اصلاح ژنی برای جلوگیری از ابتلا به 
بیماربهای عوروئی؛ اصرار می‌ورزیدند, سرانجام در 
چهار صد موکر علص مخنلفب تحقق ۳ پژوهش پی ر موی 
معالجه ژنتیکی ارحص وس بیعارنهای ارتی غار نسنگ, 
به‌ویژه در مورد ساریهایی که سبستم تفاعی و مصونبت 
انسان را مخنل می‌سازد ١‏ او ر ډر برایز اناع 3 اء 
عفو مَتَها, بی‌دفاع می تخاند سرانعام در سال ۱۹۹۹ 
دانشمندان فرانسوی موفق شدند که چهار نوازد از 
و پنم نوزآای راک به صسورت ارتی از دک نساری تادر 
که سفستم دفاعی در نتن اسان را ثٍِِ«1 خی سار د. رغم 
عی‌بردند. ععالجه کنند. این کودکان دمشکل ارثی فاق یک ژن 
حیاتی در سیستم دفاعی بدنشان نو دید 3 حد اکتر ۳ 
دوارده عاه بیشمر زنده نعی‌ماندند! اما گروه دانشمندان 
کودکان تولید فد و آن راداخل سلولی که از آنها گرفته 
شده پود وارد کرده و سپس ان را به بدن کودکان 
تزریق نمایند. پس از چند ماه چهار کودک از عبان پنج 
که انها را در برابر بیعاریهای عفونی محافظت کند و این 
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نحل وچ و ر چا ا با 
۱ م,., وقت دلتان خواست منو کوک کنید تابه مسیری که شما دوست دارید برم, 
و رس .. وهر وقت هم که خسته شدید, کرک منو خاموش کنید تامنو بگذارید روی 
سس موب بت دکور خانه! نه مادر غزیز, نه پدر گرامی, بٿ يا بدون نتيج است به دو 
ی .و دلیل؛ اول اینکه من زاقعاماشق کاوه هستم. و مهمتر از این. دلیل دوم اشت. 
او یی با و اون اینگاه مکه من کم التماس کردم که وام عرومن بط بشم؟ مگه من 
۱ " کریه تمی‌کردم که دوست دارم برم دانشگاه و درسم‌رو ادامه بدم؟ این 


ی , شمابودید که می‌ترسیدید دختر ۲۴ ساله‌تون ترشیده بشه؟ این شمابزدی 
. یو ب ماد ر که شبها تا صبم ختم برمی‌داشتی که بخت دخترت باز بشه! خود 
مر رم شغاپدر. مگه در این یکسال آخر هر حمالی که می‌آمد خواسننگاری من, از 
ات هه ( تا هت 09 ترس اینکه امن بیخ ریشتون گیرنکتم تمی‌گفتید: آدم خوبی؟ 

ت و مگه در مورد همین کاوه, وقتی فهمیدین وضم غالی‌اش خوبه, 
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دوتایی‌تون همقسم نشدین که هرطوری شده متو راضی به ازدواج با ار 
بکنید؟ توی خانه زندائی‌ام کردین, از عمه و خاله و دابی و غمو گرفته تا 
دوستأن دوران مدرسهامرو ولسطه کردین که بامن حرف بزنند و راضیم کنند؟ 
تا بالاخره وقتی تهدیدم کردید که شیر مادر حراعم میشۂ و پدر هم 
«عأق»ام می‌کنه, خلاحصه راضی شدم! خب حالا چطور شده که از نظرتون 
چ برگشتین؟ الان که من خودم عاشق کاوه شدم و يدون او یکروز هم 
۰ نغی‌تونم زندگی کنم. حالا پیداتون شنده و براساس چرندیات و خعبلاتی 
24 -. که مردم گفتن. از من می‌خواهید کأوه‌رو ول کتم؟ من هرگز با حرف مردم 
ت .که شاید از روی دشمنی و حسادت باشد.زندگی خودم‌رو تباه نمی کنم! 
اف ۳" . . اینها را چنان با اقتدار گفتم: تا آب پاکی‌رو روی دست بابا و مامان 
ریخته باشم. اما بابا دست‌بردار نبود: 
:رست میگی بهنان.. ما خودمان تورو انداختیم توی هچل, قبول, ولی 
۲ تر میکی حالا هم که فهمیدیم خطا کردیم, همینطوری بنشینيم و شاهد 
سوختن تو باشیم؟ 
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غنوز پاسخ پدر را نداده بودم که مادر .دوباره درحالی که می‌گریست 
ا کف 
حرف سردم کدوعه دخترم؟ دایی اث خودش یا س4 چپار ی از 
" دخترفایی که توسط این آفاکاوه که شما میگی آیده‌آل آست, بدبخت شدن 
صحبت کرده, بهنازجان, کاوه یک شارلائان است... خلافکارم.. دزده. 
تاچانچیه! ولی فقط هنری که داره, با یک بان چرب و نرم و یک قیافه 
۳ " جذاب [که همپشه آرزوی تو بوداتورو عاشق خودش کرده. 
تک ۲ مادر همچنان هی گفت می‌داستم که اکر بیش از این شنونده باشم و 
زونیید. تسس وی * آنها همینطور از کاوه بگویند امکان دارد تعت تاثیر جرفهایشان قرار بگیرم 
ح بب مخت ۳۹ کو و باور کنم که کاوه آن فرشته‌ای که من تضمور می‌کنم نیست! و من این را 
AR ۳‏ 
جریا اج تور 
- حرفها حقیقت دارد . اما من از آنجایی که به قول و تعهد کاره اطمینان 
- داشتم [همین دو روز قبل وقتی حرفهایی را که در موزدش شتیده بودم 





4" برایش کفتم. او با صدافت تمام گفت: گذشته‌های هدو دور ہزیر ٠‏ من از 
۳2 بصع یی وم ر لس سرا ۰ پهت 


ما مبادآ.: ا که ا 
تجهب کا حرفهای در و پدرم .مبادا.نحت تا ثیر قرار بگیرم, این بود که حرف آخر 
سە ههء» بک < سر 


نع ا رازدم: 

ام مر .مادر و پدر عزیژم. چند دفعه بهتون بگم که من تصمیم خودم‌رو 
سس گرفتم. من و کاوه دو ماه دیگه عروسی می‌کنيم, پس خواهش می‌کنم 
LE û GU TESS‏ طوری عذایم ندشید که مجبور بشم بدون اینکه منتظر درست شدن وام 
رو ite‏ بانگ .برای خریدن خانه .بمانم, زودتر با کاوه عروسی کنم! تمام شد؟ این 
SIZE‏ وی ین حرف آخرم بودا 

E RR‏ اینها را کفتم و مانتویم را پوشیدم و ازير زدم بیرون نا طبق معمول 
این یکماه بعد از نامزدۍ شام را با کاوه بخورم! 
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-چه سوختنی پدر؟ کاوه مرد ایده‌آل زندگی منه! روی حرف مردم که 


کاوه که خودش بر جریان مسائلی که در خانه ما علیه او می‌گذشت أ 


| بود به‌گزن ای باه رفتار می‌کرد که آن تتمه تردیدی هم که در ذهن و 
قلبم علیه او بوه از بین برود! او با خوتسردی می گفت: «مردنم در یک 


کلاغ چهل کلاغ کردن قضایا استا هستند. مثلاً ما موقعی که جوان. 


بودیم. تری محل با رفیفامون فوتیال با والیبال بازی می‌کردیم: ولی. 


برای اینکه بازی گرم بشه. قرار می‌گذاشتيم هر تیمی که یاخت به تیم 
برنده نوشابه بده حالا بعي, وقتها هم توی عالم نوجوانی, پک 
+جرزنی»هایی هم سر بازی پیش می‌آمد و ما و بچه‌ها با هم بگوومگو و : 
دعوا می‌کردیم. اون رقت اهالی محل حالا په دایی تو گفتند گه: «کاوه 
قماربازه»! یا مثلا چون سر کوچه می ابسنادیم, خلق‌الله شایعه ساختند 
که من «دختربازی» می‌کزدم و.. فلان و بهمان! اما پاور کن همه این 
حرفها دروغه بهناز من اقسنم فی خورم که تورو خوشبخت کنم... به ن 
اطمینان کن بهناو! 

آری. کار ه آنقدر از این حرفها می‌زد و آنقدر از صدافت می‌گفت, که 
من کاملا گذشته او را فراموش کردم. در ضمن کاوه روزی نبود که با 
یک کادو به سراغ من نبایده او حوب می‌دانست یک دختر را چگونه 
عاشق خود سازد! 

0 
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این ۰ روز مانده به مهلتی که شرکث به من داده پود تا «وآم ' 
مسکن»ام را که شرکت فقط به متآهلین می‌داد, بگیرم. روزها عین ماه 
مي‌گذشت, بعضی وقتها به فکر می‌افتادم که بروم سراغ آقای مهندس, 
عدیرعامل شرکت و تقاضا کنم که وام مرا زودتر بدهد. ما وقتی یادم 
می‌آمد که همین وام را نیز آقای مهندس فقط بخاطر ارادتی که به پدرم 
داشت برایم آماده کرده آن‌وقت چاره‌ای جز صبر نداشتم, من حدود 
سه سال قبل در این شرکت نیمه‌دولتی استخدام شدم. کار را پدر برایم 
درست کرد. اینطوزی که پدر قبل از اینکه از محل کارش که یک بانک 
دولتی بود بازنشبسته شود. در شعیه‌ای که هقده سال آخر حضورش را 
در ہانگ می‌گذراند. به عنوان رئیس. شعبه خدمت می‌کرد. در همان 
شمیه بانک, کارمند خدماتشان . آبدارچی . مردی بوذ که چند فرزند 
داشت و درعین حال خرج پدر و ماذرش رانیز, پدر که می‌دانست آن 
آبدارچی زندگی سدختی دارد. در طول آن هفده سال, سوای یکسری 
امتیازات آداری .بصورت قانونی .که برای آقای ع.الف درنظر می‌گرفت, 
خودش نیز هميشه به طرق مختلف به او می‌رسید. اینطوری شد که آن 
آیدارچی توائست فرژئدان تحصیلکرده‌ای تحزیل جامعه بدهد؛ که یکی 
از آنها مهندسی بود که عدیر عامل یک شرکت شده بود. به هعین خاطر 
رقتي پدر از همکار سابق آبدارچی‌اش خواست که پسرش کاری برای 
دختر او فراهم کند؛ پیرمرد که خود را هميشه سدیون پدر می‌دالست, 
ضرب الاجل از پسرش خواست که کار مرا جور کند و اینگوته شد که 
من در آنجا استخدام شدم و حتی موقعی که درخواست وام کردم. 
خارج از نوبت قرار گرفتم, با آین حال چون می‌دانستم مهندس بیشتر از 
این نمی‌تواند لطف کند. علی‌رغم اينکه از سوی خانوادهام برای ازدوام 
نکردن با کاوه در فشار بودم و می‌خواستم زودتر عروسی کنپې آما 
نتوانستم و مجبور شدم که این ۵۰ روز راهم تحمل کلم! 
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حضور مهندس #شهداد . الف» به عنوان پرستل جدید شرکت, یک 
موح با خود همراه آورد می‌ترائم بگویم دلیل این موج و جاذپه‌ای که 
در مورد شهداد در شرکت ایچاد شد موقعیت شغلی اش بود؟ پا رفتار و 
شخصیت «او» بود که بسیار باکلاس و اجتماعی جلوه می‌کرد, و یا نوع 
حرف زدن و بیان کلمات ترسط شهداد که وقتی در عورد مساله‌ای 
حرف می زد .در هر موردی که بود چنان مسلط و خوش زیان و خوش 
بیان بود که لگر ده نفر شئونده حرفهایش بودند و ده ساعت او حرف 
مي‌زد. یکنفر از آن جمم خسته نمی شد! نمی‌دانم دلیل جاذیه شهداد نزد 
پرسنل شرکت [از مدیرعامل تا کارگران خدمات] این دو ویژگی او بود و 
يا چهره جذاب و صورت مردانه و قشنگ و چشعان آبی رنگ و پوست 
کندمگون و هیکل ورزشکارانه اش؟ هرچه بود. شهداد به قول معروف 


شماره ۳۹۷۹ 
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«قاپ هعه شرکت را دزدیده بود» و علی‌رغم اینکه به عنوان «مشاور عالی مدیرعامل۷ 
دلسوز هعه بود که بی‌اغراق می‌توانم بکویم اگر یکروز به شرکت تمی‌آهد هغه نگران 


هي شذ ند 


شهداد با من نیز درست مانند برادری دلسوز صحیت می‌کرد. در مورد مسائل 
اجتماغی حرف می‌زد. از مشکلات جاسعه حرف عی‌زد. وقتی احساس می‌کرد من در 
شرکت مشکلی دارې مانند یک مشاور مهربان پیگیر کازهایم می شد و حتی دز مورد 
مسائل خانوادگن ثیز سرا راهنعایی می‌کرد. درحقیقت شهداد بی‌آنکه ریا به خرچ 
بذهد. طوری حن نیت خود را در زماتی کمتر از ۲۰ روز به همه ابت کرد که ته‌تنها 
من. که تعام دخترهای شرکت او رابه عنوان امین و مشاور خود قبول داشتند؛ خسن 
اینکه خیلی از دختران مجر د شرکت, در روباهای خود با شهداد نیز سیر می کر دند !اما 
شهداد که گفتم بسیار باهوش بود .به محضض اینکه احساس می‌کرد یکی از دخترها 
در مورداش دچار تفکر و تصوری شده است., فقط به این خاطر که آن دختر انیت 
نشود. خبلی زود و به شکلی ریباء به طرف می فهعاند که «تو خواهر عرزیز من هستی 
و هن ثبرء فقط برادرت هستم» ! به این ترتیب پش از دود یکماه همه کارمندان 
شرکت روی اسم شهداد و روی 
عقایدش قسم می خوردند! تا اينکه 
آن روز رسید! 
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کاوه معمولاً فر دو..سه روز 
یکبار به محل کار من می‌امد تا بعد 
از تعطیلی شرکت دنیال پیدا کردن 
خانه بگردیم, اما در طول این 
یکماهی که مهندس شهداد به 
شرکت ما آمده بود, علی‌رغم اینکه 
در مورد او خیلی با کاوه حرف زده 
بو دم و دوست داشتم کاوه با 
شهداد آشنا شود اعا هرگز پیش 
نیامده بود و پا نداده بود که آن دو 
با هم روبرو شوئ اما آن روز 
موقعی که کاوه جلوی هبز من 
نشسته بود و حرف می زد شهداد 
لحظه‌ای داخل ستالنشند و کاوه را 
که دید, بلاقاصله خود را عقب 
کشید و بدون اينکه بگذارد کاوه 
متوجه شود با چشم و ابرو به هن 
اشاره کرد که «بیا داخل اتاق عدیر 
عامل»! من که کیم شده بودم 
بدون گفتن حرفی به کاوه په آن 
اناق رقتم و شهداد درحالی که 


سخت عصبانی به نظر می رسید. گفت: «خورب گوش کن خانم بهناز #ب...». همین الان ۱ 


به آن آقا .که از حهندس شنیدم نامزدته .میگی یک جلسه مهم پیش آمده و تمی‌تونی 
باهاش بری, در ضمن هیچی از حرف من بهش نگو, باشه؟:» 

طوری به شهداد ایمان داشتم که بدون معطلی «چشم» گفتم و دقبقه‌ای بعد. کاود 
در خیابان سوار ماشین شد و رفت .عاشین من که دراختیار او بود.بعد از رفتن کاود 
مهندس شهداد مرا صدا کرد و بی‌مقدمه گفت»»#تو ابن آدم‌رو هی‌شناسی که نامزدش 
شدی؟ لطفاً بر مورد سجایای اخلاقی او برای من نگو, اینکه عن هم او را ار کجا 
می‌شناسم؛ چیزیه که بعدها ‏ شاید یکماه بعد - بهت بگم! فقط این‌رو که بهت عیگم 
گوش بده اگر دوست داری بدونی این «جوانمردی»! که قراره سایه سرت بشه کیه؟! 
تا قبل از ساعت ۱۰ امشپ با من تعاس بگیر! یک چیز دیگه هم یادت باشه اکر قبل از 
صحبت با من, در مورد من با اون آقا کاره عزیزت حرف بزتی, دیگه هرگز اسمت‌رو 
به زیان نعی‌آورم! 

شهداد اینها را گفت و رفت توی اتاقش و مرا با دتیایی پر از ابهام و سو ال رها کرد" 
مانن دیوانه‌ها به دیوار روبرو خیره بودم وبا اینکه شرکت داشت تعطیل می‌شد. 
نعینتوانستم از روی صندلی‌ام تکان بخورم! شهداذ می‌دانست که هعان یک جمله‌اش | 
کاقی است تا مرا کتجکاو کند! این نود که همان لحظه به سزاغش رفتم و گفتم ۱ 


شماره 
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«می خواهم هر چیز در مورد کاود می‌دانید به می بگوپید!» او هم که گوبی انتظار همین 


حرف را از من می‌کشید تیسمی کرد و گفت: «همین الان به خونه‌تون نگ بزن و بگو 
ایشب ساعت ۱۲ ہرمی گزدی خوته [بعد که نگاه ذد مرا دید پوزخند زد و گفت:] نگران 
نباش. نو په پدرت بگو با من هستی: اون اعترااض نمی کنها» 

حرفهای شهداد حسابی کیجم کرده بود؛ خانواده و پدر من او را ار کجا سی‌شناحنند 
که ابلقدر بهش اعتعاد کنند؟ اما پنش‌ستی شید ار ئو صنت از آب درآمد و اتفاقاً. پدز نا 
خوشحالی پشت تلقن کلت: خدارو شکر! 

0 

5] 

.آره دخترجون, آقاکاوه شما که خودش رو یک جنتلمن معرفی کرده یک جران 
شوسبازه که اعتیاد داره, قمار تی‌کنه, درآمدش از راه «پا انداختن قمار» است. در این 
چئد سال اخیر بکی از شیبوه‌هایش همینه که به سراغ دخترهای خانواده‌دار حیره و با 
استفاده از بان چرب و نرنش و چهره دلپسندش! اونهارو ام می‌کنه و هر طوری 
هست پاهاشون ازدواج می‌کنه, و بعد از ازدواج که چهره واقعی اش را نشنان داد بلایی 
سر آن دختر می‌آورد که خانواده زنش, چند میلیون توعان بهش بدهند تا دخترشان‌رو 
طلاق بده! شاید الان هم حرفهای 
منو قنول لکنی الما الان ساعت ٩‏ 
شب است. یکساعت دیگر که تحمل 
کنی. می‌برمت. به یکی از میهمانی‌های 
اقاکاوه تاهعه چنز دستگیرت بشها 
حرفهای شهداد که تعام شد 
شده بودم: او از ساعت مقت 








گیه 


عا 





به شخصیت کاوه و خانوادهاش و 
گذشته اش و خصوصیاتش گفته 
بود تا الان؛ ا سرت 
شب در عیهمانیای که کاوه ترنیب دلده 
برد آو شهداد با توعی ژرنگی من و 
خودش رابه عنوان میهمان وارد آن 
مجلس کرد دیده بودم» چبز دیگری 
بودا عن و شهداد درحالی که کوشه 
ان باغ بزرگ, داخل اتاقی که به 
غنوان انبار از آن استفانه می‌شد 
خود را پنهان کردیم و من بدون 
اینکه کاوه ‏ و هیچ‌کس دیگر .ها را 
ببیند, آنها را می‌دیدیم! آجازه بدهید 
از آنچه در آن میهمانی عی‌گذشت 
چیزی ننویسم. که از لم 
دارم فقط همین را بگویم که کار 
پلیدترین انسانی بود که من در 
زننگی خود دیده و فکرش راکزبه بودم 
نشت در آن لحظه حق کاوه را کف دستش 
اب خانه ر رسعدیم من فقط اشک ریختم و. 
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یک هفثه به شرکت نرفتم. اصلاً از در خانه خارج نشدم دو. سه مرتیه کاوه به 
سراغم آمد و من اصلاً جوابش را ندادم. تا بالاخره از پدر خواستم آپ پاگی را روی 
دستش بریزد. پدز نیز همه چیزهابی راکه آن شب دیده بودم به او گقت و اینگه 

. ایتدفعه خود بهناز ازّت متفر شده, امبذوارم دیگه عزاحم ما تشی. در غیر 
ایتصورت مجبورم آدرس اون خونه‌رو به پلیس بدم! 

و کاوه که می‌دانست اگر پای پلیسن به میان کشنده شود به صلاحش نیست. 
ماشین مرا که دسنتش بو ثحویل داد و رفت و برنگشت! 

در طول آن یک هفته قبل از اينکه از سادگی خودم بدم بیاید که فریپ کاوه را 
خورده و حرف کسی را قبول نکرده بودم. بیش از آن و تاخودآگاه بچار یک مقایسه 
شده بودم. مقایسه‌ای مبان کاوه و شهداد! اما وفتی فکر می کردم که مبادا من نیز مثل 
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آن روز سبح وقتی وارد اندوزگاه شماره یک شدم یکی محکومان که 
۰ . درحال نقاشی یوار راهرو درزگاه بود بلافاصله با دیدن من از نردبان پان 
امد پس از انکه نزدیک لو رسیدم. سلام و علیکی کرد و گفت 

چند روزی است می خواهم پا شا صحیت کنیم, (ما هر وقت کارم تمام شد 
ر و آمدم شعارفته بودید. حالا می‌خواستم اگر اجازه بدهید امروز جواتی هر 
7 وقمی کارم تعام شد برای مصاحبه بيایم. 
دلیلی برای نیذبرفتن نبود. به او گفتم که بعد از ساعت دوازده منتظرش 
تشده بود که لو آمد. لباسپهایش راعوض کوده ود ویه جای آن پسراهن و شلوار 
رنګۍ یک پیراهن حشکی و شلوار زندان پوشیده بود چند لحظه‌ای منتظر 
3 ماند تامصاحیهام تعام شد بعد صتدلی‌اش راجلو کشیدو پس از خوش وبشی 
۴ ۱ دوستقه گفت: 
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سی و شش سال دارم: تحصیلاتم لیسانس گرافیک است. متاءهل و دارآی‎ 
و دو ساله هستم. همسرم دیپلمه و خاته‌دار است. قبل از ازدواج هم‎ ٩ دو پسر‎ 7 
خانواده کم.جمعیتی داشتیم. یک خواهر و یک برادر دیگر جمم خانوادگی مارا‎ ۳ 
تشکیل می‌داد که درحال حاضر هر دو آتها ادواع گرده‌اند. خو لهرم دو قرند‎ 
و برادرم هم که از خطاطان برچسته کشور است. یک فرزند دارد. مدرم‎ | 
خانه‌دار است و پدرم هم که رائنده تاکسی بود سالهاست که از دیا رفته مادر‎ ۰ ۰ are 
راما يكي از سعلات قدیمی تهران زندگی می‌کرديم: بعد آز خدعت سریازۍ ازدوام‎ ۱ TEE 
ت ۰ کردم و بعد برای اداسه تحصیل به اتقاق هعسرم رافی خارج شدم حدود پنم‎ 0 
سال در ترکیه زندگی کردیم و در این مدت من در دانشگله آنکارا مشقول‎ 2 
توس کی تحصیل بودم البته در این فاضله اکثر کشوزهای مختلف اروپایی را رفتم اما‎ 
ی + جر " افامتم و تحصیلم در ترکیه بود. هعانعلور که عی‌دانید کشور ترکیه ترمینال‎ 
.سس ۰ خروج مسافر برای کشورهای اروپایی و کانادا و آمریکاست. و شاید این‎ 
و مرضوع و نبز رشته تخصیلی من و علافه‌لم به کارهای گراقیکی و نقلشی و‎ ۲ . 
حطاطی و حتی چاپ باعث شد تازمینه خلاف برایم ایجاد شود‎ < 
جریان از انجاشروع شد که من برای لینگه با خانواده‌ام بتوالیم در کشور‎ r : 
دیکری اقامت کنیم یا افرادی آشنا شیم که با مدارک جعلی: مسافر خارج‎ ۳ IT 
سس می‌کردند. در این راد حتی ناچار شدم چند روزی رابا آنها زندگی کتم و در این‎ 1 
سل مدت کوتاه متوجه شدم که آنها ويراو پاسپورت جعل می‌کنند. اما در این کار‎ 
اشتبامانی داشتند که باعث می‌شد کار خراب شود من با کمی دقت متوجه‎ ][ 8 ۴ 
عیوب کار شدم و به آنها گفتم که چه اشتباهاتی دارند. البته تاآن زمان اصلاً در‎ 
کار جعل نبودم و آشنایی باچعل نداشتم. فقط چون در ارتباط با رشته‌ام بود‎ 
متوجه اشکالات کار می‌شدم. به هرحال وقتی عوضوم را یه آنها گفتم آنها‎ 
نمونه‌ای آوردند و گفتند که خودم امتحان کم تا آنها نتیجه کار را بببنئد وقتی‎ 
من کار را انجام دادم آنها از تعجب. مات شده بودند. کار بسیار قوی و در حد‎ 
عالی انجام شده بود به تدریج آنها چیزهایی از من یاد گرفتند و من چیزهایی از‎ 
آنها با تلفیق تجریه آنها و تخصص من, کارها بسیار بی‌نقص انجام می‌شد. تا‎ ۱ 
و ۳9| جابی پیش رفتم که دیگر پس از مدتی من استاد همه آنها شدم. کار آنها بیشتر‎ 
غار 198 || در ارتباط با پلسپورت و ویزا بود. انگیزه من از این کار. نه‌فقط مسائل مالی که‎ 5 
سس علاقه‌ای بود که به این کار داشنم. از ده.دوازده سالگی این علاقه در من بود که‎ 
بدانم هر چیزی چطور شکل گرفته آنقدر به این مسائل علاقه‌مند بودم که تا ار‎ 3. 
کم و کف کار سر درنمی‌آوردم کار رارها نمی‌کزدم‎ 7 
امسر نس البته آنها خودشان پولهای کلانی از این بایت می‌گرفتند. که مقدار آن‎ 
ا چ بستگی به مقصد مسافر داشت و از چهار تا شش هزار دلار برای هر متفر‎ 


کی ی سب : ۰ 


8 از نصف این مباخ باید به من می‌رسید لبته من به صورت داتمی با آنهاهمکاری 


نداشتم بلکه جسته و گریخته کار می‌کردم و روی این‌کار هم حسابی باز نکرده 
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جاپ و انتشار این سلسله مطالب به مئزله صحت ويا تأیید مواره مطرح شده در ادایت 


مس باتشکراز عسکاری؛ قوه قضاییه: مدیریت محترم ندامتگاههای این و قصرء روابط عمومی سازمان زندانها: روابط عمومی- 
¬ اوگ کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


س س س س ا هچ سس س مات س ت ا ت س ت ت سا ت ات س ت سات ت س سات سس ت اا سے 


بودم برای همین نه سودی برایم داشت و نه ضررئۍ 

په هرحال ما تا پنج سال ترکیه بودیم اما زمائی که هسسرم باردار شد په 
ایران برکشت وپس از تولد فرزندمان من هم به ایران برکشتم و تصمیم گرفتیم 
که در ایران بعانیم. چون همسنرم بسیار هومن و معنقد بود و زندگی در آنجا 
برایش خیلی مشکل شده بود خصوصأین اواخر که دچار لفسردگی هم شده بود 

په هرحال پس از په منیا آمدن فرزندم و بازگشت من په آیران عملاً کار 
مسافربری آنجا لنگ شده بود آلبته من خودم هم از آن وضع خسته شده بودم 
و دیگر نمی‌خولستم آنجا بعاتم و یابه آن کار اداسه دهم 

سعال ۷۳ بوت که به ایران آمدم اوایل وضعیت مناسبی نداشتم چون هیچ 
پناه و پشتوانه ای نداشتم. چند «سال بود که دور از ایران بودم پدرم هم که از 
دنیا رفته بود و من روي هیچ کس نمی توانستم حساب کنم 

عدتی بعد از لینکه به ایر ان آمدیم هرچه را که داشتم و نداشتم جمع گردم و 
یک مغازه گرفتم و کار تبلیفاتی و نقاشی و خطاطی و تابلوسازی راشروم 
کردم مدتی که گذشت معتوجه شدم اوضاع کار مناسپ نیست و مرتباً به 
دیگران بدهکار و مقروضس مي‌شنوم, در فکر رامحل مناسنب بودم تا لینکه. 

یک روز برحسب الفاق یکی ار بچه‌هایی که در ترکیه با او آشنا شده بودم, 
په سراقم آحد و گفت که چند سالی در ترکیه تلاش کرد تابه یکی از کشورهای 
اروپابی برود اما موفق نشده و حال از من می‌خواست تا برایش کاری انجام 
دهم 

و ار باعث شد که من دوباره کار خروح مسافر را شروع کثم. مدارکش را 
گرفتم و کار را جور کردم واو رقت بعد از او نوبت پسرخاله‌ لش که بچه‌محل ما 
هم بود شد و کم‌کم کار شکل گرفت. 

مدتی بعد کارگاه خطای و تقاشی و تبلیغاتی را تعطیل کردم و یک شرکت 
واردات و صادرات تاءسیس کردم. کار هم خیلی آسان بود شرکتهایی مل عا 
با توچه به امکان لرتباط به وسیله اینترنت, برای خود و یا دیگران مشتری پیدا 
می‌کنند. به هرجال بعد از اینکه ان این شرکت راتاسیس کردم کار مسافر و 
جعل راکنار گذاشتم و فقط کار صادرات و و اردات را لنجام می‌دادم کار مسافر 
را به علخ استرس و فیجان آن کنار گذاشتم, چون یه شدت برایم. ناراحتی 
روحی و روانی ایجاد کرده بود ژیرا من خصوصیات اخلافی خاصی در کار 
داشتم؛ من هرگز مسافر را رها نمی‌کردم؛ هر مساقری که من برایش مدرک 
درست می‌کردم حتی تا زمانی که پرواز داشت با او یه فرودگاه می‌رفتم و تا او 
راعبور نعی‌دادم به خانه نمی‌آمدم 

البته بعضصی موارد بود که ویزا قانونی بود. به این سورت که از خارج 
کشور برای مسافر دعوت‌نامه می‌خريديم (هسنتد کسانی که دعوت‌نامه 
می‌فرستند و پول عی‌کیرندا و سفارتخانه هم راحت به آنها ویزا می‌دهد, لین 
موارد دیگر نیازی به رفتن به فرودگاه نداشت. اما در کل استرس این کار از قتل 
و سرقت هم بیشتر بود چون با عوامل زیادی درگیر هستید. از اطلاعات 
فرودگاه گرفته تا سفارتخانه و حتی خود مسافر که مادا پول ندهد. یا پولی که 
بایت ویزای اروپا آمده را ندهد و 

روی هم این کار بسیار خطرناک و اعصاب خردکن بود ضمن آنکه در آمد 
آن در ایران نسبت به ترکیه خیلی کم بود ما در آیران برای هر مسافر پاتضد 
هزار تومان می‌گرفتيم. درحالی که در ترکیه کمترین رقم سه هزار دلار بود 
دلیل آنهم این است که ایران ترمینال مسافر نیست و پیدا کردن ویزای خام با 
حتی اسنتفاده شده کار سشکلی است و مدارکی هم که پیدا می‌شود. از ترکبه یا 
کشورهای همجوار می‌آید که آنجا هم باید به قیمتی سنگین تهیه شود بنایراین 
طبعاً این مدازک باید گرانتر از ترکیه بلشد. اما چون اینجا مردم پول کمتری 
در اختیار دارند, نمی‌توان مدارک راب آن مبالغ فروخت. به لین ترتیب با توجه به 
لضعارلیها و استرسهای این کار, انجام آن در ایران اصلاً مقرون به صرفه 
نیست. خصو صا آنکه من روی کارم خیلی وقت می‌گذاشتم. تا کار هیچ عیب و 

شماره ۳۹۷ 
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ت نی مب لیرادی نداشته ز رانشد 


کم ی ۱ 
سوب کور ضوب به ياد دارم 
مت اسم با ۳ سے ی س او ایل کارم فه مشکلی 


۰ ۳1 


> 20 ' وه شود هه برخوردم و کار به دازگاه 
لصا اها پس اس کید من مقوسل به ناو = 
من کت به جائ ندر و 
تباز وقت بیشتری روری 
۲ ۰ کارت بگذاں۔ وفتی دادگاه 
م ا + وت و حو 0 
ر مرا به جزلی نقدی محکوم 


۲ کرد متوجه شدم که باید 


ید 


مت ۰ .تسه 
eqe ewe‏ انا 


داعا nah‏ و .6 ۳ 


از آن‌طرف هم کامپیوترها 
۱ پرقیرتر بودند و تشخیض قویتر شین بود مر که گاآلوگنهای خاصی 
۷ داشت و ناخودآگاه فرصت یرون آمدن را از آدم می‌گرفت برای مثال من 
م. مقداری پول از یک نفر عی‌گرفتم که برای قردی ویزا تهیه کنم, کار که تعام 
دی الد هنوز پول را کال نگرفته بودم که طرف سفارش کار دوم را مثلا برای 
۳ برادرش می‌داد. من مجبور بودم برای لینکه پول کار اول راکامل پکیرم کار دوم 
را شروع کنم. من هیچ وقت پول پیش نعی‌گرفتم. برای همین هم شاکی ندارم. 
الان هم که اینجا هستم راحت‌ترین دوران زندگی‌ام را طی می‌کنم بدون 
" | استرس,بدون تشویش از اينکه مبادا ماءمور دنبالم باشد, تنها لاراحتی‌ام ن و 
بچه لم هستتند 
خلاصبه حدود سه .چهار سال به صورت حرقه‌ای کار کردم حرفه‌ای در 
حد نتيا نه در سطع تهران, بعد هم که کار صادرات و واردات را اغاز کردم 
کزچه کار جعل انجامنمی‌ادم اما کاهی چیزهاین می‌دیدم و پیگیر می‌شنم تا 
مل آنها درست کنم خصوصاً که دست و بالم باز شده بود و دستگاه هم تهیه 
کرده بودمیادم هست زمانی سخت‌نوین کارها برای من تراول‌چک بود ادا یک 
روز تصمیم گرفتم این کاز را بکنم. و بالا خره بعد از چند روز موفق شدم و تراول 
چکی درست کردم که همه چیز آن با اصنل یکی بود. حتی نخ رنگ ی کاغذ, لیت 
این را بگویم که من هیچ وقت از آنها استفاده نکردم چون معنقدم که مال حرام 
نیاید در زندگی ام وارد شود ققط از ایتک می‌توانستم کاری کم و چیزی درست 
کتم که با اصل آن هیچ نفاوتی نداشت. لذت می‌بردم. البته وسبایل این کار هم در 
یک کارگاه که اجاره کرده‌بودم. قرار داشت و گاهی سری به آنجا می‌زدم 
مشکلی نداشتم تا اینکه یکی .دو سال قبل. یکی از دوستانم با هعسرش 
اختلاف پیدا می‌کند, جریان از این قرار بود که دوستم با خانمی که شوهر اولش 
رااز دست داده بود؛ اژدوام می‌کند. البته همسرش از خودش چند سالی بر رگتر 
بود و به همین خاطر اکثر اوقات با هم مشکل داشتند تا لینکه مشکل حاد می‌ شود 
و همسرش تقاضای طلاق.می‌کند. دوستم هم نفقه نمی‌داد و دیگر به خانه 
نمی‌رفت, به همین خاطر زد من امد و خواست تاپا من زندگی کند. من هم اجازه 
دادم تا در کارگاه هم کار کند و هم زندگی البته او هم به ضورت حرف ای 
۰ کپی‌رلیت انجام می‌داد, وقتی هم که در کارگاه من مشفول شد, همین گار ر 





۲ ۲ امه داد. البته کم کم با کار جعل هم آشنا شد و به‌تدریم برای خودش استادی 
ت ۳۵ و شده يود لسا از آن طرف قخسر او که منتغلر بود به‌گوته‌ای از شوهرش انتقام 
= کل ۷ 

بگیرد. یکی از دوستان خودش را طعمه قرار داده و از طریق خودش, شوهرش 
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ت ا فته قر آن, کیان از هثر را در خود نان داشت. نمی توانم حس روشی تر از گذشته نویدمی‌داد این بود که روج خلاف وم 

سس مسب راب دیتن آن تابلوها بیان کنم. وقتی بک ذهن خلاق می تواند زندگی اش رخنه نکرده بوه و هنوز لب مال خلال برایش شیوین 
4 جیا الا در دعب مد و آن هره گرفت. آن هم حرام پود و شابد همین لمر باغث شود که 9 باز دیکو ۱ 5 
مس ب ل بهره‌ای که فقط فر حد خط بصر مانده بود! آبا دیدن یک تراول چک روحتواز دست زند!| 2 ۳ ۰ 
ا ۳ حعل شده ولو با مهارت فراوان لذت‌بخش است یا دیدن پیتی زیبا. ب 
بان ےکک 


اینکہ۔ 

آن زوز ضيح من از 
خانه که بیرون آمم 
تصمیم داشتم به شرکت 
بروم خصوصاأ آنکه یکی 
دو نفر از بچه‌های شرکت 
هم زنگ زده بودند و 
می‌خولستند که من فو رآبه 
شرکت بروم. بین راه 
تصمیمم عوض شد و به 
آنها گفتم نا ظهر خودم را 
می‌رسانم. چون به این 
قکر افتاده بودم تاسری 
به کارگاه پزنم. 

لبته چند حادثه کوچک 

برایم پیش آمد که به نظرم 

نوعی هشدار بود که اصلا به کارگاه تروم اما من متوچه نشدم. 

ساعت حدود ده و نیم صبع بود که دلخل کوچ پیچیدم هیچ کس در کرچه 
تبود در راباز کردم, بلافاصله که خواستم داخل بروم تاگهان دی :سه نفر مرا 
کشیدند داخل! یک لحظه به خود آمدم و متوجه شدم ماسوران ثبروهای 
انتظامی هستند. از من پرسید شما هستید؟ او نام بوستم را پرسیدند) پاسخ 
دادم که خیر و بعد جریان را پرسیدم و متوجه شدم که گویا دوستم با همان 
خانم آن روز درآن حوالی قرار داشتهاند و هسب او, که از طریق ذوستش از 
جریان باخبر شده بود ماسوران را خبر گرده بود و آنها هم په تصور ایتک 
پسرک الان آنجاست. آمده بودند دلخل و با دیدن من تصور کرده بودند که 
اوست! به هرحال آنها بعد از دیدن من به داخل رفتند و طبعا کشوی میزها راباز 
کردند و اولین چیزی را که دیدند تعدادی پاسپورت و ویزا و چک و تراول بود 
طیعا دیدند که لین سبوژه از اولی خیلی بهتر است؛ به همین جهت با آفسر آگاهی 
تعاس گرفتند و او آمد و همه چیز صورت‌جلسه شد. بعد هم ما را به آگاهی 
انتقال دادند و نهایت بعد از حدود ۳۰۴۰ روز به زندان متنقل شیم 

البته رفیقم هم دستگیر شد و او هم همین جلست. اما این رابکویم که ما 
خلاف می‌کرديم. لما خلافکاز جرفه‌ای تبودیم: یعتی چک رابا آن مهارت برست 
می‌کردم اعا حرامت لینکه آن را خرح کنم, نداشتم فقط از ذرست کردن آن لذث 
می‌بردم اگرچه بسیاری از کارها رامن و دوستم با هم انجام می‌دادیم و عن به 
خاطر بی‌احتیاعلی و خیانتی که او به من و خودش کرد دستگیر شدم اما در 
دادگاه, من همه چیز را گردن گرفتم و او را آبدارچی آنجامعرفی کردم تا حکمی 
سبکتر بگیره, اما متاسفانه قاضی متو جه شد که اؤ علاوه بر این‌کارها یکی دز 
مورد کلاهبرداری هم داشته و در تتیجه قرار او سنگین‌تر از من لست. الان هم 
خوشبخنانه پک مورد شاکی ندارم فقط به عنران فردی که جعل کرده در 
دادگاه محکرم شدهام و با توجه به لستعلامی که از تعامی بانکها و سازمانها 
شدھ شکایتی از من به چایی نشده و آمیدوارم که حکم سنگیتی نگیرم آلبته 
هتوز حکم نگرفتهام و تصعیم دارم قبل از صدور حکم با وثیقه بیرون بروم عا 
به زندگی‌ام سروسامانی بدهم, چرا که لگر حکم صادر شود دیگر باید ان 
بمالم در لین پنم ماه هسسرم چندین مرتبه به ملافاتم آمد. خوشبختانه الان 
مشکلی نداریم. لما منطمئن هستم که اگر مائدکاز شوم مشکلاث مالی برای 
خاتواده‌ام ایجاد خواهد شد ومن این ضریه را از رفيقی خوردم که حالا از من 
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پرونده عجیبی بود. عجیپ ته پرونده سردردآوری بود. محسن هم 
۱ 2 شود که شر این پرونده رابه گردن او بیتدازم رات برد : 
بود و خیلی عجیب یود که او بی‌خیر تا ناهت ۰ در قیقه به کلانتر 

نیاید؛ دلم نیز شور سی زد .این پود که استوار را صدا کردم تا پرونده و 
ای تفر 
گنیسی بقل شین وتران گذاست و گت ر نمب یوب 
"صندلی زا ُشانش دادم و #آزاده گفتم و او وقتی نشست. گفتم. 

از اون پرونده‌های اعصاب خردکن برات دارم استوار اقضیه اینه 
ید ۳ 17 که دیروز توی یک بازی قوتبال سحلی که بین بچه‌های پانزده شانزده 
ساله محل انجام می‌شده, ظاهراً یکی از بچه‌ها موقعی که داشته باژیکن 
ج مت رال حویف‌رو دربیل می‌کرده. به خاطر تکل بازیکن مقابل .که داور هم خطا 
" تگرفته .هی حوره زهین و از شانس بدش, پاش می‌شکه! تا اینجای کار 
الفاق مهس نیفتاده, چون در طول روز در این شهر. صدها نوجوان 
مزر بخاطر قوتبال دچار شکستگی دست و پا می‌شوند! اما مشکل از ایتجا 

0-- ا ج شروع شده که اولاً مدافعی که «تکل» زده. پسرعموی اون توجوانی 
بو ۳ هست که پان شکسته! رد از ازن‌جایی که عموها با یکیگر رنه 
ندارند: واسه همین دوتا جاری‌ها نیز از همدیگر فتتقر هستند! و حالا که 
E‏ ابو" پای یکی از پسرها شکسته, عادرش برای اینکه از «جاری لش» انتقام 
وت > بگیره آهده از پسر او شکایت کرده که: «مخصوساً پای پسر متو 
Eg‏ شکستند و من هم شکایت دارم» ما هم مامور فرستادیم و پسری که 
» تکل زده بود و مادرش را آوردیم کلانتری و قضیه‌رو گفتیم, حالا مادر 
س و ۲ پسری که تکل زده اولا میگ «من این شنکایت‌رو قبول ندارم-چون بازی 
۰ قوتبال بوده درثانی اون زن عفریته می‌خواد منو واداز کنه که به هوای 
ا کر ن ازش خواهش و التفاس کنم. تا فردا توی همه فامیل 
, بپیچه حوریه خانم که پسرش پای پسر ملوک خالم راشکسته بود» خود 
-" کک حوریه هم از جاری‌اش. بعنی هلوک کلی خواهش و التماس کرده تا 
م سا َ پسرش نیقته زندان! واسه همین من حاضرم بهنام , پسرم .زندانی بشه 
۳ اایه ابن زن «هند جگرخوار» التعاس نکنم و ازش خواهش کنم» 

پوشه را هل دادم طرفش و گفتم؛ حالا ادر پسری هم که پاش 

< شکسته روی حرفش همچنان ایستاده که «یا باید از ما عذرخواهی کنند. 
یامن بخاطر شکستن پای نوسف .پسرم .اورنهارو می‌فرستم زندان!» 
سف ید نفسی عمیق کشیدم و گفتم: «دیگه خودت می‌دونی لستوار؛ ی 
8 بر دود جاروري‌صاح ی ما بده و ادوخ ری بکیر از بفرشتشۇن 


0 رن کے اھ ج رن 
س رات ن ت ٠‏ 
î,‏ ۱ ۱ ا ۱ ستوار با خنده و به شوخی گفت؛:«شما هم کلانتر می‌گردی و از ته 
اة _ ۶ بار. جنس حرغوي واسه سا پیدا می‌کنی؟ اکاملا پیدا بود دارد شوخی 
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چ کک بسچ خواستج «بور چاه زیم که می کے ار بش کی تام با شین 
سا خیالت تخت باشه سرکار استوار, من تا حلوای سرکار رو نخورم 


۰ ۰ ۳ . در یاز شد و ابتدا صدای محسن آمد و بعد خودش! 
جم 


اتید 17 -یعنی اینقدر از ما بیزار هستین که وفتی ده دقیقه دير مایم 


0۳ کاس جج کجایی؟ 
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ساسم سے 


این را که گفتم, محسن باقدرت ثعام پا کوبید و دستش را نیز طوری 
به علامت احترام به گیجگاهش نرّدیک کرد که مثل فثر تکان عی‌خوره و 
گفت: «سلام قربان- در خدمت هستم جناب علانتر.., خندیدم و پرسیدم: 
۷ پسنر من دلم هزار راہ رفت, فعلاً خبر داشته باش که امروزر و برات غیبت 
رد کردم تا.- 

۔نه کلانتر..., منظورم اینه که اجازه بدین توضیع میدم. اون وقت برام 
تشویقی هم رد می‌کنید. فقط اچازه بدین من حرف بزنم؟ 

اسنوار پرونده وا برداشت و به اتاق درجه‌دارها رفت و آن دو زن را 
تیز ه اتاق خواست. محسن برخاست و در را بست و کنارم نشست و 

. کلانتر پادتون هست که بهتون گفته بودم یکی از دوستانم به نام 
تیمور. چند سال قبل عاشق یک زنی شد که با اینک» هعه بهش کفتند 
خلافکاره .و خودش هم این را از هه بهتر می‌دانست..اما حرف کسی‌رو 
قبول نکرد! البته چون عاشقش بود مغزش از کار افتاده بود! اما توجیه اش 
این بود که #پارمیس» توبه کرده! علی ایحال. با اینکه خانواده تیمور او را 
طرد هم کردند و تعام دوستانش - مثل من :به خاطر نش باهاش قطم 
رابطه کردند. اما تیمور بالاخره با پارمیس عروسی کرد و اتفاقاً چون اون 
ژن بخاطر خلافهای قبلی‌اش پولدار بود. تیور هم خودش یک شرکت 
پزژرگ داشت. وضع زندگیشون حوب هم شد اشا راست گفتتد که «تویه 
کرگ عرگ است»! چرا که بعد از چهار سال که تیمور یک دختر هم از 
زنش داشت. خلاصبه فهمید؛ که پارمیس همان گرگی است که بوده! و خت 
در آن چهار سال هم تیموررو فریپ عی‌داده و خلافهایش رو می‌گرده! ین 
بود که کازشان به اختلاف و بعوا و شکابت و دایگاه کشید و پس از 
حدود سه سال جنگ و جدال و برووبیاء تیمور توانست دادگاه‌رو قانع کنه 
که مهریه‌رو ندهء اما اون رن ابلیس هم در عوض, تا توائست خرم کرد ٹا 
بچه‌رو بگیره و عوفق هم شد, هرچند که دخترش .ثریا .خیلی دوست دازه 
بره پیش پدرش, اما دادگاه به تبعور گفته اگر روزی بتونئی ثابت کتی که 
پارمیس صلاحیت نگهداری از بچه‌رو نداره اون وقت قائوناً ثریا به 
پدرش تحویل داده میشه! از اون روز به بعد تیسور بیچاره الان چهار 
ساله که دنبال اون زن ابلیس‌صفت است که ازش یک «آتوه بگیرم اما 
هنوز نتونسته, بعنی حدود سه سال که کش کرده پود و نمی‌دونست 
خونه‌اش کجاست. توی این یکسال آخر هم چند بار رفت تا گرفتن مج 
زنش, اما پارمیس لعنتی اونقدر زرنگ هست که دم لای تله نده! با این 
حال از اون جایی که حالا دختر تیعور :که اچبارآبا مادرش زندگی هی کنه 
,یک دحتر بازده دوازده ساله شده و عقلش می‌رسه, متوچه شده که 
هادرش چه زن بژهکاربه واسه همین در این اواخر با پذرش هعدست 
شده تا تیموو بتونه مچ عادرش‌رو بگیره از جمله اینکه امروز سیم وقتی 
از خانه میاد بیرون کا نان تاره بای صبعانه میهماتان مادرش بخره! از 
تلفن عمومی به پدرش ژنگ می‌زنه و ساعت شش صبح تیعوررو از 
خواب بیدار می کثه و بهش میگه: [دیشیب ساعت دو بعد از نیمه شب که 
بیداز شدم تا آب بخورم. دائ عادرم‌زو شنیدم که داشت با یک مرد 
راجع به یک دزدی که قراره امروز انچام بشه صحبت هی کرد بعد از آن 
که صحیت‌های عادر پا آن مرد تعام شند و از خانه بیرون رفت, ساعت سه 
صبم بود که یک مرد دیگه داخل خونه شد و مادر درباره آن سرقت. با آن 
مرد هم حرف زد و چیزهابی گفت که سغزم سوت کشید و.. 

متحضبن که پیدا نود «سیکارش دیر شده است»! از جا برخاست و 
گفت. 

بقیه حرفهارو تیعور .که داخل ملشین عنه .تری راه بهتون مبکه 
کلانتر: ابنطور که دختر تیمور به پدرش گفته, آغاز این عملیات ساغت یک 
بعدازظهر است و پایاتش ساعت پنج عصرا! پس الان اگو راه بیقتیم و 
ناهاررو بیرون بخوریم؛ به ساعت پک می‌رسیم! 
.چه عملیانیه که چهار ساعت طول می کشه! 
محسن که داشت از در بپرون ی رفت گفت: 
این پارمیس, یک آل‌کاپون واقعیه کلانثر! 
0 
0 


ساعت ۱۳/۱۵ دقیقه بود که از رستوران خارح شدیم. غذا را قرار بود 


شماره ۳۰۷ 
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میهمان تیمور . که به گفته محسن وضع 
مالی‌ اش خرب بود ۔ باشیم, اما هرقدر 
اصراز کرد نگذاشتم. لین می‌شید 
سوهاستفادة از مردی که شتا صل اسنت! 

در بین راه تا رسیدن به منطقه کیشا 
[که در سالهای انتدای دمه بتجاد یک منطقه 
جدید بودا که قرار بود مرحله اول عملیات 
«پارمیس» پاشد, تیمور کل نقشه رن 
سابقش را گفت آکه من به دلیل:حفقظ 
سافتار داستانی این خاطره توضیحی 
نمی‌دهم تا در طول ععلیات متوجه شوید 
که آن زن چه موجود شیاد و اپلیسی بودا و 


بعد از من پرسید 


. جالا نظر شماست کلانتر که همان 
ایتدا توقیفش کنیم.یا.؟ 

حرفش راقطم کردم انه اگر حرفهای 
تو و دختر خانعتون درست باش بهتره تا 
پایان عملیات در تعقیبشان باشیم که در 
فرصت مناسب اقدام کنیم!» 

نظر محس اما جالب تر بود 

.آره تیمور, کلاتتر راست میگ« مخصوصا که لگر حرقهای ثریا . دخترت درست 
باشه [و خواپ ندیده باشه] ما امروز جذابترین فیلم سینمایی کانگستری‌رو در دغیا 
می‌بینیم! ۱ 

ساعت ۲۲/۲۵ دقبقه به بزرگراه پارک وی رسیدیم [شهید چسران فعلی] 
خوشبختانه در آن منطقه‌ای که شروم عملیات پارمیس بود چند اترمبیل دیکر هم 
پارک بود که صاحیانش خودرو‌ها را آنجا متوقف کرده و رفته بودن به همین دلیل 
حور اتومبیل «بی؛ام.و» محسن نیز در آن محل توجه پارمیس را جلپ نمی کرد, ققط 
چیزی که بود: باید سرهایمان را داخل ماشین می‌دزدیدیم که دید نشویم. هعین کار 
را نبز کردیم, من جلو نشستم و محسن و تیمور ,که مردی ۳۵ ساله بود .در صندلی 
عقب جا گرفتند و هر سه بصورت درازکش روی صندلی‌ها قرار گرفنيم تا تعام 
جزئیات را شاهد باشیم. وقتی یک اتومبیل کلف مشکی رنگ پشت سر ماشمبن ما پارک 
کزد. تیمور هیجان زده شد و گفت: #خردشه.. ماشین پارمیس همیت»»" با لحن معترضص 
و صدای پایین گفتم: #هیس... مرد حسابی می خوای نقشه مون لو بره۷! 

یک پیرزن از ماشین خارح شد و درحالی که عصابی په دست داشت, رفت و دود 
۰ مر دورتر از ما.جایی که منطقه کور بزرگراه بود .پشت درختها پنهان شد. نيمور 
با حبرت گت 

.جل الخالق. این پپرزن, هعان پارمیس بود... صورنش رو که دیذم با این که گریم 
پیرزن هم کرده. ما شناختفش! این زن واقعا یک شیظان مچسم است! 

محسن کمی شوخی کرد و سوب سر تیعور گذاشت ی یک آتوعبیل عرسدس بر 
کاهویی زنگ که پیدایش شد. پارمیس [یا هعان پیرزن] ارام آرام و قدم‌ژنان وارد 
اتوبان شد تا از غرض بزرگراه بگذرد. با آينکه فاصله بنز تا پیرزن نزدیک به ۱۰۰عتر 
بود اا در ځار رانندہ بتر کهولت بسن پیرزن که باعث شده بود ای مانند لاک پشت قد م 
ہرداردہ دلیلی شد تا سرعت ماشین را کم کند. پپرزن اما پا همان وضع راه رفتنش, با 
شنیدن صدای غرش موتور ماشین, سرش را به چپ کرداند و تا ماشین را دید از 
ترس اينک تصادف کند. سنعی کرد سرعنش را بیشتر کند که ماشین به او نرسد. 
پارمیس ذرسنت مانند یک پیرزن که از سر ناتوانی عی‌دود. دو .سه قدم اول راهم ند 
برداشت., اما در گام چهارم. پای راستشن گیر کرد پشت پای چپ و.. وسط اتوبان 
سقوط کرد و چنان با سر و صورت به أسفالت کف بزرگراه بر,خورد کرد که خون از 
ناحیه بینی‌اش جازی شد [که بدا فهمیدیم مانند یک هنرپیشه واقعی؛ یک بادکنک 


کوچک را.به اندازه یک گبریت .پر از خون طبیعی کرده و درست دن لحظه برخوردیا . 


کف خیابان آن را ترکانده است] خون صورت پیرزن که روی أسفالث ريخت. رائنده 
بنز سرغت را کاملاً کم کرد و کم‌کم آمد تا در دو سه عتری پپرژن ماشین را متوفف 
کرد بعد با تگرانی و دلسوزی از ماشینش پیاده شد و دوان دوان به‌طرف پیرزن رفت 
معلوم بود دازد چیزی هم به او می‌گوید .لابد پرسش در مورد سلامت پیرزن .صدای 
مرد که حدود ۴۵ سال داشت به گوش نمی رسید, آما ناله‌های پیرزن را که بشند پود ما 


می‌شنیدیم! 


شماره ۳۷ 





مرد بالای سر پیرزن خم شده بود و در فکر راه چاره بود که جوانی بالابلند و 
تنومند. درحالی که کلاه کاسکیت موتور هبوز بر سرش بود آیقیناً برای اینکه چهره اش 
شناخته نشودا از پشت ردبف کاجهای کنار اتربان بیرون آمد, لحظه‌ای ایسناد و به 
مسیر ماشین‌هایی که به آنسو می‌آمد نگاه کرد؛ آنها نقطه خوبی را برای اجرای 
نقشه‌شان انتخاب کرده بودند. زیرا هم خلوت بود و از آن مهعتر اینکه, دز نقطه‌ ای واقع 
شده بود که آن قسمت از اتوبان بالاثر از مسیر قبل بود و لذاء عرد جوان با یک نگاه 


متوجه شد که لااقل تا دو. سه کیلومتر دورتر ماشینی به آنسو نمی‌آید؛ یعنی حداقل دو 
دقیقه و این دو دقیقه برای اجرای نفشه آنھا کافی بود مرد کاسکیت به سر خیالش که 


" راحت شد, چوب کلفت و یک متری‌ای را از پشت درخت برداشت و پاورچین پاورچین: 








از پشت سر مرد بطرف ار نزدیک شد. تقریباً به یک متری اش که رسید چوب رابالا برد 
و هنوز پابین نیاورده بود که مود رائنده ظاهرسایه او را دید و رو برگرداند و تصمیم 
به مقابله گرفت. اما پیرزن .بعنی همان پارمیس .ناگهان عثل یک کربه از چا جست زد 
و گردن مرد را گرفت و به جهت مخالف پیچاند. مرد می‌توانست او را زمین پزند, اما 
مچال پیدا نکرد و چوب کلفت. درست پس گردنش فرود آمد و درجا بپهوش شد و 
زمین افتاد. پارمیس ناگهان برخاست و کشیده‌ای سنگین توی گوش جوان کاسکیت 
به سر کوبید و با عصیانیت گفت: »اشفال... اکر من نجنبیده بودم هعه چیز خراپ شده 
بود .و بعد همانطور که بطرف منز می‌رفت ادامه داد .حالا هم معطل نکن ژودتر بیرش 
بشت درختها: ۷ 

جوان کاسکیت به سر معطل نکرد و هرد ۴۵ ساله را انداخت روی دوشش وب 
سرغت برد پشت کاجها پارمیس نیز معطل نکرد و با سوئیج ماشین .که از جیپ هزد 
درآورده بود ..صندوق عقب مرسدس بنز را باز کرد و یک کیف سامسونت رابپرون 
اورد و در را بست و بعد هم سوئیج را پرتاب کرد داخل علفهای بلند. پشت درختها 
وقتی برگشت پیش جوان کاسکیت به سر: او نیز دهان مرد ۴۵ ساله را با چسب و 
دست و پاهایش را با طناب بسته بود, زن کیف را به طرف جوان اتداخت و کفت 
احعطل تكن راه بيشت یادت باشه تکساعت دیگه بیای خونه.. برو تا کسی نیامده! 

لحظه‌ای بعد یک موتور پا سرعت از آنجا دور شد, و پارمیس نیز سوار بر کلف 
کردیم و راه افتادیم کسی جلوتر ترمز کردم و به محسمن گفتم؛ «به سرت دست و 
دهان مردرو باز کن که بتونه خودش‌رو نجات بده و رود برگرد.» محسن که پیاده شد 
من جایم وا عورش کردم تا محسن پشت فرمان بنشینده دست فرمان و شجاعت ار 
الان لازم بودا 

طبق, برنامه‌ای گه تیمور از دخترش شتیده بود پارمیس به خانه‌اش می‌رفت و ما 
پاید دثبال جوان موتورسوار می‌رفتیم! بعنی باید به محلی می‌رفتیم که مرحله دوم 
عملیات پارمیس شروع عی‌شد. ده دقیقه بعد آنجا بودیم و دوباره خود را از چشم 
پنهان کردیم. وقتی یک ماء‌مور پلیس به سراغ جوان موتوری رفت. واقعا از نقشه 
پاررمیس متحیر شدم 


ادامه ماحرا در شماره آپنده 











رنوهای سبز. سخن آخر در صنعت اتومبیل 

آخرین طزحی که از جانب نولیدکنندگان رنو ارائه شده آن را یکی ار حسوولانه‌ترین 
طرحهای ممکل نسبت به عحیط ریس نشان می‌دهد. اکثر قريب به انفاق موایی که در 
ساختن این خودرو به کار می‌رود. قابلیت بازبافت شدن دارد. حتی برخی از قطعات ساخته 
شده آن مانند درهای کشویی از آلومیتیوم بازیافتی تشکیل شده اسک یدنه اش نیز از 
ماده‌ای په تام پلی پر وپلن ساخته شده که این ماده خود بازیافت شده مواد پلاستیکی است. 
حتی ایزوله شدن یدنه آن که از ورود صدا به آن جلوگیری می‌کند. از الیافی ساخته شده که 
از سبژیجات کرفثه شده‌اند. انن خودرو به نجوی طراحی شده که دود اگزوز در آن وجود 
ندارد, چراعه از مخلوطی از ثیروی برق و گاز برای احتراق موتور استفاده شده است. از هعه 
جالبتر سقف شیشه‌ای آن است که با جذب انرژی خورشیدی سیستم‌های خنک کننده و 
گرم‌کننده آن را به کار می‌اندازد باتریهای خورشیدی زماتی که اتومبیل درحال توقف است. 
انرژی خورشیدی را جذب می‌کنند 


عظیم تربن سنگواره در باکستان کشف مد 


ستگواره (فسیلاهایی که در تصویر مشاهده می کثید. در بیابالهای 
عرب پاکستان کشف شده‌اند و متعلق به حیوانی عظیم الجثه است و | 
شاید این دایناسون‌ها از گونه‌های اولیه شتر باشند که در این ثواحی از 
چند هزار سال پیش وجود داشت» است. فسیل‌عایی را که نشاهده 
می‌کنید»عربوط به یکصد میلبون سال پیش می‌باشد و استخوانهای آن 
به‌قدری شکننده و ترم می‌باشد که در بدو امر باید روی انها رنگ 
محصوصی زده شود تا بقایای فسیل ھا تضعین شود طول قد آین 
حبوان به ده عتر می‌رستنده و وزنش هم دز حدود ۲۰ تن وده الست 
یکی ار واقعیت‌هایی که بیشتر رابطه فسیل‌های به دست آمجو از 
دایناسورها را با شتر به ثبوت می‌زساند؛ گیاهقوار ودن این چبوان 











عظلیم الجثه نى باه 
ی 
کشف ژن مالاربا بیش از یک ربات 
سرانجام پس از شش,سال تحقیق و پژوهش, بک تیم گروه بین العللی سرکب از پینو نام رباتی است که تفاوتهای فراوائی با رباتهای دیگر دارد. مهمتر از همه 
داتشمندان کشورهای گوناگون توانستند ژتی را که باعث آلوده شدن اسان به بیعاری ‏ این است که برای پینو رفتاری که درقبال ار می‌شود اهمیت دازد 
فالاریا می‌شود, کشف کنند. با توجه به اطلاعات جدیدی که به دست آمده داتشمندان روی هر کدام از دستهای پیتو یک گیرنده قرار دارد که بافشار دادن آنها پیتو 


معتقدند که اکتون می‌توانند په شیوه‌ها و راههای درماتی مختلف دست بزنند که غلبه بر 
مالاریا را به‌مراتب ساده‌تر و امن تر می‌کند 

در‌هیان این شیوه‌ها می‌تزان به واکسنتی اشاره کرد که از پشه ماده مالاریا گرفته 
می‌شود که نابودکتنده ژن نر مالاریاست و با می‌توان از اسپریهای مخصورص و ژنتیک 
ذعکری به سيان اورد که 
قدرت پشه را در بافتن 
حون انسان از عیان 
می‌برد. شیوه. سوم ان 
اپچاد کردن پشه‌های 
ژننیکی اسنت که در فضای 
پر از عالاریا رها می شوند 
و پشه‌های مالاریا را از بین 
می‌برند. با این تفاصیل به 
نظر هی‌رسد که ععر 
مالاریا به عنوان یک 
بیفاری واقعا آزاردهنده و 

















اجسلس عفت و عاطفه می‌کند 
اگر دست او راکمتر بگیرید وبا 
او مهربان نباشید, زمانی که به 
او دستور راه رفتن و با حرف 
زدن می‌دهید. از انجام دستور 
حودداری می‌کند. پینو در ابتدا 
که به منزل کسی می‌رود با 
عرگات ساده‌ای با شا آنا 
مې کند و در پایان تبدیل په یک 
انسسان تمام عبار می‌شود. از 
مهربانی و با برعکس سخن 
درشت را درک عی‌کند و 
می‌توان با رفتار خضصمانه او را 
تبدیل په یک رباث لجباز کرد. با 
توجه به هزینه پینو یکی از 
منلسب‌ترین ریاتها در بازاز 
محسوب می‌شود. چرا که قیمتش 

نها حدود ۸۰ دلار است 


شماز ه ۳۰۷ 


و © ج ۱ سست س aî‏ 









ساعنهای تریسر با همان 
سماغتهای نورانی توانسته‌اند 
توچه بسیاری از عردم 
را له خود جلب کنند 
اين ساعتها په دلبل 
هزبته کم و دوام و 
که در سماخنه سانش 
کار رشته, لز ترد 
یچک بزرگ :به 
در باره نة ساعتی گا 
دز عکس مسا قده سی کرد بارت 
ین توحیم را اضافه کنیم که در 
نالای توتر اعت عذ‌کور ی 

ز بو لیعر و یگ یانتری ۲۰ 
هرادا ستاعته شید ه یمیت دوز و سط 
ساعتی قرار دارد که بدنه‌اش از 
ی قَنر در نگ 
استیل) " تشکیل یافته: و این 


سیاغیت شم دارای باتری ا توام 


سین لس 


و ذر پابین هم سناعتی است که بدنه‌ای از تینانیوم دارد و 
شیشه‌اش کبود و باثری آن هم از جنس لبتیوم است که تا 
هشت سال دو ام دار رد 


شعه ابن ساعتها ار قعلعات نوراتی دز داخل تبز یک1 


سب 


۷ 
شنت ۵ الم 


[۳ -- 


آتش سوزی در آمازون 


اتچه که در تصوير مساقد د می کرد جلوه‌ها با 
سواخل زود اهاز ون در ۲۰ سال قبل ادوبه‌لات) و امروز 








امتویر 
کارخانه‌های مختلف در ختگل‌های آمازون ناعت شده 
تا یکی از قبعتی‌ترین و باارزشترین داشته‌های طبیعت 
در روی کره زهین با خطر مو اجه شود استفاده از سو ال 
صننقتی باعث شده تا آتش‌سوزیهای بی‌شماری براثر 
باد سنگین و با طفیان در آمازون رخ دهد که فردای 


نقشه د بحدتا 


دیگر گم شدن و پیداتکردن یک نشانی مشکلی برای اتسان امزوز نخواهد بود. تولیدکنندگان در ناومن 
په طراحی یک نقشه دیچیتال دست یافنه‌اند. ابن نقشه دیجیتال و کاملا رایانه‌ای طراحي شده است. خطوط 
و جاده‌های در تقش هنگامی که ععلاً به آن جاده‌ها وارد می‌شود به رنگ سبز روشن می‌شوند و اگر از 
مقصد خود دور شنوید یا به خطا روید, آن جاده‌ها و خطوط ارتباطی به رنگ قرمز در نقشهبه نعایش 
درم آید. این تقشه‌ها برای تاکسی و ٍ 
خودروهای جمل و بقل برای مراک 
دولتی و خصوصی مناسب می‌باشد 
و می‌توان آن را به صورت پرتابل 
یا قابل حل تهیه کرد و یا عی‌توان 
انها را در داخل 
عودرو ی 











همه ما ار اعصاپ متشتم خود 
شاکی شنم و شمه ار از فشارهای 
نبا جلوه نکند, اما اخیرا دانشمندی 


توانسته با با به بست اوردن نقشه 
دستنگاه سیستم امصاب با رایاته آن را 
به شکل زیبایی تزئین کند 
انچه در تصویر مشاهده می‌کنید. 
بخش سلولهای نرون در نخاغ می‌باشند 
حعلو مط عصبی و | 
نقطه‌های قرمر. مب رأکز عصبی مهم را در 
این بخش از نخاع ثشان عی‌دهد. با 


سم رشته های 


نگاهی به این تصاویر, برای یک لعظه 
هم که شده به‌جای انتقاد می‌توانیم از 


دستشگاه اعا ی نتکی ماد کنیم 








اتش سوزی قسمت عظیمی از جنگل را به ویرانه تبدیل 
کند با از میان وفتن آماژون یکی از کلخاله‌های اصلی 
وکین ناد کل کرد و فیط ات اا0 
عظیم مر اجه خواهد کرد و چاره کار هم فقط در دست 
بر است که در خفظ و نظیف نگهداشتن آمازون اقنام 
قاطم به عمل اورد 


چپ ا می ناشت حصور دشر هتل ها و 
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«کاردینال دوبو۷ یزیر #دؤک دوارلتان» ۴ 
خصیس و طماعی برد و توضیحا باید بگوییم. که 
«#دوکا دوارلنان» همان لیب دوم ابیت که 
نائپ السلطته و ولیعهد لویی چهارم بود و پس از او یه 
تام لوبی پانزدهم په سلطنت رسید. یکی از اعیان سه 
عرتبه برای کاردینال هدیه فرستاد و ار هیچ وقت 
انعامی .په آورنده هدیه نداده پود باز روزی همان 
اعیان دسته گل سمتازی به همان نوکرش داد که بزای 
کاردینال ببرد, توگر از آنجایی که از صاحبخانه دل 
حوشی نداشت بی ادبانه دست کل را جلو کاردبثال 
گذاشت و گفت: 

ماربایم این دسته کل را برای شما فرستاده است 

«کاردینال» که,آدم عتکبری هم بود. از لحن و 
رفتار آن نوکر خوشش نیامد و بلند شی و گفت: 

.هسیر کن تابه نو باد بدهم که چگونه بايد هدبه‌ای 
راتقدیم کرد 

آنگاه در مقابل نوکر مو‌دبانه خم شده. دست چپ 
رابه روی بقه گذاشت و درحالی که با دست راست 
دسته گل رای قشرد تعارف‌کنان گقت: 

۔ آزبابم مرا ماعور سناخته که از حضرت اشرف 
استدعا تمایم که این هدبه ناقابل را لطف فرمو ده قبول 
تمانید. 


-- 


توکر بدون آنکه خودش را باق کم وقار و 
سریلندی گفت 

«خیلی خب قبول کردم 

آنگاه از جینش پولی درآورده‌به ی گفت: 

.این هم پول توتون چپق شما یایند ۳۷۲ 


۱ | رضاخان حتی نمی داند 

درباره مدرس سخنان بسیاری آوزده شده که 
هرکدلم خواندنی اسنت. خضرت امام‌ارها در هفتم 
شهریور ۱۲۶۱ در دیدار هيات دولت در زمبته 
آزادیخواهی و استقامت عدرس چنین فرمود: 

هر گس زهان رضاشاه را درک کردم باشد, 
می‌داند که آن زمان غير از زمان, محمدرضا بود. 
رضاشاه قلدری بوه که شاید مردم مار او را خیلی 
تص ابا ند 

خالا شما نمی‌داتید در مقابل رضتاخان ابستادن 
بعنی چه. مدرش در مقایل او با قدرت ایستاد. با اینکه 
آن مزقع بر کوران مسائل سیاسی بود و در مجلس 
آن‌گونه ععل و عوغا می‌کرد. اما از چنان قدرت روحی 
برخوردار بوه که گویا هیچ کاری ندارد و تنها طلبه‌ای 
است که مشفول تدرپس است, رفتی به مجلس 
می‌رفت؛ همه از او حساب می‌بردند. من مجلس آن 
رقت راهم دیده‌ام. کانه مجلس عنتظر بود که درس 
بیاید .با آنکه پا او بد بردند. وقتی مدرس نبود گویا ک 
مچلس احساس تقص می کرر! 

ایشبان داشت قلیانش 








زا چاق می‌کرد که 





فرعانفرهای ان روز به منزلش وارد شده بود درس 
به ار گفته بود «حضرت والاء من آب قلیان را می‌ریزم 


و تو هم اتش سرخ کن را بردار و آتش قلیان را آماده 
کن و با برعکس!» از همان اپندا آنچنان او را تحقیر کرد 
تانتواند در او طمع کند. 

یک رودن دی ویم که کا رکه ا 
آورد و به مدرس گفت: «این را برای عدليه توشتةة 
RA‏ 
جواب گفت- #«رضاخان نحی‌داند «عدليه» را با الفة 
می‌نویسند یا پا «عین». آن‌وقت بدهم او ببیند که چه 
بشو د؟۷۲ 

نه اینکه این رادر غباب می‌گفت, در حضورش هم 
می‌گفت, چرا مدرس از این عظعت بر خوردار بود؟ این 
وابد در هوازستگی» او بیدا کرد 


1۱ چرچیل دوم 


در یکی از زوزهای سنال ۱٩۰۳‏ پستخانه شهر 
#پوستون» واقع در آمریکا نامه‌ای دریافت کرد که بر 
ان عنوان «ویئستون چرچیل» نوشته شده بود 

این نامه مثل نامه‌های زياد دیگری که همین 
عنوان را داشت به خانه مردی برده شد که ار دیریاز 
در شهر «بوستون» زندگی می‌کرد و در حرآید مقاله 
می‌نوشت و از این راه ثروت و شهرتی په چنگ آورده 
بود 

اما نامه‌رسان پستخانه» هنکامی که می‌خواست 
در خانه «وینستون چرچیل» را بکوند دید که دو مرد. 
یکی چاق و دیکری نیم‌چاق درحالی که گرم گفتگو 
هسنند و یکی از ایشان سیگار برگی بر لب دارد. 
سی خو اهند از خانه خارح شود و چون از ایشبان سرا 
آفای «رینستون چرچیل» را گرفت. هر دو در یک لحظه 
گشسند 

, #وینستون چرچیل» من هستم. چه فرمایشی 
داریرن؟ 

نامه‌رسان به خیال آنکه وی را مسخره می‌کنند 
خشعکین شد و سوال جود را تجدید کرد ولی باز 
همان جواب را شید و به همین چهت خراه‌ناجواه 
روی پاکت نوشت «برگشتت به فرستنده» و خود را از 
شر کاعذی که ذو صاحب برای آن, پیدا شده بود 
راحت گرد 

از این دو «وینستون چرچیل» پکی را اعروز هعه 








۱۱ 


می‌شتاسند, وی روری نخست ویر انگلستان شد 

«وینستون چرچیل» دوم :یا اول .یک نویسنده 
آمریکایی است که در مجحل خود اشهر بوستون 
آمریک) صاحب نفوذ و اعتبار رُیادی است و حتی 
روزی به مراتب از نخست وزير سابق بریتانیا 
مشهورتر بوله. 

ابن دو شخص همنام براثر اشتباهی که از تشایه 
نام آنها ناشی شده بود؛ به وچود نیکدیگر پی بردند و با 
هم دوست شدند و این دوستی به حدی قوت یافت که 
چرچبل انطیسی در سال ۱۰۰۲ په محل زندگی 
چرچیل آمریکایی در بوستون زفت و نامه‌رسان 
پستخانه این شهر که در بالا از او گفتیم این دو راباهم 
دیده بود که از خانه چوچیل آمریگایی خارج می شوند 
و چون تصور نمی کرد ډو مرد هعنام با هم دوست و 
هم‌خانه باشند, پشداشت وی را مورد تعسخر قرار 
داده‌اند و په همین جهت از رساندن نامه به وینستتون 
چرچیل, خودداری تعود, 

در همین سفر: چرچیل انکلیسی به چرچیل 
آمریکایی پیشنهاد کرد که چون هر دو نویسنده 
هستند انخست‌وزیر سابق بریتانیا در آن وقت 
روزناسه‌نگار کوچکی بودا بهتر است یکی از آنها نام 
خود را تغییر دهد. چرچیل آمزیگایی قبول کرد ولی 
اظلهار داشت چون سن او بیشتر و سابقه‌اش در 
نویسندگی زیادتر است. بهتر است. چرچیل انگلیسی 
تام خود را تغییر دهد. 

دو دوست مدتی بر سر این موضوع میاحثه 
کردتد و سرانجام چرچیل انگلیسی تسلیم شد و از این 
پس «و اس چرچیل» امضا می‌ کرد و. حرف #«س/ 
حرف اول «اسپنسره نام نخست وزير سایق بریتائیا 
بود. در سال ۱٩۱۰‏ چرچیل آمریکایی به انگلستان آمد 
و در آن وقت چرچیل انگلیسی. سحت نمایندگی 
مجلس اعیان راداشت و همنام خود رابه مجلس برد و 
از وی پذیرابی شابانی کرد. 


|| | اچرا نعفتی سرکه شیره است! | || 


امیرکبیر در زمان سدارت خود. فروش 
مشروپات الکلی را قدغن کرده بود روزی غلام 
سیاهی به منژل یک ارمنی زفت و شراب خواست. وی 
امتنام کرد غلام سیاه بیشتر اصرار کرد و بتابه اذیت 
گذاشت. ارعنی که از ترس نمی توانست شراب 
بفروشد ناچار ظرفی برداشت و سر کرچه رفت و صد 
دینار سرکه شیره خرید و با مقداری آپ درآمیخت و 
نزد غلام برد 

غلام سرکه شيره را یکسره سر کشید و بیرون 
دوید و پنداشت که حالا اید حست شود و عریده 
بکشد. بنا به عادت صدایش را بلند کرد و خننشیز 
کشید و دنبال این و آن دوید. 

ماء‌موران او را گرفتند و نزد امیر کبیر بردند. اهیر؛ 
ارمنی را احضار و از شراب فروختن او پرسش کرد 
ارهنی حاضر شد و کفت: «من سرکه شبره به این 
سياه داده‌ام که بدعستتی نکند:6 

غلام تا این سحن راشنید به ارمتی گفت: 

پد رسوخته! چرانگفتی سرکه شيره است که من 
پدمستی نکنم و ار حالت طبیعی خارج نشوم؟ 

امیر خندید و غلام را گوشمالی داد و ارمتي را 
مرخص کرد. 


شمار و ۳۰۷۱ 


سیری ذر ادبیات حماسی 
۳۱4۸ 
فرود چون از آمدن سپاه وان آگاه شد, نزد مادر 
رفث و از او راهنمایی خواست. جر یره گفت: «از 
سپاه ایران. پهرام یار ماست پا او خن بگو.» پس 
او با تخوار بر فراز کوه آمد و مپاه را نگرپست 


دیدن توس فرود را بر کوه 
جون جشم ایرائیان به دو تن بر فراز کوه افتاد, 
توس به حسم آم و سیاه را لگا: داقتت و« گافت: 
وسوار کوکنایی بابد شقابان بالا ہرود و آن کو زا ا گر 
از لشکر ما هستند. تازباله بزند و اگر قورانی‌اند 
به‌پند a‏ و اگر جاسرس‌اند همائجا بکشد. 
بسرانسیان از بسر کوهساز 
مدبدند جسای قسرود و تخرار: 
راتت از ز ایلسیان سهدارتوس 
قروماند بر جسای پیلان و کور" 
جنین گفت: «کز شک نامدار 
سسواري پسپاید قمی یس ی‌کیار 
که جوشان شوه زیسن مسیان گیروه 
سد اسپ را پر سر تبیغ كوه 
گر اینونک از لشکر سا یکی امت 
زد بر سرض تازیانه دویست 
و گر ترک باشند و پسرخضاشجوی 
ببندد. کشسانش بسسیارد به روی 
و گر کته آرد کشانش :په خاک 
ندرد گر دار پسدین ترس و باک 
وزرا ارشتتهد ویک باقن زا کارا کسهان 
که مره خواهتد مستیه رااتهان, 
فنمانجایه دوتسیم تابد ژدن 
روهشتن از کسسوه و بشارآفن»۲ 
بهرام گفت: «په ازو دی این کار آشکار مي‌شود و 
من آن‌گونه که تو گفتی؛ رفنار م یکتم“ بس شتابان 
رف را راز که راهان بر رید 
«آين اسپ‌سوار کیست که چنین چالاک بالا 
می‌آید؟» 
بسسه ساره بیهرام گودزز گت 
کسه: «ایسن کار سم مسا تماند توفت 
شرم صرچه گفتی: به جای آورم 
بر گسسوه یکسر به بای آورم» 
بسزد اسپ و آمد ز پیش گسروه 
بر الديشه بنهاد سبر سوی کوه 
چستتین گسفت پس نامور بسا تسخوار 
که؛ «اين کیست کامد چنین: خنوارخوار؟؟ 
طص‌سمانا تسیندیشد. از ما هصنسمی 


جوا 


مه دی تن | پست به بالا هحر 
که ترا ګر بسته دارد چ رغ 
تخوار گفت: «لباید زودابا او درگیر شلد که 
تمی‌شناسنش+ولی گمان .می‌کنم از فرزندان گودرز 
باشد: کلاهخود کمشده افراسیاب را نیز بر سر دار 
بهتر آاست از خودش بپرسیم.» 
چسنین کفت بس رای‌زن با رود 
کسه: »این را ہه تسندی نیاید بسود 


به تام و تشسانش نسدانسم هسمی 
زگ ودرزیالش گسسمالم هی 
چو خرو ز توران به ایران رسید ‏ , 
یکی مغر شاه كد ن‌ایدید 
گسماتن فس آن بترم پر سبرش 
زره بسا مان خسروانی برش 
زگ ودرز دارد اا ناد 
یکی لپ به پسرسش بايد گناد 
پهرام چون پالاتر رفت ہانگ برآوّزد؛ ۷ کیستیی؟ 
آی‌اایتن لشکر انبره را نمی‌بینید و از توس 
نمی ترسید؟» فرود پاسخ داد: > #آرام باش و تندی 
مکن. چنین لیست که تو شیرباشی و من گورخر که 
این گونه می‌خواهی از کنارم بگذری. هیچ چیز هم 
بیش از من نداری. پس یه پیرسشم درست پاسخ 
یده, 
جو بهرام تسزدیکتر شد به تسیغ 
پر بت ان مان بر تدمنوق؟ 
«چه مردی» - بدو گفت -«پر کوهسار؟ 
همی نتسنوی تسالهة سوق و کوس؟ 
نیریز پسسیدارسللار تومن؟» 
فرردش جني باسخ آورد باز 
که: «تثای ندیدی. تو تندی مساز! 
بسخن گسوی ترم ای چسوانسمرد مرد 
مسیارای لب را به گسفتار سرد 
بسر ایسن گسونه بر من نشاید گذشت 
فزونى نداری تو جيزي ز مسن 
که کر دیو رهی ووا تی 
راو دست و پای و دل و صغز و هفوش 
زبان مسراینده و چشم و گوش؛ 
نگه کسن به من, تا مرا نیز هست 
اکر فست: پت‌یهرده تفای ست 
سخن پرسمت» گر تو پاسخ دهی 
سوم تاد اسر زی سرخ نسهی» 
بهرام با این گفتار دلاوراله برجا ماند و گفت: 
«بپر سا فرود گفت: «سالار یاه و بورکان لک‌کنتر 
کیستند۲»" پهرام گفت: «سالار. توس است و پزرگان؛ 
گودرز و گیو و فرهاد و...» و نامی از خود نبرد. 
ببد و گفت بسهرام: #برگوی هین 
بو پسر آمسعالی و.مسن پر زصین» 
فسروة ان زصان گفت: سالار کیست؟ 
به جنگ اندرون نامیردار کیست؟» 
یدو کسفت سهرام: «سالار توس 
کسه بااختر کاویان ابت و کسوس 
ز گنرذان چو وکو و جون کرد گیو 
جر شیدوش ر فرهاد و گلرگین نیو 
جر گستیم و چون زتگة شارران 
رازه سر رز گنداوران» 
فرود گفت: «جرا کار را ناتمام گذاشتی و بهرام 
را فراموش کردی که ماپه شادعانی ماست؟» بهرام 
نرم شد و گفت؛ «او را از کجا می‌شناسی؟» فرود 
پاسخ داد: سادرم په من گفته: جون سیاه ابران آمد: 
تو از بهرام و زنگه جویا باش که دوستان پدرت 


شستند. ۷ 
بدو گفت: «کز چه ز بهرام نام 
ليردى و پگ سای ی کسار خضام؟ 
ز گ‌سودرزیان مب بس‌دویيم شاد 
مر او را نکردی په لپ هیچ یاذ» 
بدو غت بهرام؛ «کای شسیرمرد 
جتین باد بهرام باتو که کرد؟» 
چسئین داد باسخ مر او را فسرود 
که: #ایسن داستان صن ز صادر شننزد 
مرا گفت: چون ری تو ایسد سياه 
بذيره شوو نام بهرام خسواه 
ور نسامداری ز گتداوران 
کنا نام او زج ۳5 , اوران 
کته ات نند CT EE E SE‏ 
سزة گسر نجوبی بر ایشان گذرت» 
بهرام گفت: «آیا تيو فرود هستی» 4 مره آن 
خت شاهانه؟» گفت: «آری: فرودم؛ شاخه‌ای 
iE‏ آن سرو افکنده!» بهرام گفت: «پس هر 
کیائی را نشانم بده.» فرود بازریش را برهته کرد و 
نشان خانو ادگن‌اش را که خالی بسیار ژیا ود په 
او تماباند. 
بدر گفت سهرام: «اکای نيكبختا ٠‏ 
تسلوی بار آن خسسرواتبی فرخت؟ 
فسرودی تسوای فنسهریار جسوان؟ 
که جسارید بسادی و روش‌روانا» 
بسدرگفت: «آری رودم درمتت ١‏ 
از اث سرو افکنده شاخی پسرست» 
مدر گنت بسهرام. «بنمای ى 
بسبرفنه نان سیاوش به مبن» 
به سسهرام بلمود بازو قسرود 


ز عسنبر به گستلپز یکی ضال بوده 


کزان گسونه پسیکر په پرگار چسین 


بهرام او را شناخت و درود فرستاد و شتابان 

نزدش رفت و ادای احترام کرد. فرود نیز از اسب به 
زیر ia ET i ge eo‏ 
می دیدم» این چنین شاد نمی‌شدم که اکنون از دیدن 
تو خوشحالم...» 
o: 1‏ کی از FO E‏ اف 

ر تسم سبارزخش دارد ناد 
سر او افرین کرد و پسردش نماز 

پسه. بسالا راد به دی فراز 
رود اسار از اسپ. فا جوان 

نشست از بسسر سگم روششن‌روان 
به بسهرام گفت: ای نسبرافسرازمرد 

جهاندار و بسبیدار و شسير تسیرد 
دو چشسم من ار نده دیدی پسدر 

هنسماتا نگعنستی ان اخ یز 
که دیذم تو را شاه و زوشن‌روان 

فسنرهند و بسینادل و پسهلوان...» 

۱ فروماند: نگه داشت ۔ کیار: کاهلی؛ تلیلی 9 ۲- 

تیغ: قله - آبدونک: این‌چنین که 8 ۳- فروهشتن؛ پابین 
انداختن 9 ۴۔ خوارخوار؛ چست و چالاک 9 4۵ پار ه: 
اسپ ‏ سمند؛ اسب زرد - فتراک: تسمه‌ای که از پشت 
زین مي‌آویزند 9 ۶ مغفر: کلاهشود. 


۱ | 


۳ شماره ۳۰۷۱ ۹ 




















0 تا اینحا خوانديم کهه: 
«کیت» همسر اتام» که باردار است: در یک ساقحه اتومبیل 
از احبه لگن خاصره دچار شکستگی می‌شود و با اشعه ایکس از وی 
عکسپرذداری عی‌شود. پس از وضع حمل دختری به نام جنیغر. تام 
شوهرش بطوری غیرعادی از بجه‌اش کناره‌گیری می‌کند... زمان 
می‌گذرد و پس از ۳۳ سال سه تقر دزد په نامهای آموس رابرتس, جورج 
و پوتس به منزل جنیفر و شوهرش دکتر گیلیرت دستبرد می‌زنند و 
رابرتس بطور ناگهانی می‌میرد. کارآگاه اسناوینسکی مامور تحقیق 
پرونده هی شود و پس از یکسری تحقیق از پلیس نائتاکت ۔ شهر محل 
تولد جئیغر۔ و دکتر چینگ متخصص «جنبش فراروانی+ عتوجه می شود 
که جتیفر در هفت سالگی باعث مرگ #هال» هعباز بش گردیده و در 
جوانی هم نامزدش «ماروین» هم په‌همان سرئوشت دچار شده و بین 
مرگ اپن سه نفو رابطه‌ای برقرار است و جنیفر در مرگ آنها دخیل بوده 
و در موقع مرگ آنان حضور داشته. با پیگیری ماجرا «اسناویتسکی» 
به‌سراغ دو کارآگاه تحفیق عرگ عاروین عی‌رود و چارلز یکی از آنها 
اعتراف مي‌کند. که او و همکار عتوفایش هر کدام درعقابل دریافت 
























سب | ضدهزار دلاز از خضور جنیقر در موقع مرگ ماروین چشم پوشی 
<< " ,۰۰ | کرده‌اند و در گزارش عرگ ماروین انسمی از حضور جنیغر در ماجرا 
سس _ ,| نبرده‌اند» ایستاویتسکی»با پی بردن به این موضوع بسراغ #کیت:» مادر 


«جنیفر» می‌رود و در ان باره با وې به گفتگو می‌بردازد: 
ایتک ذنباله ملحرا... 


مرگ او ناز ثاگهاتی اتفاق افتار ,یله خیلی ناگهانی 


و۳ لد مه 
ریدم فان 1 ۳ وفتی ابن اتقاق افتاد دختر شماهم درا ن جا بو د 
اس 3 سی دتا ۷کیت» حیلی سریه. فکرش را په کار اند اخت گوشید پی بنرد که این 


سم افسر پلیس چه قدر از موضوع اطلاع دارد. گقت 
هنت خی ۳ سسس ۰ 
+وقتی واقعیت کشف شد. علوم شد که دخترم درا 

که هم اتافی «ماروین» غیر از این ادعا می کرد 
.او دختر شمارا متهم به قتل «راس» کرد این طور نیست؟ یله 


که مت سوت ۱ س 


ج کہ = سس یه 
5۹ 3 


ن جانبوده هر چند 


۰ 
چ کے کے سس © 


کے 


۳( بو شعابه آر ن خانه رفتید تا اطهارات او رایشئوید 
= :بل می‌دانید. پلیس به خانه ماتلفن کرده بود تا با ذخترم صحبت کنذ 


-_- ۳ چت u bm.‏ 0 8 ۹ 5 + ۰ ۰ 
,ج دزواقم می‌خواست. بازجویی کند دحترم در حانه تبود و وقتی به من 
مت دیب مد 


نز مود" کفتند که چه اتفاقی افناده. نگران شدم و با حجله به آن جا رفتم. کاز 
کک ۰ ۲ انلهانه ای کردم اما کمان عی‌کنم در ان شرابط عمل ع قابل درک اشد 


IETF‏ او در «نانتاکت» پود سا نک خانه ببلاقی در آن جاداریم. 

پیت ف2س سنپس مانند تعامی دروغگویان حرفه‌ای, بی‌آنگه از او پرسشلی شده 
مت سم وس ۳ باشد به تفصیل شروخ به صحبت گرد و گفت 

نیم ۰ .دخترم به خاظر دوستی با «ماروین» از برس و مشقش عقب افنادو 
=> ۲ روز جغعه برای گذراندن تعطیلی آخر هفته به آنجا رفت تا دروش ,را 
۰ ۰ ۲ مطالعه کند. خوشبختانه از این کار نتیجا مثیت گزفت و شانس هم بااو یار 
maser‏ 

E ۶‏ چزا برای این که وفتی «زاس» مرد از حلچر! دور پاشف؟ 


نھ برای اینکة او عر آيئذة خود را درآ ن جا باقت به زردی با هم 
۳ ۱ 1 ۱ ازدواح کردند و از ان زفان ٿاکتون در کنر هم بسیار خوشپخت قښمفت 
توانست ببیند که #استاو یتسکی» ار ۵ شنیدن این مبخن خر .که يا اطمیتان 
سوه اه 2 تعام بیان شد .دیگر جوا ب آعاده‌ای بزای گفتن نداشت با این حال بپزرسیذ 


۳ پس وفتی ۷ماروین راس» مرد, او حتی در شهر تبود؟ 





. درست است. او بیش 
از ۲۰۰ مایل با شهر فاصله 
داشت من می دانم شما باید 
با آن پسره که دختر مرا 
متهم می‌ساخت صحبت 
گرده باشید. اسمش را به 
خاطر نعی‌آورم: اما په نظر 
می‌رسید که چشم دیدن 
دحتر مرا نداشت. هر چند 
هیچ‌گاه دلیل این دشمنی را ندانستم؛ ولی او بعضی حرفهای خیلی, 
+استأویشسکی» ناگهان با لحنی خشونت آمیز گفت 

.ابن قدر چرند نگو خانم «لیست! 

«کیت» از این حرف که پا تحکم زیاد بیان شد نفسش بند 
#استاویتسکی؛4 اد امه داد 

زان پسمزکہ الان برای خو دی مردی شده تامش هم «هاینز» است. و 
ار همه چپز رابه وضوع به باد دارد. او آدمی به نظر تمی‌رسد که کینه و 
دشمنی کسی راهدت بیست سال در دل نگاة دارد. حال آن که اظهار اتش 
سرسورئی با آن چه که آن شب بیان داشت فرق نگرده است 

.از کجا می‌دانید* حتی چکونه او را با دختر من؛ و يا این «آموس 
رابرتس» تبهکار, ربط دادیة؟ 

.او ازتباطی با «آموس رابرتس» ندارد: این تنها دختر شما انت که با 
«آهوس رابرتس» و *«مأروین راس» عربوط است 

.و این چه نوغ ارتباطی امست سروان؟ 

.این را از شعاباید پرسید خانم! 

.یسخره اشت. قیلاً به شما گفتم سروان, وقتی «ماروین راس» مرد, 
او حتی در ان جا نبود. 

چهره حاتم «لیست» عرق کرده پود و موهای جلوی سرش که خیس 
شده بود به پیشانی اش چسبیده بود. چشمانش برق می‌زد و این حالت. 
زیبایی حاصی به او بخشیده بود. «استاریتسکی» به صندلی تکیه داد 
حالا وقتش بود که دام خود را پهن کتد. گقت 

.و شماحتی وفتی که په خانه «راس» رفتید می‌دانستید که «جلیفر» از 

| روز پیش, به «نانتاکت» رفته و کیلومترها از آن چا دور است؟ 

.بله.پس چرا اصلا به آن خانه رفتد؟ 

کیت» قیافه بی تقارتی به خود گرفت. در لین کار استاد بود. گفت 

دحتر من عاشق «راس» بوذ و قرار بود پا هم ازدوام کنند. از این 
می‌ترسیدم که مبادا به چای رفتن به «نانتاگت» و خواندن درس نزد او 
رفته و این موضوع رااز ماپنهان کرده باشد! 

.ار کجا می‌دانید که موضوع همین نبوده و پس از مرگ «راس» یه 
۷تانتاگت» نرفته باشد! 

اگنث» به دروغ گفت 

برای اينکه وقتی من آن شب به خاله رسیدم به «نانتاکت» ژنگ زدم 
او اتعا یود 

۔ پس خیالتان راحت شد و دیدید که شک و تردید شمامی اساس بوده 
است؟ 





.ابلهانه بود که من به دخترم شک کنم سروان. او هیچ گام در عمرش 
به من دروخ نگفته است. به شما قبلا گفتم, پلیس نیمه شب به خانه ما زنگ 
زد و من تگران شدم اگر درست فکر می کردم متوجه می‌شدم که او به 
من راستش را گفته برد 

پس چرا به دو کارآگاه پلیس «چارلز» و «گوردون» دویست هزار 
| دلار پرداخت کردید که در گزارش جود اسمی از او تبرند. و موضوء 
۱ کالیدشکافی از جنازه #رلس» را عنوان نکنتد؟ 
| خانم #لیست» کهترین حرکتی نکرد. «استاویتسکی» تسلط او را بر 
| اعصایش ستود آن رن بی‌درنگ پاسخ داد 
-می‌دانم این حرف برایتان عجیب است سروان. 
.بله خانم, حیلی هم عجیب است! 
خانم «لیست» انگار که حرف او را نشننده باشد ادامه داد 
۱ ..., اما ها از موقعیت خاعسی برخورداریم که بايد ذر هعه حال احتباط 


,سس شماره ۳۰۷۱ 








کنیم. هر کجا که پلیس باشی. پی‌درنگ صروکله خبونگاران و مشود ۳ 
بتابر این نمی خواستم نام خانواده «لیست» در روزنامه #دیلی‌نیوز» فردا چاپ شود 
شما ابن روزنامه‌نویسها را می‌شناسید و می‌دانید که چه‌جور آدمهایی هستند 
سروان, از کاه, کوه می‌سازند و واقعیت هرچه باشد آنها مطلب خود را می‌نوبسند! 
آنها می‌توانستند از دختر من؛ هرچه که دبلشان می‌خواست. پسازند. از یک دختر 
بی‌بندویار گرفته تا یک جنایتکار! اما من نمی‌خواستم این‌طور شود. آن دو ماءمور 
پلیس. وضع مرا درک می‌کردند. «استاویتسکی» پوزخندزنان گفت 

.دویست هزار دلار؟ آن هم فقط برای جلوگیری از یک چنجال مفتصو؟ 

#کیت» صیو رانه لیخندی زد و گفت: 

.شما ناید درک کنید سروان ما مردمان ثروتعتدی هستیم. دویست هزار دلار 
ممگن است برای شنما چول زیانی باشف, لما از تطر ما 

بقیه حرفش را فرو خورد و با افاده شانه‌هایش را بالا انداخت. این ژن داشت از 
دست او فزار می کرد او به آنجا رفته بود و اطمینان داشت که او را گیر خوآهد آنداخت: 
اما حالا این زن می‌خواست او را نوک انکشتش بچرخاند! هرچند *استاویتسکی/ 
می‌دانست که او دروغ می‌گوید:. اما جوری ۱ 


صحبت می کرد تا همه چیز را عادی و محتمل آننها می ٹوانستتد از دختر.من هرجه که دلشان: 


می خواست بساز ند. از یک دخشر بی بندوبار 
گرفته تایک جنایتکار! 


جلو ه دهد ! 

از دروغهای ماهرانه این رن خشمی سراسر 
وجودش رافراگرفته بود تا چند لحظه قادر به .. | 
سخن گفتن نبود. سپس غرید. وه 

.لعشت. بر شیطان! نمی دانید که دوره این بازیها دیگر تعام شیده است؟! سيار حوب 
بسیار جوب. او دختر شماست. اها رحم و مروتت کجا رفته زن! تا به حال. سه نفر 
مرده‌اند و .. «لیست» سهل انگارانه فرباد زد 

.گفتید سه نفر؟ چه جوری این عوضوع را فهمیدند؟ 

و با این سخن, کار خود را خراب کرد. 

سکوت سنگیتی دامن کستزت "استاویتسکی» فنجان قهوداش را به دست گرفت 
و خانم «لیت» هم فنجانش راپرداشت تازه متوچه شد که حرف خوبی نزده است هر 
دو خشکشان رده بود. خانم #لست» درصدد جبران برآمد و گفت: 

.منظورم آن بود که کدام سه تفر؟ کدام سه نفر؟ 

اما این لاپرشانی فایده‌ای نداشټ «استاویتسکی» به او خبره شد و درحالی که 
فتجانش رابه طرف دهانش می‌برد گفت: 

.بسیار ځوپ خانم بگذار ابن قهوه را زهرمار کنیم! 

.یا هن این جوری صحیت تکنید! 

#استاویتسکی» حتی صدای او را نشیند. فنجان را عحکم روی تعلیکی اش کوبید. 
سپس از چا برخاست. بازوی او را گرفت. او را هانند پر کاهی از صندلی اش کتد و په 
طرف خود کشید به طوری که صورتش نزدیک صورت او قراز گرفت. و بااصد ای بلند گقت. 

.دخترت آن بچه راهم کشت, نکشت ٩‏ 

خانم «لیست» از شدت درد و وحشت ناله سرداد و بدنش به رش افتاد. کو شید 
بازوی خود را از دست او رها کند, اما موفق نشد. «استاویتسکی» دوباره پرسید: 

۔نکشت؟ 

صدای ۷ استاو بتسکی» او گرفت. و خطاب به چهرء رنگ پریده‌ای که مقابلش 
قزار داشٹ گفت: 

می‌داثم او «راس» و «رابرتس» را به فقتل رساند. و نکبتی, او آن پسر کوچک را 
هم کشت. مُکشت؟ نکشت؟ 

بازوی او راه شدت نکان سی‌داد به طوری که سرش به جلو و غقب می افتاد و در 
همان حال که او راتکان می ناں گفت: 

.و حالا همه چیز را به من خواهی گفت. زودباش لعتتی حرف بزّن! 

۷ کیت.» در میان اشک و درد و خشم پرسید 

.کدام پسر کوچک؟ شما دریار؛ چی حرف می‌زتید؟ 

ماستاویتسکی» درحالی که هنوز بازوی او را به چنگ داشت, او رابه طرف میز 
کشاند. پوشه را باز کرد و ورقه‌های تلکس را ببرون کشید و گفت: 

.این پسبر کوچک را می‌گویم., #هال کرنی»۱۱۰ ساله -چهل سال قبل در «نانتاکت» 
#تکه نکه» شد. دوست ‌داری گزارش پزشک را درباره‌اش بخوانی؟ :4؟ پس من برایت 
می‌خوانم... گزارش رابه طرف صورتش گرفت و پرسید. 

.از کجا می‌خواهی شروع کنم؟ شاید از این جا وانمود کرد که دارد می‌ خو‌اند: 

۲ جمچمه اش از پنج نقطه شکسته است.» عجب وضم افتضاحیی. خانم «لیست ».. 
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خیلی وحشتناک است.. منفزش بایدبهکلی متلاشی شده باشد بايد 

حائم «لیست» به جای آنگه سعی کند از او دور شود به نظر می رسید که خو استار 
حمایت از چانب او بود با درماندگی گفت 

. اوه خواهش می‌کتم پس کنید... خواهش می‌کنم, ئه «استاویتسکی» سرش 
فریاد کسید 

.گوش کن خانم #لیسنت» هن دیروز متولد نشده‌ام. تا حالا ملاحظه‌ات را کرده‌ام 
وقتی حرفم تعام شد باید همه چیز را دربارۂ ذخترت. از لحظه تولد تاکتون برایم 


تعزیف کنی 
انگشتانش, مانند یک گر آهنی, گوشت باژوی او را قشرد و او ناله مسر داد 
« استاو یتسکی» افزو د: 


ء اگر به من نگریی؛ به هرخال خودم کشف خواهم کرد و این برایت بدتر خو آهد 
شد و این اسنادی که می‌بهنی بلای جانت خواهد شد می‌فهمی؟ 
دوباره محکم تکانش داد و گفت: ی فهسی؟ 
خانم «لیسبت» سرش رآ به نشانا تابید تگان داد. ماستاویتسکی» بازوی آو را رها 
, کرد. «لیست» پاهایش, پارای لیستادن نداشت. . 
درحالی که باژوی دردناکش را سی‌مالید بوباره 
روی صندلی نشست. سرش راپابین اندلخت و از 
این کارآگاه پلیس روگرداند. 
اساویتسکی» لحظهای بالای سرش ایستا ۱ 
وب و زل زد دستان خانم «لیسیعا درون آستین 
رت بت مس .. تین مايش 
پیر شیه لھا نک زجب ری ان ازا ھی اام ا و 
او زانو زد کوشید زیر و بم چهره‌اش را ببیند. و در همان حال, یه آرامی گفت: 
مهم نیست که من چه مدرگ دیلی دو اختیار ارم آن چه عفر 
می‌دائیم عهم است. عن و شا سس آفزود 
+ممزنوب خآ موسی ریت0 نی اوق ي رای 1۳:9 مین رني چه 
طور؟آیا او مستحق مرگ بود؟.. آیابود؟ 
خانم #لیست» در حالی که هنوز از او ووگرهالیه بود ررب پاسخ دنب 
.و آن دیگری چه طور؟ آن بچه. آیا از سزاوار مرگ بود؟ «لیست» گرب نان گت 
نه, او فقط یک بچه بود پسربچه خوش صورتی بود #۳ 
«استاوینسکی» در حالی که لحساس پیروزی بوباره به سرلفش آمده بود. 
صدایش را تا آن جا که امکان داشت آرام ټر کرد و گفت: 
چوا حالا راجم به ابن پسر برایم نمی‌گویی به من بگو .. 
بین داشت ت که سريف هگنت خوزید السند قار بود که مب چم 50100 
تعریف کند. نقس, را در سبته حبس کر 
خانم «لیست» سرش رابرکرداند و به او نگریست. رنگ په صورت نداشت. چشمانش 
سرخ شده بود در چهره‌لش دیگر اثری از آن غرور اشرافی به چشم نمی‌خورد. و . 
# ستاو ینسکی» یک لحظه دلش به حال نزار او سوخت, اما با دیدن لبان ناژکش که په . 
هم فشرده عی شد تصمیم خود راعوض کرد عانم فلس وبا دای بی م2 فک 
.سروان, تنها چیزی که عی‌خواهم به شما بگویم آن است. که دختر من هرگز. 
نمی دانست... هبچ‌گاه در عمرش, آگاهانه و به عمد به کسی آسیبی ترسانده است. این 
موضوع یادنان باشد. آرۍ او هرگز نمی دانست.. نه دربارة «کرئی» و ته دربارة هیچ 
کدام از آنها سروان, این موضوع را یادداشت کنید.. آن را در پوشه‌ای که دارید 
بادداشت کنید, زیرا ابن تنهاحرفی الست که به شما می‌گویم ولاغیر, حالا از این جا بروید. 
« استاویتسکی» نمی تو الست این حرف راباور کند. گفت: 
ولنی چنین: حوادتی دوبازه اتفاق. خواهد: افتاند. خدای: من. این موهنوع؛وا 
نمی‌فهمید؟ دوباره اتفاق خواهد اقتاد باید به من کمک کنید. وگرنه شما هم شریگ 
جرم تلقی خواهید شد! 
سپس به پشتی صندلی تکیه داد و افزود: 
.نمی توانید بگذارید این چنایات ادامه یاب نمی توائید. مهم نیست او کیست. مهم 
نیست چه قدر برایتان عزیز است.. باید کمی هم حس ترحم و تاسق داشته باشید. 
.من مجبور نیستم کاری انجام دهم. سروان,. فقط یادتان باشد چه گفتم. ار چپزی 
نمی دانست.. و تعی‌داند 
صورتهایشان دوپاره به هم نزدیک شده بود و برای یک لحظه ترسید از کوره در 
برود و این رن رازبر مشت و لکد بگیرد. خشعکین فریاد زد 
:تو حرامزاده... چه طور می‌توانی. 
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همه چیز از آن روز سرد و لعنتی شروغ شد آنها دوباره بکومگو 
۰ کردند جرویحث مثل هعيشه بر سر مسائل عالی بود. آن مردگ «رودی» 
نام داشت در یک خانه اشرافی و کم‌نظیر زندگی می‌کرد. البته +جرح» 
۰ اعتراضی نداشت که «اسمیت» شریکش با «رودی» دوست صمیعی و در 
- مثافع او سبهیم باشد. ولی او نیز آرامش می‌خواست و حاضر نبود که 
ِ حماقتهای آنها را تحمل کند. 
ر م62 ۱ 3 آن روز وقتی «اسمیت» داد و بیداد راه لنداخت,«جرج» با او درگیر شد 
N 5‏ 7 و پس از گلازیز شدن با ای پک لحظه عقب رفت 
اس 7 ..«اسمیت» کوشی تلفن را از روی میز برداشت و به طرف «چرم» 
زر ۳۳۳ ( پرثاب کرد و بر مقابل, «جرح» آجر زیر کمد کتابخانه را برداشت و آن را 
به مسر «اسعیت» گوبید. مرد عقب عقب رفت و از پنجره بیرون افتاد 
«چرج» با خود فکر کرد حداقل مزیت این دفتر آن ن است که یک مکان 
7 دورافتاده است و دیگزان مسروصدای آنهارانمی‌شنوند 
#جرج» به طرف پنجره رفت و بیرون رانگاه کرد: «اسمیت» بی حر کت 
و عبان برفها افتاده بود. 
6 :بسیار خوب امیت میا بالا.. من هم.سنغی می‌کنم در مسال تو 
کمتر دخالت کتم و... 
«جرج» حرقش را تمام نکرد. چون ناگهان متوجه شد که «اسمیت» 
هرده است. 
. او همچنان بی‌حرکت کنار پنجره ایستاد و به جسد شریکش خیره 
ا شد. سعی کرد احساس تاسف یا گناهکاری کند ولی دردسر این نود که 
7 او هرگز دچار احساس نمی‌شد. او اصلاً احساس نداشت و این را 
#اسمیت» بارها و بارهابه او گفته بود. 
ZE 2‏ ااجرج» نگاهی په دائه‌های برق انداخت و دوباره به جسد خیره شد. 
.او نمی‌خواست به خاطر چنین اتفاقی به زندان بیفتد. درپی این فکر 
۰ ۰۲۲۰ لبخندی به لب آورد. از هميشه بر بدترین مواقع لیخند می‌ژد و همین هغه 
۰ را عصبی می‌کرد. او همچنان لبخندزنان فکر کرد که چگونه باید خود را 
۹ ۶ نجات دهد. او فقط عی‌دانست که بلید جسد را از خانه ببرون ببرد و در 
 "  . (۰‏ جایی بگذارد که به او مظنون نشوند: پس از مدتی اندیشیدن او به انبار 
دا ام ب رقت و دو دستکش سیافرنگ پلاستیکی به دست کرد و دو کسه 
. پلاستیکی بزوگ هم برداشت. بعد اسلحه قدیمی خود راک سالهاقبل 
ا ,۷۷ موفم خدمت از ارتش به دست آورده بود. از کشوی مير خود برداشت و 
ی یه کي موم ری وه ی E‏ 


ES‏ مي ور آن مردک کلاهپردار «رودی» می‌برد. برای همین پالتوی «اسمیت» را ید 

بویت > قا برداشت. «جبرج» په نسرعت به تفیاط رقت و جنندر از بالا و پایین در نو 
۳ ا یه پلاستیکی پوشاند. او باید عجله می‌کرد نا قبل از آمدن پلی خون 
ا را روی آجر پاک کند و شیشه سالمی رایه جای شیشه شکست پنجره 
ج _ کار یگذارد او باشتاب جسد را در صندوق عقب اتومبیل, جای داد و به راه 
ود افتاد او به‌طور غیرعادی به پدال کاز فشار می‌آورد. «اسعیت» هعیشه 
۳ ۷ این طور رانندگی می‌کرد و مسلماً همسایگان با به‌یاد آوردن صدای لگزوز 
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اتوهبیل می‌تو انستند شهادت بدهند که «اسمیت» حوالی چه ساعقی 
از دفتر رفته است. 

«جرج» کمی عانده به خانه #رودی» که از دفتر آنها تقریباً بک 
ربع ساعت فاصله داشت .اتومبیل را متوقف گرب جسد را بیزون 
آورد و بر دوش انداخت و به طرف در خانه راه" افتاد. از که 
می‌دانست چائ کفش روی برف می‌عاند. لنگه کفش کهنهای را که 
یکی از همسایگان دور انداخته بود به‌پا داشت 

او چسد را کنار گذاشت. بعد ذگمه زنگ وا فشرد. چند لحظه‌ای 
بیشتر طول نکشید که خود ارودی» در راباز کرد. او آن‌قدر هم که 
«اسمیت» می گفت خوش برخورد نبود. 

«رودی» با تعجب پرسید- 

فرمایشی داشنتید؟ 

#جرح» گفت: 

نها هستید؟ 

«رودی» نگاهی به جسد «اسعیت» که در کیسه پلاستیکی 
پوشبده بون انداخت و گفت: 

این دیگر چیست؟ 

۰اسحیت» است و من شریک او هستم 

.می‌دانم ولی چه اتفاقی فقاده است؟ 

.ها بابد یک آمبولانس خبر کنیم. در نزدیکی خانه شما تصاذف 
کردیم. باید عجله کنیم 

رودی» با ناباوری و دودلی به «جرح» خبره شد و بالاخره گقت. 

- بسپار خب, او را به داخل بیاور شن نمی خواهم جنجال شود بهتر 
است به جای خبر کردن آمیولانس یکی از دوستان پزشک خود را خبر 
کم 

«رودی» چند قدمی به طرف تلفن برنداشته بود که «چرح» 
اسلحه‌اش را بیرون کشید و سه بار شلیک کرد با دقت و بدون آنکه 
دستش تکانی بخورد. دو گلوله در سینه «زودی» نشست و یکی هم به 
چانه او خوزد و از آن طزف دهان باز کرد. «رودی» اژ پشت روی قرش 
خیم و یکپارچه سفید اتاق افتاد و بی حرکت مان 

«چرج» با شتاب جسد «اسمیت» را کنار جسد «رودی» گذاشت 
کیسه‌های پلاستیکی زا از سر و پای «رودی» جدا کرد و به درون بخاری 
دیواری انداخت, سپس از چند قدمی به تماشای «رودی» و «اسعیت» 
ایستاد. همه چیز بر وفق عزاد بود 

درست همان‌طور که او می‌خواست. دقیقاً مثل آنکه «رودی» و 
«اسمیت» را تبهکاران, کشته‌اند. آدم‌کشی هم در سيان تبهکاران لمری 
طبيعي بود. مسلماً پلیس با توجه به قاخنله زسانی بین قتل #رودی» و 
«اسمیت* نتیجه می‌گیرد که ااسمیت» در آغاز نبزد تبهکاران کشته شده 
است و #رودی» پس از نیم ساعت مقاومت به قتل رسیده است. 

«جرج» برای آنکه صحنه را کاملاً طبیعی مثل درگیری تبهکاران 
جلوه دهد. اسباب و اثائیه اتاق را به‌هم ریخت و چند شی شکستنی را 
خرد کرد: 

البته کسی مثل »«رودی» به تبهکارآن اجازه ورود به خانه را نفی داد؛ 
با این فکر «جرج» شیشه یکی از پنجره‌ها را شکست. به این ترتیب عاجرا 
از این قرار می‌شود: تبهکار ماسور قتل «رودی» پیش از رسیدن او 
شيشه را می‌شکند, داخل می‌شوه و انتظار می کشد آنگاه که «رودی» و 
«اسمیت» از راه رسیدند. درگیری را شروع می‌کنند. «جرج» پس از آین 
صحنه‌سازی خواست بیرون برود. باند هرچه زودتر برای جا انداختن 
شیشه و پاک کردن خون از آجر به خانه خود برمی‌گشت. اما مشکل این 
بود که او با اتومبیل خودشان نمی توانست بازگردد. بهتر بود با اتومسل 
"رودی» پازمی‌کشت. به این صورت که او ائومبیل «زودی» را سوار 
می‌شد و آن را دز نزدیکی ابستگاه راه‌آهن رها می‌کرد و بقیه راه را با 
قطار می‌رفت. آن‌وقت پلیس فکر می‌کرد که «رودی» و «اسمیت» در 
ایستگاه راه‌آهن قرار داشته‌اند و «رودی» اتومبیل خود را آنجا می‌گذارد 
و با اتومبیل «اسمیت» به خانه می‌آید, اما یک دردسر دیگر این بود که 
«جرج» سوییچ آتومبیل «رودی» را از کجا پیدا کند؟ یک سوییچ اتوعبیل 
روی میز بود. او با شتاب سوبیج رابرداشت و به طرق پارکینگ رفت او 
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باید عجله می‌کرد. وقتی به پارکینگ رسید, متوجه شد که «رودی» دو اتومبیل دارد. 
یک اتوعبیل شیک سواری و یک اتومبیل شکاری ساخت آروپا 

حالا مساله این بود که کدام اتومبیل را سوار شود؟ «جرج» بالاحره سوار یکی از 
آن‌دو اتومبیل شنب درحالی که اطعینان داشت همه چیز طبیمی جلوه خولهد کود 
درست مثل آنکه گروهی از تبهکاران, با «رودی» چپ افتاده و او را یه فتل رساندند. 

«جرج» سوییج اتومبیل را چرخاند, ار نمی‌دانست تبهگاران چطور دشمنان خود 
را از پای درمی‌آورند. او وفتی به ابن نکقه پی برد که دیگر خیلی دیر شده برد. چون با 
چرخاندن سوبیچ اتومبیل که آن رابه دینامیت وصل کرده بودند. او نیز همراه اتومبیل 
و پارکینگ تکه تکه شد و از میان رفت! 


خیم کاس حوادث بنیه از مبفحه ۴۳ 


فکر خودم را خیلی پسندیدم و به طرف جایی که معمولا آن حیوان می‌خوابید. 
حرکت کردم حیوآنکی؛ پوزه‌اش راروی دستهایش گذاشته و در حال چرت زدن: 
غرق تفکر بود. پاورچین. پاورچین جلو رفتم و ناهان به طور تاغافل. پایم ور 
دمش گذاشتم و محکم قشار دادم و با این عسل چرنش را پاره کردم, سگ 
موصوف. بک دی هل رنه بق رش آبین بقیه سگ‌ها 
پاچه شلوارم رابگیرد. انگشتان دست راستم رابه دندان گرفت. باسرعت خودم را 
کنار کشیدم تا از شرش رها بشوم, که چشمتان روز بد نبیتد, با پهلو به مین افتادم 
و هحان دستی که دچار سگ گزیدگی شده بود. زیر تنم ماند و گرفثار شکستگی هم 
شد و خدا نصیب دشمنتان شم لکند. من آن که یک فقره واکسن هاری با زجر و 
رحست زباد به دست آوردند و خرح من کزدئد, دست راستم را ثبز از بند دوم 
انکت ن تاآرنم گم گرفتند و آن مقذار از انگشتان رآهم که از زیر گچ بیرون مانده 
بود به دلیل مجروح بودن, پائسمان گردند. ‏ 

دیگر بهتر از ابن امکان نداشت. فقط بدیختی این چا بود که با دست شکست‌یی 
که وبال گردنم شده بود. نمی‌توانستم خپر حادثه را بتویسم. اما این مشکل راب 
سرپنجه تدبیر و تدبر, په زودی حل و خیر راه یکی از همکلاسی‌هایم دیکته کردم 
و ہس ازویرایش, از وی خواستم تا آن راهعراه پا عکس یک سگ ولگرد که از یک 
مجله خارجی قیچی کرده ودم به دست آقای مدير برساند. آو هم در عالم رفاقت. 
اطاعت کرد و به دنبال اجرای فرمانم رفت! ولی دقایقی بعد, دست از پا درازتر 
















وقتی به آقای مذیر گفتم یک خبر حأدثه‌یی ناب و استثنایی برایتان آورده‌ام 
حتی اجازه نداد حرفم تعام شود پشت چشمی برایم ناک کرد و گفت ما خودعان 


خبرنگار حوادث داریم و از افراد متفرقه و تاشتاس خبر قبول می‌کنیم!! 







پاسخهای‌باهوش‌خودکلنجاربروید. | داشته که مجحوع ان ۲۳ پله 
بقیه از صفحه ۴۹ می‌اشود 


کتبدن دندان جر الب 
خانه‌های شماره ۳( در ردیف اف 
و خانه شماره ۵۱) در ردیف اب با هم 


شتبه فستن. 


تابانه‌لل ٩‏ هد نه سال نو 
دایره‌های شماره (۲) و ۲۳۱ و ۶۱ با 
شکل اصلی کاملاً شبیه و بقیه اختلاف 
کوچکی با نقاشی اصلی دارند 


حى پار سل ۵ عاس مك : نی ادت کشا 


۶ 






با جعبه شماره ۱۳۱ پایین کاملاً 
شبیه جو آفد شد 
مغماق ما مور تش نمانی, و بله 
نو دبان 
به و پله وسط که عاعور 
روی آن ایستاده. ابتدا سه پله بالا 
می‌رود بعد پنج پله پایین عی‌آید و وقتی 
هفت پله بالا می‌رود با جمم شش پله 
بازده پله می شود پس نردبان بازده پله 


/بالا و بازده پله پایین و یک پله وسط 


۱وسط کلاه کابوی با جیب شلوار 
مرد ایستاده, ۲.گره سیاه دستمال گردن 
کابوی پا بالای برج خانه, ۴. خط روی 
کعربند کابوی با شکل زوی داش 
کشاررز. ۴ گل کمربند با امتداد دو 
دست کشاورز: ۵. سیاهی وسط تبشه 
دست کابوی با کردی بالای در انبار. 
مهمیز چکمه کابوی با ستاره بالای برج. 
۷ تکه طلا جلوی پای پسربچه پا شک 
بالا چوپ جلو عرد ایستاده با هم کا 












«مو شش شد وا زد! ۱ 

0 این دوگانگی را بر نظام تحمبیلی شور حاکم ی کند که غده‌ای با نظام 
قدیمی وعده دیگری با نظام جدید ابتدایی تحصیل کنند؟ با وبحه به اینکه اساس 
آموزش آنها از ابندا متفاوت بوده ست؟ 

چه اشکالی دارد اصلاً ما دتیال این هستیم گه زماتی بُرسد که ما ده تالیف 
مختلف کتابها را داشته باشیم. ده سیستم مختلف داشته باشیم و هر مدرسه‌ای با 
شرایطی که دارد یکی از آنها را انتتقاب کند. ما بمی‌توانیم به دلیل ابنکه عده‌ای 
گرسنه‌اند بقیه را هم گرسته نگه داریم! در موود تاآگاهی محلمان هم؛ مدرسین 
راهنما تربیت. کرده‌ایم که په رقع اشکال معلمان در عدارس می‌پردازند و من فکر 
می کنم بالا خره بابد کار را از جاپی شروع کرد و ما نعی‌توانیم خیلی منتظر بمانیم. 

۲7 گر عناطق محروم تا دہ سال دیگر هم به حداقل امکانات لازم برای احرای 
ابن طرح نر سمدند چه؟ بعتی پاید با همان سیستم قدیم سر کنند؟ 

من فکر می‌کنم ما در صد سال گذشته, عردم, سازمانها و نهادها را بدجوری 
واسته به دولت کردیم و کازهایی که آنها باید انچام می‌دادند راما انجام دادیم و 
آنها توانایی‌های خود زا از دسث اند 

مدرسه می تواند خودش نگاره‌هایش را طراحی کند ما باید به تیروی انسانی 
فرصت بدهیم که با محیطش درگیر شود آمگانات تداشته باشد پا کم داشته باشد 
تا این فکر در درونش ,شکل بگنزد که خودش فسنت به خلق آثار و اسبابی بزند و 
نیازهایش را برآورده 
می‌کنند. من براثر تجریه‌هایی 
که پیش از این داشتم 
فهمیدم که قدری محرومیت 
برای تربیت پروز خلاقیت 
عفند است ولی ما الان همه 
چیز رابرای معلم دانش‌آهوز و ۱ 
مدرسه آسان مي‌کنيم. مزدم 
نباید تا این اندازه به دولت 
وابسته باشند. 

1 منظور شعا ابن 
است که مدارس عا درحال 
حاضر بیش از اندازه 
امکانات در اختمار دار ند 







































بیش از اندازه که نه انا : 
خیلی از آنها با مشکلات خیلی پیچیده ای هم روبرو نیستند و ما در تلاشیم که آنها 


را به امکانات دیگری که نیاز دارند هم مجهز کنیم. 

O‏ برای آموزش والدبن و آشتانی آنا با کتایها و طرح جدید چه برنامه‌ای 
دار ین * 

قبول دارم که اطلاع‌رسنائی وزازتځاته در مورد این تفییرات صعیف بوده 
است و مردم نگرانی‌هاپی دارند که در اولین فرصت آنها را رقع خواهیم کرد 

رقت مضاحبه سا به پایان می‌رسد و من در پایان باز هم به آقای «حاح آقالو» 
یادآوری می‌کنم که بااخیلی از تظراتشان دزهورد این طرح مقالفم و فکر می‌کنم 
که مشکلات بسیاری در ادامه این طرح در راه است. مشکلاتی که هنوز کسی به 
رااحل آن فکر نکرده است و واققا ۳ ته مسوولان ما در آمورش و پرورش 
این گونه می‌اندیشنند که مداوش. ما نه‌تتها کمبود لمکاتات ندارند بلکه امکائات 
اضافه هم دارند چه انتظاری باید داشته پاشیم؟! 

سال جدید تحصیلی هم برای دانشن آموژان کلاس اول می‌گذرد و کتابها دیگر 
پابه‌ها هم همین‌گوته شتابزده تغبیر خو‌آهند کزد و رزوی میز دانش‌آموزان قرار 
خواهند گرفت. اما تجرب شکست‌های طرحهای قبلي آموزش و پرورش در 
سالهایی نه چندان دور هنوز از خاطر خیلی‌ها بیرون ترفته است و آنها منتظرند تا 
روزهای پایانی سال تحصیلی قراپرسد و نتیجه جایکزینی این کتایها و سیستم 
جدید را ارژیابی کنند اما حقیفت تلشی که همه را می‌آزارد این است که هزینه تمام 
این مشکلات و عدم چاره‌اندیشی مسنوولان. را دالش‌آمورانی می‌پردازند که تنها 
هفت سال سن دارنذ! 








































دثیای امروز. هیچ چیزش شببه دنبای دیروز 
نیست و به طور قطم. دنیای فردا هم هیچ شباهتی به 
دنیای لمروز ندارد. با ان حال ن با تحقیقات مفصلی 
که به تتهایی انجام دادهام! نشیجه گرفته‌ام که جوان 
هميشه جوان است و در تمام دوره‌ها: ویژگی خاص 
خودش راداشته و بعضی آدم‌های سسن, وقتی از دوره 
جوانی خودشان حرف می‌زنند و انعا می‌کنند در آن 
سال‌ها چنین و چنان بوده‌اند و شیاهتی به چوان‌های 
امروژی تداشته‌اند. شک نکنید که چون میدان را خالی 
دینه‌ند: دازئد خالی می‌بندند و دووغ می‌گوین. 

این حرف‌هارا چندی پیش. در یک مجلس مهمانی 
خانوادگی هم زدم؛ چون در آن محفل, وقتی صحبت په 
درس و مشق بچ‌ها کشید. تقرییا اکثر حاضران؛ شروع 
به تعزیف و تمجید از نوبأوگان خود کردند و هدعی 
شدند فرزند انشان هعيشه نعرة بيست می‌گبرند و 
شاگرد اول کلاسشان مسنتتو و... بعضی‌ها نیز گقنتد 
که 

ب هوش و حواس بچه‌های این دوره بهتر از 
لان عاست و ما وقتی به سن امروز آن‌ها بودیم: 


کا اا و 
هرادن مورب:هرزتیلیان سادق هښتند, یر ی 
روشن داشته باشیم و و کدوک راھ بای 
ول از شما نمی‌توائم پنهان کنم, بنده هم که الان من 
شاخ شعشاد در مقابلتان حاضرم, روزگازی جوان 
بودم ولی شباهتی به آنچه همسالانم در مورد 
خودشان می‌گویند نداشتم و ضمنا شبیه الگزهای 
آرمانی والدین هم نبودم. بلک 
شباهت عجیبی جه بسیاری از 
جوان‌های همین دوره و زمانه 


آین‌که در بی‌تغظلمی و 
بازیگوشی بی‌هحتا بوذم و هر کازی 
جر درس خواندن انجام می‌دادم و 
اتکی از آن کارها: خواندن 


تمام چوان‌های روزگار ععاصر پدر و مادرم آرزو 
داشتتند که در آینده او چس از بزرگ شدن, اگر دکتر 
و o‏ نخان > 





آرمان های ۽ پدر وعادرم نداشتم. اف هر کتاب با 
داستان. دلم برای , مئل کارآامي بازپرسی, 
خبرنگاری و... غش عی‌رفت و اگر مختصر درسی هم 
می‌خواندم و هر دو سال ي بار پا نعره‌های ناپلئوئی په 
کلاس بالاتر می‌رفتم و از ضداقه سر هعان مر آمروز 
کوره سوادی دارم وى نودم ن فانتزی‌های يا حال!! 
رابنویسم, فقط پرای آن بود که زودتر اژ مدرسه رفتن: 
درس خواندن و مشق نوشتن خلاص شوم و بتوائم به 
یکی از چند شغل مورد علاقهام بپردازم. 

از طرف دیکر, چون با آن‌همه کتابی که ځوانده 
بودم. از نظر خودم: آدمی ااهل مطالعه به ا 


می‌آعدم و بازر داشتم که آذم بایذ شالو ده سال‌های. 


۲ و 


زتدگیش را در دوران جوانی بریزد. شب‌ها تا 
تمی‌گذاشتم خواب به چشمائم بیاید و دایم در 


آدم‌های بد را کف نستشان بگذازد 

آن‌وقت‌ها: در شهرستائی که ساکن بودیم. یگ 
هفت‌ناده محلی چهاز صفحه‌یی عنتشر می شد که تیراژ 
چندان زیادی نداشت. اما ابش تانلتان بغزاهد آدم 
با فضیلت و تازنینی بود که ضعنا نسبت. فامیلی دوری 
هم با خاتواده مادری یکی از زن عدو‌هایم داشت و بعد 
از مدتی تفکر به خودم گفتم: 

- حالا که قرار است خبزنگار بشوم. چه بهتر که 
کارم را از همان هفته‌نانه شرع کنم تا از یک طرف به 
دلیل فاعیل بودن ژن عمویم پا مدير روزنامه, زودتر 
جذب حرفه خبرنگاری بشوم و از طرف دیگر. زن عمو 
برای گنده گردن فامیل خودشان هم که شده بین اقوام 
و آشنایان از هعکاری من با او حرف پزند!! و اسمم را 
سر ژیان‌ها بیندازد و از همه مهم‌تز این که به پشتوانه 
گزارش‌های داخ و جنجالی من. آن هفته‌نامه هم تکانی 
بخورد: خوانن غاس پیدا کند و از وضم فلاکتباری که 
داشت. بیرون بیاند 

با این نیت, رن عمویم را در قشار گذاشتم تا یک 
روز به بهانه دید و بازدید يه خانه قوم و خویش خودش 
برود و خمن حرف‌هایی که پیش می‌آید. هسکاری با مرا 
به او پیشنهاد کند! که زن عمویم بعد از کلی خواهش و 
تعنه این تفاضایم را پذیرفت و وقتی از خانه قوم و 
خورنش خودش برگشت. اطلاع داد که حسایی برایم 
سنگ تمام گذاشته و چنان تعریف و تحسین‌شایی کرده 
که طرف مربوطه باورش شده با تابفه‌یی در حد 
صو ر اسرافیل و دهخدا و روبرو است 
فکر تمی‌کردم زن ععویم راست بگوید و واقعا عرا 
در همعان حدی که بودم!! به مدیر آن فقته‌نامه معرفی 

.ده باشد. با این وجود. روز بعد, صبم اول وقت, شال 


رختخواب دیده به دنده می‌شدم و برای A‏ و کلاه کردم و به جای اين که به مدرسه بروم, به دفتر 


نقشه‌های جورواجور می‌کشیدم و بالاخره هم به ۳ 
نتیجه رسیدم که در همان ستین باید برای آینده‌ام 
برنامه‌ریزی‌های. لازم را پکنم و چون در عین 
سربه‌هوآبی و بازبگوشی سختصری هم عاقل بودم. و 
به پشتوانه خواندن همان رمان‌های پلیسی تا حدودی 
از ریزه‌کاری‌های مشاغل مورد علاقه‌ام سر در 


دب می‌آوردم. خبلی زود فهمیدم کارآگاه شدن با بازپرسی 


جزو مشاغل خطرناک هحسوب می‌شود و هیچ بعد 
نیست یک کارآگاهه در جریان تحقیقات خودش, نا 


تعقیب و سراقبت تبهکاران: به چنگ آن‌ها بیفتد و توسط 
آنان نفله و نابود شود با یک بازپرس احتمال دارد بر اثر 


سماچتش برای کشف حقیقت, هدف سوه قصد 
تبهکاران قرار بگیرد و جانش را از دست بدهد. در 


حالی که خبرنگاری هیچ کدام از ان خطرات و دردسرها 
را ندارد و تبهکاران عقلشان به این چیز‌ها قد نعی‌دهد 


که ناب خبرنگاران را برسند و چون در داستان‌های 


پلیسی آن موقم. هميشه خبرنگاری هم حضور داشت . 


که از هر کاراگاهی سمح تر بود و آنقدر یک موضوم را 
پیکیری می‌کرد تا بالاخره تبهکاران در برابرش لنگ 
عی‌انداختند و به وی پیشتهاد رشوه‌های چند عیلیون 
توماتی سی دادئد تا دست از سرشان پردارد. خودم را 
بتقاعد کردم که خبرنگاری به عرلتب از کارآگاهی و 
و به این لحاظ خودم را متقاعد کردم که بايد خبرنگار 


به هھ حا تې ١‏ ال و .۰ 
۳ . ` ی 
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هفته‌نامه رفتم و بعد از یک چاق سلامتی گرم و ترم با 


آقای عدیر و نشانی دادن‌هی فامیلی موضوم عشق و 
ام به کار خبرنگاری را با او در عبان گذاشتم ق 


خا که افکار و ایده‌های جالبی در سر 
دارم و میم ترهش رادگرگون کنم. 

ن آن ژمان هم: اوضام درست مثل همين زمان بود و 
هرکس دستش به چایی بند بود: بدش نعی آمد کش و 
کارهای خودش را به کار بگنازد به همین جهت, مدیر 
هفته‌ناصه بدون این‌که کنچکاوی نشان بدهد و بخواهد 
بدلندکانچه احد با خرف "لشبزتگاری آشننا هستم از 
شتیدن پیشنهادم دستخوش هیجان شد و در حالی که 


پیدا بود از مواجهه با نایغه‌بی مثل من دست و پایش را 
گم کرده و سر از پا نمی‌شناسد. داشتن نسیت فاسیلی با 
زن عموی مرابرای شروع به کارم کافی دانست و پس 
از آن‌که نگاهی به قد و قواره ریزه میزه‌ام اتداخت, گفت: 

از همین فردا کارت را شروم کن و فقط هم دنیال 
تهیه خبرهای پدر و مادردار باش 

راستش رابخواهید. چون تجربه‌بی عملی در حرفه 
خبرنگاری لوانتم و آنچه هی دانستم بيشت تلوریک 
بود و به مطالغاتم!! مجدود می شد. آن موقع نفهحيدم 
منظورش از خبرهای پذر و عادردار چیست. ا چون 
نمی خواستم در اولین برخورد ناشی به نظر بیلیم. و 
فرصت اشتغال را از دست بدهم. خودم را از تک و تا 
نیتداختم و با قاطعیت گفتم, 


4 آن م خر کار عبت کم در پوشش وب و هید 
.ها 


ں یک پدر چند تا پدر داشته تا اسلا 












| پدر شمه تبهکاران راء حنی (گر فت تا کفن پوسانده 
باشند. از گور نیرون می‌آورم و جلوی چشعشان 
" حاضر می‌کنم! 
این را گفتم و از دفر هفته‌تامه که عبارت از یک اتاق 
نسبتا کوچک, در بالاخانه یکی از تعمیزگاد‌های اتوعبیل 
بود بیرون آمدم. اها از بخث بد من« شهری که در آن 
زندگی می‌کردیم, به قدری کم چمعیت و آرام بود که تا 
مدت‌ها هر چه انتظار کشیدم خبر پدر و مادرداری در 
آن اتفاق نیفتاد 

حتم دارم الان با خودتان می‌کویید که تا حالا هیچ 
وقت خبر به سراغ خبرنگار لرفته و خبرنگار بابد 
گیوه‌هایش راور بکشد و به سرام خبر برود. 

به این نکنه خودم هم واقف بودم و از صیم تا شب. 
در تنها خیابان به ارد بخور شهر که جمعا ننبه چهار 
کیلومتر بیشتر طول نداشت. پرسه هی‌زدم و سر و 
کوش آب می‌دادم تا شاید در جزیان یک قتل, آدم ربایی. 
اسیدپاشی, بانک نی گرو کان گیری, اختلاس و قرار 
بگیرم. اما حتی دویغ از یک عرآقعه دو نفره با تصادف 
اتومبیل انگار تمام عوامل جنایتکار دست به دست هم 
داده و عوقتا کسب و کارشان را تعطیل کرده بودند تا 
تیر من به سنگ بخورد و نتوانم به خواسته‌ام برسم 
غافل از این که من سمج تراز آن چیزی هستم که تصور 
عی‌کتند 

بالاخره آنقدر انتظار کشیدم تا سرقتی در شهرمان 
اتقاق افتاد و دزدان نابگار در یک نیمه شب به منزل 
همسایه‌مان مشهدی رعضان کاه‌قروش, که همراه اهال 
و عبالش برای شرکث در راسم کفن و دقن یکی از 


به همین راحتی؟ انگار تو دژدها را نمی‌شناسی و 
لعی‌دانی چه آدم‌های حساس و دل‌نازکی هستند. شک 
ندارم که وقتی این خبر چاپ شود. به تریج قبای جناب 
آقای دزد برمی خورد و فردا به بهانه این‌که حیثیت و 
آبرزونشض را دم ياد داده‌ایم. موی دماغمان می‌شود و 
بعیذ تست به عنوان تلافی, بیاید و این مختصر خرت و 
پزتی را که داریم بیرد و دستمان در حنا بماند!! 

قحا از کجا می‌دانی که در این شهر ققط یک دزد 
وجود دارد؟ 

برای این که تا حالا در این شهر سرقتی انقاق 
تیفتاده و برای اولین بار بو د یی از 
شنهروندان دستبود زده اسک! ۱ 

مدير هفته‌نامهء به دنبال بیان این چملات: خبری را 
که پس از مات ها ذوندگی به دست آورده و بااخون ذل 
تحریر و تنظیم کر ده بودم, مثل یک تکه کاغذ باطله روی 
میز انداخت و ناچازبالب و لوچه آویژان آن رابرداشتم 

و از پله‌های دفتا پیین آفدم ق در رله وقتی کلاهم را 
قاضی کردم دیدم حق په جالب آقای مدیر است و با 
حیثیت تنها دزی که در شهرمان پیدا شده نمی‌توان 
بازی کرد و لذاء به ضرافت تهیه خبر دیگری افتادم که 
عامل آن کسی نباشد که آقای مدیر از او حساب ببرد و 
باس برای پیدا کردن سوژه خبری. 
۱ لاتی نشد. چون یکی دی روز بعد. حادنه‌یی که 

راداشم اتفاق افتاد و الاغ میرژا یوسف. چنان 
لگدی به آبگاه پسر کزبلایی پونس ژد که طفل معصنوم 
زنگش تل شاه‌توت سیاه شند. 
دیدم خبری بهتر از این پیدا نعی‌شود. چون عامل 


بستگان به شهر دانگزی رفته و شب در آن‌جا مانده بود" ۰ خبر الاغ مردنی و لاغزی است که هم آقای مدير از از 
دستبرد زدند و دار و تذار أن پتیرعرد ژبان بسع وا “رسد . هم حنوانکی سواد نداره که روزنامه 


غارت گردند. ۱ 
وقتی در جریان واقعه قراز گرفتم, بلافاصله خبرش 
را یا آپ و تاب فراوان نوشتم و پس از چند بار اذیت 
گردن و برایش تیتر و سونیتر در آوردن. پاکتزیس 
کردم و دوان وان به ذختر هقته نامه رفع 9" 
مذیر ففتنامه, ضمن آن که از علاقاتم مقادنر 
ونادی اظهار ابساط خاطر کرد. علاحغله و 
محلاله دقبق خبری که توشته بودم. ابزوان خود زا 
کمی پایین و بالا برد لب برچید: چين بهپیشانی 
آند اخت. پس کله اش را خازائد و سراشجام گفت 
این خبر: خوب تنظیم شخ اما قبری بودار است ! 
معتی اصطلام «بوداره زا نفهمیدم و چون دیکر 
" همکار شده بودیم و رودربایستی یا تعارفی با هم 
فداشتیم: دیدم ایرادی نذارد ناآگاهی خودم را لبراز کنم: 
-متوجه منظورتان تعی‌شوم. 
دیعتق این که می ترسح چاپ لین خبر کار منتتمان 
بذهد ! 
چرا چنین تصوری دارید؟ 
- ببین پسر چان! در این شهر, فقط یک تفر دزد 
"وجود دارد که از کفر ایس "وکا پيشات فد هم 
(ععووف‌تر است. اکرچه تو در خبری که تنظیم کرده‌ ای 
بسمی ار او نبرده‌ای, اما هسين که بهآوقوع ترقت در 
شنهر اشاره شد کافی است تا همه اهالی شهر عتوجه 
بویت لو بشوند و- ۱ 
نگذآشتم مدير هفته‌نامه عرفش زاتعانم گند 
تاه این رای برو یدش ای روت و 


نش از ۱ 
بط از ایر ارهای نیع ع“ نمی ۳ 


بخواند. در جریان هتگ حرمت خود قرار بگیرد و ادعای 
حیثیت کند و با در نظر گرفتن این ملاحظات. خبری را 
که مطمئن بودم حتما با چاپش موافقت می‌شود. 
نوشتم. اما وقتی خبر رابه دفتر هفته‌نامه بردم آقای 
هدیر به نحوی باور تکردنی» بار دیگر ابروهایش را 
درهم کشید و بدون در نظر گرفتن روخیه جوانانه من" 
و خون دلی که برای تهیه آن خبر خورده بودم. گفت 
پسر چان! بر همه طول تاریخ و عرض جفراقیاً 


رسم بوده که الاغ لکد بزند و الاغی که چنین کاری را بلد 


نباشد؛: معلوم می‌شود خبلی خر است! به اضافه این که 
خبر باید حتما حاوی انتفاد و پیشنهادی هم باشد. چون 
رظیقه اصلی ما ارنابان جراید این انت که بویت 
رسانی به هعشهریان. مسئولان راهم برای اتو 
وظایقی که بر عهده دارند. زاهتعابی کتیم. 

بنده خدا یی ربط نمی‌گفت و وقتی انضاف په خرج 
ام توچ دم فا کدام از دو تا خبری که تا آن 


مواقم نوشته‌ام. پشیزی نمی ارزد'! و باید در جستجوی 
۲ خیرهایی نو و در عین حال ائتقادی باشم. اما از کچا در 


شھر کرچکی مثل شهر عا. چنان حوادثی که مدیر 
انتظار ذاشت. اصلا اتقاق شمی‌افتاد. چه رسد به آبن که 
من:در جریانش قرار بگیرم و بتزائم خبرش را تهیه کنم: 
ما منلا هم نبود عم نان بدهم لاجرم مدتی اه 
تفکر و تامل گذراندم؛ تا این که زاه چاره زاگ آوردم و 


به خودم گفتم. 


«حالا که لین عطور است و هیچ‌کس همت ندارد 
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سدح ودم ده 


.¥ چهره شوم بهدر 


بزنم و حادثه‌بی خلق کتم که هم 
جذاب. هم آموزنده و هم 
انتقادی باشد و...*: 

از آن‌جا که 












خنبرم: "خهاي 
دام از کار در 
TET ES‏ 
در زمیته پیدا كردن د تیتری مناسب برای آن کردم ۱ 
- جوالی که از دبوار راست بالا می‌رفت. گیر افتاد! 
- آخر ابن چه شهری است که در آن یک پسربچه 
می تواند گاو صتدوق تجار تخانه یی را باز کند؟ 
- مردی. پای سگی را که به او حمله کرده بود گاز 
گرفت:! 
تیتر آخری خیلی به دلغ نشست. علتش هم این بود 
که وقتی خوب فکر کردم تتیجه گرفتم که امکان بالا 
رفتن از دبوار راست برایم وجود ندارد و ممکن است از 
آن بالا بیفتم و خدای نکرده دست و پایم بشکند. در . 
شهرمان تجارتخانه‌یی که گاو صندوق داشته باشد پیذا 
تمی‌شود و به فرض هم که چنان تجارتخانه‌یی را 
بگردم و پیدا کنم, باز کردن در گاو صندوق از دستم 
برنمیآید و تاره اگر هم بربیاید منطقی تیسث دست به 
چنان کار خطرناکی بزنم و خودم را گیر پلیس بیندازم: 
اما تیتر سوم خالی از هر گونه مشکل و عسئله‌یی بود 
فقا یک ابراه نت که دلم نمی‌خواست صفت ول 
شخص مفرد را در آن به کار بیرم و فکر کردم اگر 
بتواتم کسی را پیدا کنم که حاضر شود پای سگی را گاز 
یکین چون کار خالاف رق و حادت ربا هواپ 





ویب 3 
اتفاقا در کوچه خودعان سگ ولگرد و بی‌آزاری: 


وجود داشت و با خودم فکر کردم اکر موقم گذشتن از 


کنار آن زبان بسته پایم زا روی دش بگذارم. ناگهان از 
جا می‌پرد و به سمتم خبز برمی‌دارد. آن‌وقت یک لگد 
توی شکهش می‌زنم و بعد. حی‌نویسم که آن پسریچه 
برای دفاع از خود پای سگ را گاز گرفته و البته چون 
حیوانکی نمی‌تواند خبر را تکذیب کند, کسی متوجه 
دروغم نمی‌شود. به اضافه این که در شهر صدها سگ 
ولگرد وجود دارد و آقای مدیر نعی‌تواند بهانه‌یی را که 
در مورد دزد عثزل مشهدی رمضان تراشید؛ بتراشد و 
از طرف دیگر می‌توانم چند سطری هم پیرامون 
بی‌توجهی مسئولات مربوطه در زمینه معدوم کردن 
سک‌های ولگرد بنویسم و انتقادکنم که آگر آن پسربچه 
زود به خودش: دوپای سنگ مهاجم راا نگرفته 
بود, احتعال وی رایک لفعه چپ 
سرد ار راب زد اد ۱ 
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ستم خاتون لباسي را که از تکه پارچه‌های خیاطی مادرش برای 
4 مورا -عروسک پارچهای‌لش .دوخته بودبه تش کرد 

اتکی کے ست ہے هت بیا حورا! لیم لباس قشنگت که قول داده یویم برای ټولډت بدوزم. 
سوه تسم و س ۔ تولدت ممارک! 


و 


O 
سے سصه الت ۰ و در دل په حورا حسرت برد اخوش به‌حالت, تولد من هم آمروزه‎ 
سب ولی هیچکس پادش نیست که امروز دوازده سمالم عی‌ش!*‎ ۱ ۳ 2 = 


#ستم... ستم.. .۱ 
صسدای کشدار مادرش بود. تا به خودش بچنید. مادر بالای سرش بود 
باخ که داری غو ویک بازی می کن ند سن برد 
مادر عروسک وا از دستش کشید. ناگهان دست عروسک کنده شد 
1 چشمان صتم به شک نىگىت «سامان, ام مس حررارو کندی !۷ مادزش 
عرولندکنان گفت. «بهتر, یبا ببینم., می‌خوام اندازات‌رو بگیرم برای 
تیاس 0 

و دست او را کشید. صنم خوشحال شد؛ «یعنی کادوی روز تولدش 
و۱۲3 
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اعتسج هل لشو ۲ 
۳ سود 


ی و 
تو به 
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مهاب سید 


قبل از آنکه وارد اتاق شوند. مادر لباسش را عرض کرد و شانه‌ای به 
۰ موهایش کشید و چند ضریه آرام به صورتش زب تا گونه‌هایش سرخ 
شوند و گفت:«به خانومی اومده تورو ببیته. تا وقتی بهت نگفتم حرف 
نعی‌زنی.. وای به‌حالت. اکر خراب کاری کني..» 
و او رابه لتاق کشید. سلاعی کرد زنی لاغر و میانسال بر اتاق 
نشسته بود و او را ورانداز می‌کرد 
۰ ...این دخترتونه؟ ماشادالله چه دختر خوشکلی. پسدر ماهم که زکاات 
. به ماداده.. پس دیکه حرفی نیست! 
مابرش گفت: «کنیزتونه هرچی شما بگین خانم!» 
زن بفچه‌اش را جلوی مادرش گذاشت. برق انگشتر و پارچه زری 
چشم سنم را خبره کرد 
.پس انیس خانوم فرارمون برای عزوسی دو هفته دیگر, جمعه شب. 
که میلاد امام رضااع) هم هست خوبه! 
مادر با خوشحالی سرش را تکان داد باقی حرقها را صنم نشنید. 
چون با کنجکاوی به لباس سفبد نیم دوزی که زیر چرخ بود نگاه می کرد و 
با آن در خیال په آسمانها پرواز می‌کرد 
وقتی آن زن رقت از مادزش پرسید: «اپن لباس کبه؟» 
«معلوعه... بر ای عروس.. عروسی خودت عزیزم!» 
صنم با بی‌خیالی پرسید: #عروسی یعنی چی؟» 
مادرش سوالش را بی‌جواپ. گذاشست. و گفت: «دوست داری اینو 
بپوشی تامال خودت پشه؟» و صنم چند بار سرش را تکان داد... اګر او آن 
لیاس را می‌داشت, دیگر خیرالنسا پز لباس زردش رابه او نمی‌داد. لیس 
سفید مرو اریددوزی او صدبار قشنگ تر از لباس خیر النسا بود 
OOO‏ 
هادرش روزهای بعد هدام پا او از ازډواج و شوهرداری و عروسی 

























حرف می‌زد: «دخترم... عروس 
مرقع عقدش هرچی از خدا 
بخواد بهش مېد حواست 
باشه که از خدا پني. شش تا 
بچه پسر پخوای. این 
خونواده هغین یه پسررو 
دارن.. با چند پسر. پات‌رو 
حسابی قرص کن 

تم بے 
می‌دانست با پوشیدن آن 
لباس عروس می‌شود 
و ضرچی از حسدا 
بخواهد غی گیسد. 
چقدر دلش می خو است 
زودتر آن لباس را 
بپوشد و آرزویی کند, 
ولسۍ صادرشی 
نمی گذاشت. و 
مدام می‌گفت 
چند روز دیگر 

آن | روز 
صبح اول وقت 
با آن ڙن و چند 
دختر دیگر ار فامیل به حمام رفت. 
وقتی, خودش را با آن لباس در آینه سفره عقد. دید می‌خواست. ,بال 
پا ان خیلی زیا شده بود. هر چند لپاس خیلی گشادی بود. 
ولی آو دوستش داشت: «سامان... حالا می‌توتم آرزو کتم؟4 

مادرش با آرنج به پهلوی او کوبید و انگشتر پت و پهنی را به انگشتش 
کرد و آرام گفت؛ «نم. حالا به... بادت نره: چندتا پسر بخو اد از خد !۷ 

تاگهان صدای عردی آمد که آو را صدا می‌زد و هدام می‌گقت 
۷وکیلم؟» و او نمی‌دانست چه بگوید... به مادرش نگاه کرد. آن رن 
می جندید و خوشحال بود. جلو آمد.و النگویی رابه دستش کود. در گوش 
مادرش گفت: «حالا می‌تونم آرزو کنم؟» 

عادر با خشم جواب داد؛ #اول بکو بله, بعدش هرچی می خوای از خدا 
بخو اه ۷ 

صنم با صدایی آهسته گفت: «بله»! آن زن دستی زد. مادر اسپند دود 
می کرد و بچه‌ها نفل‌های زوی زمین را جمم می‌کردند. مادرش ان او پرسید 
داز خدا اولاد پسر خواستی؟» صنم سری را تکان داد و با لبخند گفت: 

.از خدا خواستم دست «حوراء‌رو خوب کنه! 





















دربباورد: 























اولیسن بسار بود کسه 
ی خواستم رویرویسش 
بایستم و قرار بود باهاش 
حرف بزنم. بايد حودم را 
اماد خی‌کرنم. تا حالا 
این علوری با کسی جرف 
سزده بودم با نم 
سی تو انستم حرفهاپی‌رو که 
تعرین و حفظ کرده بونم 
بدون هیچ کم و کسری بهش 
بزنم؟ خجالت می‌کشیدم! 
هیچ حرکت اضافه‌ای تباید 
انجام می‌دادم, همه اپتهارو 
«خانوم پرورشی‌مون» يهم 
باد داد. یک حالت عجیب و 
غیرقابل وصفی داشتم, لگ 


میترا می‌فهمید؟ سوژه یک روز خنده کلاس بودم! و اکر شهلا بفهمه, تمام 
فامیل خپردار شده‌اند! بدتر از اون جوا پدر و مادرږو چی بدم؟ اما من 
خودم را برای هر نوع عکس العملی آماده کرده بودم! من دوستان چدیدی 
پیدا کردم که می‌توانم بهشون تکیه کنم. به تکانی به خودم دادم و 
آستین‌هامو بالا زدم؛ آب خنکی روی صورتم پاشیدم و بعد هم روی 
دست راستم آب ریختم موهای تنم هعه مور مور شده بود. یعنی همیشه 
باید اول آب‌رو روی دست و صورتم بازی می‌دادم بعد باهاش حرف حی‌زدم! 

بعد رفتم پیش مادرم؛ گفتم: «می‌خوام برم بخواپم هر کسی پاعن کار 
داشت یگین نیست, ٩»‏ 

مادرم هم گفت: «تو که هنوز ناهار تخوردی!» 

گفتم: «سیل ندارم». توی دلم گفتم؛ «می‌خوام اول وقت باهاش حرف 
بزنم اول از همه.» 

رفتم تو اتاقم در را ققل کردم چادر اماتتی منیر خانوم مستخدم 
عدرسه زا سرم کردم چقدر قشنگ بود سفید با گلهای قرمز. بعد 
روبرویش ایستادم و شروع كردم الله اکبر... بسم الله الرحمن الرحیم. 
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شمار و ۳۰۷۱ 














پا نگاه به تابلویی که رویش نوشته بودا «متخصص پوست. مو و 
زیبایی» بدون آنکه سواد خواندنش ر! داشته باشد, از زبرش گذشت و 
وارد راهرو شد. در سالن را که باز کرد همه چشمها ناخودآگاه لحظه‌ای 
خیره اش شدند و خنجکاوترها, تا جلوی میز عنشی وراندازش کردند 
صورت آفتاب سوخته و پر از کک و مک و پیراهن پرچین بلندش که تا 
روی کفشهای کهنه اش را می‌پوشانید, همراه با بوی دود و چمن و پهن. 
بدجوری جلب توجه عی‌کرد. درجالی که سعی می‌کرد فارسی ضسحیت 
کند, سلاعی کرد و گفت: 

.خانوم جون, پریروز برام نوبت گرفتن 

خانم منشی عینک ظریفش را کمی جابجا کرد و بانگاهی به دفتر روی 
میزش گفت: «اسمت چیه؟/ 

زن چواب داد؛ «کل پس» 

منشی با لحن بی‌تفاوتی گفت؛ «اووه, خبلی‌ها جلوت نوبت گرفتن, حالا 
برو بشین, هر وفت نوبتت شد صدات می کتم.» 

زن ایلیاتی درحالی که زیرلپ دعا می‌کرد خرح دوا و دکترش خیلی 
بالا نرود, از میان نیمکت‌هاء جایی برای خود پیدا کرد و نشست. نگاهی به 
اطرافش اتداخت. أن روز معلب خیلی شبلوغ بود روبرویش زنی نشسته 
بود و با یغل دستی اش صحبت می کرد. قرمزی لبها و آبی چشمهایش, در 
آن پوست سفید و لطیف زیبایش, خیلی خیلی جلو« می‌کرد. بغل دستیش 
هم به زییایی خودش بود در آن شلوغی صحبت‌هایشان را نعي‌شنید. اما 
با دیدن دستهای سفید و لطیف زن که درحین صحیت انهاراتکان می داد. 
چشمهایش ناخوداآگاه برگشنند روی دسنهای خودش, که سیاه و آقتاب 
سوخته و پر از لگه با چند النگوی بدلی؛ گذاشته بودشان روی پاهایش 
فوری دستهایش رازیر چادر پنهان کرد سرش دوباره شروع به خارش 
می‌کرد. سعی کرد توجهی نکند, چون مي‌دانست اگر سرش را بخار اند. 
بدتر می‌شود. بثابراین حواسش راداد به صحبت‌های دختر یغل دستیش 

. هیدونی یبا جون. چند وقتی بود صورتم جوش میزد. اولش 
بی‌خیال بودم. اما ديدم ناجوره! اکه از حالا به خودم ترسم دو روز دیگه 


,. صورتم عيشه عینهو زمین شم زدها 


مریم زارع از شیراز 

فنای تو را دیدم! انگران ثباش؛ قصه‌ات را عی‌گویم| بک نعره 
حخوب داشت و ډو نعره عنفی؛ چون توانسته بودی سوژه‌ات را در یک 
صقعه جیع و جور کنی, و اما دو مره منقی این یود که اولاً سوژهات 
خیلی تکراری بود دوم آنکه نه شخصیت اول داستاتت را کالبدشکافی 
کرده بودی و ته شخصیت دوم را البته در مورد آن #مرد شبیه 
عزرائیل», مشکلی تبود. ,چون شخصیت ایتطور »گرگیا» برای همع 
شتاخته شده است! اما در مورد شخصیت اول, پسر نوچواتی که از 
مدرسه می‌گریزد و په پارک فی رود پاید به خواننده توضیح می‌دادی 
که ار کیست؟ پیشینه اش چیست؟ چه خانواده‌ای دارد و اصلاً علت دعوا 
کردنش پا خانواده و گریز از خانه‌اش چیست؟! 


ملک سمیری از زاهدان 

لول اینکه از روی کاس هملک نتوانستم تشنمیسی مم آفا پر 
هسنتی یا دخترخانم؟! و لسا قصه‌آت دو صعف عمده داشت: اول اينک 
رویدادهای قسه هیچ عنطقی نداشت و میشتر بر پایه «لتفاق» کنار 
هعدیکر چیده شده بود اتقاق در داستان جایی ندارد! حادثه چراء اما آن 
هم باید حاصل یک منطق باشد؛ دوم اينکه نوع روایت قصه‌ات. بیشتر 
شبیه به اخباری ہود که خبرنگاران در صفحه حوادث روزنامه‌ها 


می‌نویسند! 


پابا دمت گرم! من یکی که مفابل سماجت تو کم آوردم و لنگ 
اند اختم! چرا که بنده هر چند وقت یکبار در ابن ستون برایت می‌نویسم! 
به‌چای ابن همه توشتن. مطالع» کن اما هفته بعد دوباره چند قصه از تو 
به دستم می‌رسدا! این بود که واقعا گم آورنم! به همین خاطر 








و دوستش در جواب گفت: «آرد 
خوب کاری کردی اومدی دکتر, دیا 
دیگه عوض شده. آدم بأید خیلی بیشتر 
به حودش برسه, راسنشی منم تصمیم 
دارم دحاغمو عمل کنم. آخه ریاد روفرم 
نیسست..: !۷ 

زن کتحکاوانه سرک کشید و به 
بیثی دختر نگاه کرد و متعجب از اينک 
بیتی اش چه عیبی دارد, دویاره رویش را 
برگرداتد. طرف راستش روی نک 
تیعکت دیگر, دو دختر توجوان نشسته 
بودند. یکی‌شان که به اينه نگاه می‌کرد: 
گفت: «میخوام په کرم ضدآفتاپ دیگه 
بگیرم آخه اون قبلیه زياد حوب نبود.» 

و دختر دیگر گفت: «متم می‌خوام 
خالعمو برذارم. اخه ترکیپ‌بندی 
صورتمو ريخته به هم!» 

زن با اینکه بجز یک خال کرچک 
چیزی در صورت دختر ندید, با شنیدن 
ابن حرف. چادر کهنه‌اش را کشید روی 
خال سياه و درشت روی چانه اش و بوباره به جلو خیره شد. سرش به 
شدت خارش می کرد و سوزش داشت. اما جرات. نمی کزد آنرا بخاراند 
بی‌صبرائه منتظر شنیدن اسمش بود درحالی که په کارهای انجام 
نداده‌ای که آن روز در پیش رو داشت فکر می کرد در همان حال از شدت 
خسنگی کارهای شب قبل خوابش برد. 

با شنیدن اسمش از حو اب پرید. سالن خلوت بود هنگامی که به طرفب 
اتاق دکتر راه اقتاد, عنشی دفتر روی میزش را.درحالی که اسم زن, بالای 
اسامی آن روز:همچنان به چشم می‌خورد.بست و در کشوی مپزش قرار داد 

لا 





«طردشده»ات راء علی‌ریغم اينکه بیشتر به درد صفحات #مشاور. 
خانواده» می‌خورد. اما آن‌شاءالله چند هفته دیگر «در قلمروه چاپ 
خو‌آهد شد! 


۵ البام کریمی دورابی . از بهشهر 

نه «الهام» خانم! قرار تشد وقتی ما یک قصه خوب از یک نویسنده 
+نوقلم» چاپ می‌کنیم. از در قصه دوعش به سرام سبک داستالهای 
هدایت برود و حرف از خودکشی بزند و... البته ناگفته نماند که بنده 
اصلاً حرف کسانی را که معتقدند «صادق, هدایت» پوچگرا بود و 
خودکشی راتشویق می‌کرد و..» قبول ندارم و پا آنها موافق نیستم! چرا: 
که اگر کسی آثار هدایت را بفهمد. عمق زندگی را در تفکر او پیدا می‌کتد!" 
علی ابحال, الهام خانم قصه «روانی»ات چنگی به دل نزد و منتظر آثار ۱ 


بهترت هستم! ۹ 
0 مرضیه فارسی . ۲۳ ساله از تهران 
با اپنکه نامه‌ات قصه تبود, اما از نثر قشنگت لذت بردم! در ضمن؛ 
نامه‌آأت راهم به صضاحبش رساندم! 
۵ سوسن سرجانی از شیراز 


اهالی شیراز که اهل ذوق هستتد! پس چطور در قصه‌ات. رعایت 
اول شخص و درم شخس و سوم شخص را نکرده‌ای؟ البته سیگ 
جدیدی وجود دارد که نویسنده راوۍ داستان راعدام بپن اول و دوم و 
سوم شخص تغییر ی دهد. لسا با توجه به نثر شما تحصور می‌کنم که تو 
دچار اشتباه شده‌ای که چارذاش کت نطالعه کتابهای آموزش 
قصه‌نویسی است! 





















بقیه دخترهای شرکت کلف شوم از فکر شهداد خارح می‌شده تا اننکه بالاخره پس 
از ده روز به شرکت رفتم. اولین چیزی که توجهم را جلب کرد خبر بچه‌ها بود 


تین از فزدای روزی که تو نیاندی, دیگه نیامد»! دنشتم گید یج می‌شدم 
7ص و از او در مورد شهداد پرسبدم و مهندس گفت. 
راز دزی کرک من بهش رک بت اون اسرور میاه اینجا و 


ای ا 
ls‏ چ اس فکرم آرام و قرار تداشت:اچراشهداد یکدفعه 
غیبش رد؟ پدر چرا و چگرنه په ار اینقدر اعتعاد داشت؟ مدیرعاعل شرکت چرا کت 
کو و یو میک ها ار کجا کاردرو میات ی و دهها 
وال دیگر! تا بالانفره شهدار آمد: اما ته مثل هر روزا آن روز کت و شلوار نپوشیده 
گواوات نبسته بؤدا بلکه یک تیپ اسپورت پر تن کرده بود اصلا هم مائند آن یکماه 
د در برد مسائل مختلف اظهارنظر کند. یگ سلام و غلیک معمولی با 
ای( که ببلموۍ اناقش می‌رفت. بالحتی که تا آن روز از او نشئیده 
بودم رو به من کرد و گفت. 
| ییا آبجي که کارت ذارم- بیاء بیا ذخترجون که مارو بیچاره کرزی! 
بیشتر از اينکه از لح حرق زدنش گیج شوم حرفهایش برایم حیرت‌آور بود! 
«بیا که مارو بیچاره کردی4! عنخلور شهداد از ابن حرق چه بود؟ 
برای رسیدن به پاسخ این سوللات. زمان زیادی لباز نبود» پا که داخل اتاق 
کک روا ی را بست و روبروی من روی مبل نشست و سیگاری آتّش زد و [تا 
آن رور ندیده بودم سیگاز بکشد| بی دق مه گقث 
بهناز خانم. اگر یکنفر پیدا بشنه بهت بگه من....با قرض کن خودم بهت بگم هن, یک 
کلاهبردار هستم چی قکز می‌کنی؟ 
بی‌اختیار خنده‌ام گرفت و پاسخ دادم 
در جوا خواهم گفت شتا ذیو اته اند که آقا شنهداد را کلاهبردار می‌دانید! 
شهداد زبرلپ زمزمه کرد «حدارو شکر» و ادام داد «ببین بهناز خالم. ازل بهت 
بگم که په ارواح خاک پدرم. و به جان مادرم که تمام دنیای عنه .قسم که هرچی در 
مورد کاوه بهت گفتم, عین حقیقته! 
ی سم ی .من حرفهای شعارو باور کردم و کاوه خودش 
و کزد که رقت و بونگشت! 
این را گفتم. و شهداد ادامه داد «و اما خودم, بگذار از ایتدا برات بگم. هب 
شر که آخر حوفهام چیزی نگی ببین هنز من بچه محل کاوه هستم, از آن بچه 
عمل‌هایی که همدیگررو مثل کف دست می‌شناسیم: آما در عبن حال سایه همذیگررو 
هم با تپر می‌زنیم! علی ایحال؛ حدود شش اه قبل بود که یک پیرسردی آهد توی محل 
و در مورد کاوه ابچه‌های محل تحقیق کرد:بچه محل‌های ما هم که مثل سگ از کاره 
می‌ترستند.. اون خیلی شر است .از آبنگه میادا کاوه خالشون رو بگیره تا تواتستند از 
اون خبیاد تغریف کردند؛ بقد از بیان حرفهای اونها پیرمرد که جوشحال کد پود 
بهشون گفت: »لطفاً چیزی به آقاکاوه نگویید. چون فزاره دامادم باشه نمی خو ام از سا 
دلخور بشه» این زا گفت و تشکر کردو راه افتاد و رفتامن که تاآ ج لحظله گوشه دانوار 
ایستتاده بردم رفتی فهمیدم اون پیرمرد قرار است به اعتبار حرفهای رففای نالوطی 
ی خرف ری بن به بک شار نان از آونجالی که من بای کاوه بچطزر آدمیه و 
بقین داشتم دخترش بدیخت ميشه به سرام پیرهرد رفتم و دستش را گرفتم او را 
برگرداندم نرد بچه‌ها آو چون فعان بچه محل‌ها از من هم بیشتر از کاوه می‌ترسندا و 
آنها را وادار کردم که حقیقت رایه او بگویند! پیرمرد وقتی فهعید داساد آیندهاش چه 
دیوسفتیه, از خوشحالی اینکه من روشنش کرده بودم اشک می‌ریخت و حتی 
NS‏ ۱ «یایای خدا بیامرزم به ما گفته ابتطرر 
پولها از گلویمان پابین نمیره حاح آقا۸! آن پیرمرد هم صورت متو بوسید و رفت تا 
اینکه حدود یکماه قبل دوباره آن پیرمرد پیدايش شد و از من تقاضای کمک کردا 
خنده‌ام گرفته پود که چه کمکی می‌تونم بهش بکتم؟ یکی دو روز با هم صحبت کردیم 
تا اینکه یک راه‌حل به نظرم رسید؛ اول این رو بهت بگم که من, فرزند یک پدر و مادر 
کارگر هستم, پدرم سالها قبل بخاطر بلند کردن اچسام سنگین مریض شد و چند ماه 
بستری بود و بعد مرد مادرم هم تا یکسال قبل توی یک تولیدی کار می کرد تا اینکه 
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۱ ون ابر TEEN‏ 
۱ جذوب غربی تهران زندگی می‌کنیم. من از بچکی توی اون محل بوذم و چون .اهر و 
به گفثه دیگران ‏ برورو و قیافه‌ام خیلی سیتعائیه. و چون همیشه توی محل ادای 


هنرپیشه‌هارو درمی‌آوردم: بچه‌ها بهم لقب «معل آرتیست» داده بودند آیادم رقت بهت 
بگم که اسم عن شهداد نیست و اسعم ععل است؛ یعنی محمد که بهم غیگن فمل ]یله این 
لقب »سمل آرتیست» روی من مائد و از شما چه پنهان, خودم هم بدم تعی‌آمد که بعضی 
وقتها ادای آدم حسامی‌هارو دربیارم! علی‌ایحال همان لقب باعث شد که یک نقشه 
درست و حسابی بکشیم؛ بعنی پس از توافق اون پیرسرد با مدیرعامل شرکتی که 
دخترش آنجا کار می کرد قرار شد من به عنوان یک آدم حسابی و با عنوان «مشاور 
عالی» توی آن شرکت راه پیدا کلم و بعد سر فزصت به آون دختر حالی کتم که کاوه 
چه شیادیه" ابن نقشه خیلی خوب پیش رفت! از شما چه پنهان که من واسه وقت تلف 
کردن هم که بود روزها تزی آن شرکت سعی می‌کردم با پرستل و کارمندانش وقت 
بگذرانم و خودم‌زو به غنوان یک جنتلمن معرفی کردم و طوری با آنها رفتار کردم که 
همه روی اسم عن قسم می‌خوردند! تا اینکه بالااخره به «مدد مولا» وظیقه ام‌رو درست 
اتجام دادم و موقق شدم که به اون دختر بفهماتم که قراره زن چه ابلیسی پشه! و اسه 
همین بعد از اینکه دل اون پیرهرد راهم شاد کردم و احساس کردم وجدانم راحت شده, 
از فردای آن رور وظیفه‌ام تمام شد و بعد از خداحافظی با مدیرعامل آن شرکت [که یک 
جوانمرد مشتی و بامعرفته| دیگه به ازتجا درفتم.. اگرچه پدر آن بختر, چند روزبعد با 
کلی اسکناس به سراغم آمد آکه قیست یک موتور بوده هعان چیزی که من عاشقش 
هستم| اما دوباره بهش سفارش بایام‌رو یادآور شدم و پپرمرد هم دوپاره گریه اش 
گرفت و فقط دغام کردا و اما آخر قصه‌رو بهت بگم بهناز خانم؛ اون پیرمرد پدر 
شماست, اون دختر خود شما هستید, و اون شهداد ساختگی, با عمل واقعی! هم» من 
هستتم !و السلام! 

شهداد . نه؛ ممل ۔ این حرفها را که زد نفس عمیقی کشید. سیگارش را داخل 
ویرنتیگازی رس کرد, کاپشنش را پوشید و بطرف در راء افتاد و قبل از بیرون 
رفتن گفت 

۔ خب دخترجون, عزنت زناد. خداوکیلی مارو خلال کن... خداحافظ .. 

خلال ان تمی‌کتم آقاممل! 

این را که گفتم. شهداد .نه« ممل .در جا میخکوب شد! توی همان چار چوپ در ایستاد 
و رو برگرداند و با تبضم گقت 

یسم الله انگار یک چیزی هم بدهکار شدیم... چرا حلالعمون نعی‌کنی دخترجون! 

بلند شدم و توی رویش ایسنادم و گفتم: 

حلالت نمی کنم. و اسه لینکه عاشقت شدم و.. 

نگداشت حرفم تعام شود و به سرعت گفت: 

«دخترجون دل ما اندازه یک کنچیشکه.. راستش‌رو بخوای من خودم هم توی این 
یکماه حسابی اسیرت شدم, منتهی چیزی که هست, وقتی با خودم فکر کردم که [ممل 
آرتیست. تو کجا و اون دختر کجا؟ دختری که صدتا خواستگار درست و حسابی دارد.. 
دحتری که مال بالاشهره دختری که عادت کرده صبحانه «شیر و عسل» بخوره و 
ناهار استیک نوش جان کند و شام پیتزا و لازانیا و... ميل کند.. اون دختر مکه می‌تونه 
پیرزنی‌رو که در یک محله قدیمی زندگی می‌کنه به عنوان «مادرشوهر» بپذیره؟ يا 
«عمل آرتیستارو به عتوان, 

از حرفهای شهداد ‏ نه؛ همل آرتیست . هم خنده‌ام گرفته بود و هم اشک شوق 
چشمانم را پر کرده بود از صداقتش! این بود که کلامش راقطم گردم و درحالی که 
صدایم می‌لرزید گفتم 

-گوش کن آقا معل.. من هم آنطور که تو فکر می‌کنی لای «زرورق» بزرگ تشدم! 
خانه ما شاید شمال شهر باشه: اما پدر و مادرم خیلی خاکی هستند! و اما در مورد من 
و خودت؛ ممل, تو فقط به من قول بده که تلاش کنی من خوشبخت بشم من با هه 
کمبو:ها می‌سازم و . 

.هم قول عیدم.. هم قسم عی خورم! بهناز به اروام خاک بابام قسم. من همیشه توی 
تخبلاتم و آرزوهام: دنبال این بودم که یک دختر خوب و خانواذه‌دار مثل تو بهم اعتساد 
ون الان پیش روت قسم می‌خورم که خوشیختت کثم! بهناز, خیلی نوکرتم! 

0 

الان شش ماه از ازدواج ما می‌گذرد. با توجه به رضایت مدیرغامل شرکت از ممل او به 
عنوان مسوول روابط عمومی شرکت استخدام شد و با وامی که گرقتیم یک خانه کوچک 
حریدیم و .. من فعلا که خبلی خوشبختمآبعدها را نمی‌دائم. خدا کند خوشبخت بعائم 
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TUTTE N TELE‏ برای زندگی بهتر تلاش کنم انیا جرم نیست بلکه يك بیماری است 
پس با معتاد مثل یك بیمار رفتار کثیم . با استفاد» از داروهای ترك اعثیاد تولدی دیگر می‌نوانید بدون درد و پسنری شدن و عوارض جالبی و باایجاد تنفر از مواد مخدر و 
بصورت سرپانی و کاملا پنهانی این بیماری را برای همیشه از بین ببرید.. ضمنا بك دورء داروهای نیروزای چاق کننده همراه دارو می‌باشد.. برای رفاه حال تهرانیها دارو به 
وسیله آزانس بصورت رایگان درب منزل تحویل می گردد و عزیزان شهرستانی بصورت پست هوالی يك ساعنه با پست پیشتاز ۳۸ ساعته رسال می گردد 
خیابان آزادی - خیابان جبحون -داخل جیحون۔ چهارراه طوس - سمت چپ -داخل طوس - پلالك ۲۳۰ 
تماس از صبع الی ۱۲ شب ره ۴-تلفن ۵۵۴۷۳۴ ۶ 
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فرزند عزبزمان 
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سوفقیت تو را در سال 






تحصیلی ۸۰-۸۱ با عمدل ۲۰ ۔ طراحی کامپیوتری چپره 
در کلاس سوم ایندانی تبر یک آدرس: بالاتر از میدان ولی‌عصر نرديده به سینما آفریقا 










سي‌گوبيم و برای تو آرزوی 
توفیق بیشتر داریم۔ با تشکر از 
سسئولان دبستان کمیل و 
معلمان مر بوطه. 


ساختمان اطباء 
تلفن؛ ۴۶۷۰۵۹۱۳۸۵۲ ۸٩۰۷‏ 
همراه: ۰۹۱۱۲۰۹۴۹۴۹ 















۱ 1 1 
با اج رر تیمار ن بای 


٩۳۲ ‘d< aaa 7۶ 
۳۳ قناد ی ۳ 4 ۳ ۴ ۱ یس‎ 1 , : ۲ 

با بیش از ۴۵ سال سایق ه کار ۴ 

هراس عقد. عروسی و جشن تولد شما را با متنوعتر بن شیر پنیها 
و انواغ کیکها در مدلهای حد بد جاوداته می‌سازد ۶۰۳۳۸۱ 
آدرس, خیابان بهبودی نش نضرت ۷۹ ۶ 
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لب و عروق مغز و اعصاب اورولوژی دستگاه 

گوارش - انواع ارتروزها و دردهای مزمن 
تقاطع استادمعین و دامیز شکی 

تلفن: ۶۰۰۳۷۴۶ 
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جدول اطلاعات عمو می 





فقي 

۱-تامی دیگر برای لک لک . افلاک‌نما ۲ نقاش 
معروف هلندی و خالق تابلو «گلهای آقتاب کردان" 3 
.شهری بزرگ در کشور روسیه .اندره و هلال ۴۳ 
چاق ۔ فر گرانفیمت یکی از کازهاست پرنده‌ای 
حلال گوشت ۲ مشتی که به دهان کسی بزنند . 
دردها و رنجها.تا حال و تا لین هنگام باشد .مادر ٩‏ 
آذثری ۸ افسرده وز پزمرده , هعدم و همنشین . 
چاشنی غذای سالاد .کله گوسفندان .دانه خوشبو 


۶ گروه مبارزین در کشور اسپانیا . به‌قول شاعر ‏ 


" جیرتا که از یمان افتاد و نشکست! .یکی از شش 
وسیله ورزش ژیمناسنیک ۷ هیات وزیران 
قسمتی از دریا که در خشکی پیش رفته باشد 
برای خرید جنس په هر مفازه و فروشگاهی سر 


می‌زند و در آسمان هم درحال گردش است ۳۸ 


پالب و متین .تنایشنامه و داستان غم انگیز .بائی 


و یا خط تلگراف .برای ذخیره آب بسته می‌شود ۳ 


٩.تشنگان‏ را سیراپ کند .اثری از «جورج ولز» که 


به صورت فیلم سینمایی هم درآمده .شوکت و ۱ 
مقام ۰ گوشت آذری . بعضی‌ها به علت خنده ع 


زباد می روند! . حقوق وسط ماه . پااصد هزار 
قد بعی 0 وسط تاق سالن پدسرابی نورافشانی 


می‌کند ..جای گردش کل تازه شکفته شده ۱۲.پذیر 8 


تازه و پا ماست چکیده باشد . خبر و برکت و 
سعادت .خواروبار پا مقدار خوراکی که روزانه به 


مقدار معین به کسی داده می شود ۱۳ صدمه و ۱ 
اسیب هم هواپیماها دارند و هم پرندکان .اصل | 
هر چیز .برای به عمل آمدن ترشی لازم است .در 98 


دهان است و خدا نکند که سیاه باشد ۱۴ به‌قزل 
عوام کافی است؟ . نمدفروش و نعدمال . 


اسامی بر ید گان جدول شماره ۳۰۴۰ 


۱ خاتم نرگس اشتریان-تهران 
۲. آقای محمد ناصر لطفی‌زاده-بتدر عباس 





جوابز پزندگان ستقیما به آدرس آتها ارسال خواهد شد 


از بین عزیزانی که هر هفته جدول مجله را 


صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال 
نمایند. دو نفر به قید فرعه انتخاپ و به هر 


یک هدیه ای به رسم پادبود تقدیم می گردد 
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E‏ و LR Ea‏ دلچسب . رخنه و راه‌یاب م ماليات ۵ در اطراف کرد 


نزدیک .نام اصفهان در عهد گذشته ۔عالی و بلندپابه 


ضربه شمشیر .عردی که چشمان سياه مايل به کبودی 


زمین قرار گرفته .روز آغاز .دریچه قلب .یادداشت ۶ از 
ایزار کار کفاشان است .کاشف نامی آسپزین .کناره هر 


داشته باشد .در طلب ررق و روزی بودن و روزی چیز ۷.واحد بعضی از چارپابان .ریزو کوچک . آمنیت 


خواستن ۱۷ رنگهای زرد میوه‌جات که در بدن 


ویتامین :۷۸ تبدیل می‌شود . رجزخوانی و اضافه و کشور سرمالی ٩.هر‏ کسی رایا آن صدا ژنند.از 


زیادگویی: 


*عصودی: 


سرخپوستان آمریکا در گذشته از گوشت و وقت و هنگام سنگ زیبا و قیمتی ‏ یکی از لبزار 
پوست. ان سود سرشار می‌پزدند :اول شب :کناب از موسیاقی نظامی ۱۲.دشمن ظلمت و تاریکی .شیون 
وسایل اصلی است ۲. بزرکترین فرهنگنامه و لفتنامه و زاری کردن .انالتی در آمریکا ۳٩.قورباغه‏ .خالق 
فرانسوی ‏ اثری جالب و خواندتی از نویسنده نامی توانای «مقدعه‌الادب» . شاعر توصیه کرده انجام 
#اد کاز آلن بو . پوست. نا ساقه گیاهی است. شبیه 
روناس به رنگ سرخ تبره ۲. وسیله‌ای فلزّی برای تزویر و نیرنگ .کاشف فرکانس یا بسامد .بعضی 
برداشت گل آتش! یکی از ادیان است که در چين و وفتها آدمی از آن ذرمی‌رود!.پوشاننده ۱۵.توانابی 
ماچین طرفدار دارد و رهبر آنها در تبت تشسته آزاد و و قدرت .سرود دسته جمعی . عده‌ای ار عردم که 
رها . شاعر نابینای بونان باستان ۳, دانشمندان و 
مکنشفین درمیان دل کوه و سنگ به دتیال آن هستند پهن کن .نگهیان چماق به دست منطفه‌ای عرزی 
تا طلا و الماس به دست آورند . درخور و دلپسند و بین ایران و عراق در غرب کشور ۱۷.بلئدترین قل 


۱ " 
2 
۳۹ ۰ 


به و ایعنی اد تکیه دادن .بزرگ و فراوان . پایتخت 


شاهان صسقوی که چهل روز بیشتر نتوانست 
سلطنت کند . ممانعت کردن ۱۰.ریزسین و دقیق . 
وسط و بین ۔ ژئرال جنگهای انفصال آمریکا ۱۱. 


يده و در دجله انداز . حرف صریم و بی‌پرده 1۴ 


به‌دور هم جمم می‌شوند . لطیف ۱۶ چوب خمیر 
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كوه در تپال . زمانه و دور ان تخلضص حافقانی 


شروانی» شاعر بلندپابه کشورمان 
OOO‏ 


کچ طراح: غلامعلی قاضی . شهر ضا 


1 ۲ 
۱ ال ماه لمات سل زیامت 
BEE‏ 

۳۷ 0 DEAHHE 

۳112 








بابانونل و هد يه سال نو 
بابانوئل برای شب نال نو 
هدیه‌هابی برای کودکان می‌آورد. 
نقاشی هفت دایرہ با شکلهایی از 
بابانوثل و معوله وسيم کود که 
از این هغت دایره سه داسره په 
بایانوثل و همراهش شبیه هستتد 
و چهار دایره دیکر اختلافی با 
شکل اصلی دارند. آیا می‌توانید 
بگوبید این چهار دایبره کک 
اختلاف دارند کدامها هستند و 
سه دایره که کاخلا شبیه‌اند کدام؟ 


حابا» جاز سک ج 

در این تحسویر یک جعبه باز شده و در پابین چهاز جعبه بست | ! بله فر دبان مردی در یبلاق دندانش درد گرفت و چون 
ده و کال را 4 ۱ 

می‌بینید فکسر|؛ 


تیه بت 9 ¦ | وسیله‌ای برای معالجه نداشت. ناچار این فکر به 
es‏ | ییوس |مغزش رسید که يا این طریق از شر دندان 
ابش نشانی دنست وعتافتوببانی آیستاد و برای | خزاب راحت عمود. نفافی ‏ که در آنجا عضور 
"خاموش کردن آتشن لوله آب را به سوی اشن NT?‏ یی کلب اتکی 
ا کارش به پایان رسید و به این تصویر نگاه کرد 
آتش شدت یافت و ماافور مچبور شد. پنج پله! 
پایین بیاید: دو مرتبه آتش فرونشست و هفت پل | | 
بالا رقت. وقتی آتش خاموش شد. شش پله دیگر| 
؛یالا رقت تا به داخل ساختمان ۔ حال حستاب! 
ید » کامل پابیسن ات یچ وس 2 
شببه خواهد بون؟ / کنید نردبان چند پله داشت؟ 


نقاشی شبیه بی شهاهت کشاورز محصول است که هیچ شیاهتی با هم ندارند. ولی چنانچه با دقت به این دو تصویر 
نگاه کنید, در هفت مورد شباهتهابی در دو تصویر پیدا خواهید کرد 


در این دو تصویر کابوبی به دنبال کلا+ و دیگری کشاورزی مشفول برداشت 














رهاورد باران پابیزی 


٣و‏ ف 





3 — ~~ سب ےک سس 


٩‏ دشمن آلودگی هوا یاډ و باران است. پاد پاییزی دود 

4 خروجی لوله اکزوز هزاران وسیله تقلیه تهران را ببرد. و 
باران پابیزی ععابر را شستشو بدهد تا رادیوپیام اعلام کند ۲ 
علاوه بر سالعندان؛ بیماران قلبی و ربوی هم می‌توانند از 

متزل خارج شوند (درواقع ازادی زندائیان بی‌تقصیر) البته - - 


ا 
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اگر زیر پلها مش همین صحنه چشم آزار شکار دوربین «فنجید ۲" ¬= 
شادمان نژاد» در خیابان کریم خان از تجمع انبوهی زباله مسدودتباشد ‏ ر > 
ار که دز آن صورت احتیاج به زدن سیخ, پېخشید رذن چوپ بلند خواهد بود. > : 
: 1 رد > 2 ۰ 3 1 : 1 ِ 
ساےن رانضان شر انعر ار ر شقلران را به ب اب أصد نفس 
RI “EET EE E ag n A IS‏ ل 2-۹ ۳۳ : ۱ EREY‏ ۳ سح 
سوغات ارستالی همکار بانوقمان «حجت‌الله زشهبره از شیراز وقتی چشمم‌به: کم ۱ حذستان درست است. شکار دوریین همکار عکاسمان یکی از روستابیان / 


اسکناس درون پاکت اقتاد تصور کردم عبق سوژه‌های معمول وجه رای مونتاژ شد هو یا | پا به سن گذاشته است که پس ار عدتی سرپا بودن و پیدا تکردن وسیله‌ای تا او را به | 
جعلی است. غافل از ابنکه دوربین جناب «رنچبره وا آخیراً دزد برده و ایشنان یک برگ ۵ مقصد پرساند, از فرط خستگی روی اسفالت خیایان «چمبرک» زده شاید هم ضمن بغل 


تومان ممهور یه مهر فروشگاه مرغ را برای چاپ تر صفحه دستپخت عدسی فرستاده است ۱ کردن زانوی غم دراین اندیشه که اگر مثل سایر همولابتی‌ها سی .چهل سال زودتر برای | 
پارو کردن پول جذب پایتخت شده بودم. حالا یکی از همین خودروهای مدل بالا زیر پایم 
بود واناز رانندگان «تاکسی» رانمی‌کشنیدم. هبهات... عجب غافل بودم من که قکر می‌گردم 
کشاورزی شغل آبرومندی است! 


ار 
سک 
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ویر 


۱ ققط شیشه‌برها می‌توانند بدون دستکش و استفاده از کهته لبه / 
شیشه را در دست بگیرند. و مثل همین صسحنه مسافتی را پیاده طی کنند. وسیله | 
ابرئده و خطرناکی که عین «قلم» می‌توائد برائز یک لحظه غقلت کار دست| 


اما خیش بدهف! 





مید فطر. خرید حلقه نامرنی 





۱ 
۱ » اکر سرتاسر ماه مبارک رمضان بازار زولبیا بامیه فروشها و آش / 
آرشته‌ای‌ها داغ بود از صبح روز عند قطر. به بعد بره‌کشان زرگرهاست؛ آغاز زندگی | 
| زناشویی: مل این دی نامزد عافل از دوربین #مجید شادمان نژاد» سرگوم انتخاب حلقه و 
۱ انگشتر طلا از قرار عثقالی خداد تومان, چوانهایی که ماه گشته روزشماری و چه‌بسا 
|ساعت شماری می‌کردند. انشاء‌الله به پای یکدیکر ہیں شوند و هرکز گذرشان به 
دفترخانه‌های ویژه جاری شدن طلاق نبفند, ادامه زندگی مشترگ میسر تخواهد شد مگر 
با نگه داشتن احترام متقابل طرفین با کمی گذشت و خویشنتتداری به هنگام عصبانیت برا 
۱ یمان و شاگردانش میان خانواده‌های عزوس و داماد لعتت! 


















۱ 








رهمچون کوچه ای بی‌انتها» 

و روایت پنج نسل از زنان لقاش 

فیلم مستند نیمه بلند «هعچون کوچه‌ای بی‌انتها» 
به کارگردانی مزگان نیک‌بخت در حال حاضر در 
مره ندوین قرار دارد 

این فیلم به طریقه ۷.۵2 0 ساخته شده و رولیت 
کننده پتم نسل از زنان نقاش معاصر ایران است 

کارگردان جوان این فیلم, عدرس نقاشی دانشگاه 
آزاد اسلاعی است و این قیلم اولین تجربه کارگردانی 
او محسوب می‌شود. نقاشان زنی که در این فیلم به 
آنهاپرداخته شده په شرح زیرند 

فرح اصولی, منصوره حسینی, پري بوش کنجی: 
مکرمه قنبری, فریده لاشایی. گیزلاوارکاسینایی: 
معصومه مظفری و نورا وسولی عوامل این فیلم 
عبارنند از: 

تهیه‌کننده. و تدوین: بابک شیرین صفت. فیلمیرداران 
عباس سلامی, آبدین شیرین صفت و رامتین 


لبافی ناد 


مهناز افشار و ملاقات با طوعلی 
میناز افشلا بازیگر ول ینا ترحال جار 
مشغول بازی در جدیدترین کار علیرضا داوودنژاه پا 
عنو آن «ملاقات با طوطی» است 
فیلمیرداری این فیلم یکی, دو هفته‌ای است که در 
تهران آغاز شده و داوود رشیدی و مهناز افشار 


بازیگران میهمان اين فیلم هستند 


منافی ظاهر و «شیرینای او 

فرجناز منافی‌ظاهر که عدتی است در عرضه 
بازیکری فعالیت دارد, به‌تازگی بازی در یک فیلم 
سیتعایی با عنوان «شبرین» را آغاز کرده است. این 
فیلم را داوود توحیدپرست کارگردانی می‌کند. 

حسام نواپ صفوی, سروش گودرزی و.. دیگر 
بازیگران این فیلم هستند. 

شیرین قصه‌های اجتماعی دارد. 


فیلم ها به روایت گیشه 
نام فلم روز نمایش ميزان فروش 
بلای‌شهر پایین شهر ۰ ۲۵روز 8 میلیون تومان 
خو اب سقید ۵رور ۲۸میلیون تومان 
بی‌همتا ۵ رور ۷ میلیون تومان 
دحتر شیریتی‌فروش ۸۰روز ۲۸۲عیلیون توعان 


آوازهای‌سرزمین عادریلم ۵۰زور ۰میلیون تومان 


شماره ۳۰۷۱ 
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خبر‌ها و ر و ندادهای صفت هنر 








رؤیا نونهالی و سفر دراز او 


رویا نوئهالی بازیگر حرفه ای سینعا که بازی جذاپ و 
درخور توجهی در سجسوعه تلویزیونی «خواپ و بیدار» 
انجام داده است. بازی در «سقری این چنین دراز» که اولین 
فیلم بلند سیتعایی سپیده فارسی است را به پایان رساند. 


این فیلم دزباره آرانش انسانها پس از مرگ است. 


حسین محجوب و محمد حماسی دو بازیگری هستند 


که در کثار توتهالی لیفای نقش می‌کنند 
تهیه‌کننده این فیلم کپانوش عیاری است. 


رو پا تیموربان و مجموعه‌ای که در 
ماه مجرم پخش می شود 


روبا تیموریان بازیگر باسواد و جرفه‌ای سیتعا 


تناتر و تلویزیون بعد از بازی زیبایش در عجموعه 
تلویزیونی شب دهم سال پرکاری را آغاز کود. 

او هم اکنون مشفول بازی در یک مجموعه 
تلویرٌیونی با عنو ان «چهردها» است. 





کتابون 
زد پا جی؛ سل 
فیلم و دو 
محموعه 
تلویزیولی 
کتایون ریاحی 
را بايد اسال 
یکی از پرکار ترین 
بازیگران سینما و 





چهره‌ها را ابوالقاسم ععارفی برای شبکه پنج 
سی‌سازد که قرار است ایام ماه محرم از لین شبکه 
پحش شود 

داوود رشیدی, بهزاد فراهانی. بهزام شاه‌مصدلو, 
سعید تیک پور زهرا سعیدی, شمسی فضل اللهی و 
دیگر بازیگران این فیلم هستند. 

این عجموعه به شرابط اجتعاعی, سیاسی اران در 
قاصله سالهای ۱۳۳۹ تا زعان حال می بردازد 
تلوپزبون دانست. 

او اسمال در فیلم‌های «اواز در باران»: «جابی 
دیگر و «آین زن حرف تمی‌زند» بازی کرده و حجموعه 
تلویزبونی #عروج» هم با بازی او درحال پخش از 
تلویزیون است به علاوه ار عجموعه تلریزیرتی 
«ملاصدرا» راهم آماده پخش دارد. ریاحی هم اکنون 
آخرین روزهای بازی خود را در فیلم «اين زن حرف 
نمی رند" پشت سر می گذارد. 

ریاحی در این فیلم نقش وکیل زنی رایه عهده دار د 
که به جرم فتل همسر خود در ژندان بهسر عی‌برد 

این زن حرف نمی ند را احعد اهبنی می‌سازد. 





محسلی نسب با «موشو) در کرمان 
ححسن عصنی‌نسپ کارگردان سیتما و تلویزیون که فیلم «قطع» 
را آماده پخش از تلویزیون دارد. هفته گذشته فیلمبرداری جدیدثرپن 


فیلم سینمابی خود را با عنوان «موشوه» آغاز کرد 


وکیل عبدالرضا | کبری 
و جست وجوی او در شهر 
عبدالرضا اکبری بازیگر محجوب و 
حرفه‌ای سیتما درحال حاضر شفول 


ابن فیلم که در شهر کرمان جلوی دورسسین رفت براساس یکی از | بازی در مجموعه تلویزیونی #اجست وجو 


قتصه‌های هوشنگ مرادی کرعانی نوشته شده است. 


وقار لطفی؛ فاطعه درویش نزژاد. محعد نواب‌زاده و... بازیگران این 


فیلم هستند که در مینافیلم تهیه می‌شود 
خلا همه داستان: 


پسربچه‌ای شیفته ماز تنیک است و دوست دارد نواختن ان را 


فراگیرد, اما شرایط برای او به‌گونه‌ای دیگر است و. 





جعفر دهقان با سیزده گربه روي شیروانی 


پیش تولید فیلم سبتمای «سیزده گربه روی شیرواتی» په 


کارکردانی علی عندالعلی‌زاده دز تهران آغان شد 


جمثر دهقان و رضا شفیعی جم تاکنون حضورشان به عنوان 


بازیگر در ابن قیلم قطعی شده است. 
دیکر عواعل الین فیلم به شرح زیرند 


نویسسندگان: عجید فرازمند. على عبدالعلیزاده. بر اساس 
فیلمنامه تام خروس نوشته احمد رضاییان, مدپر فیلسبرداری: 
حسین علکی, طراح .چهره‌پردازی: جلال معیریان, هدیرتولید و 


تهیه‌کتنده: بوسف صمد زر آده 


در شهر» نه کازگردانی حستن هد ابیت 
ات 

او در این مجموعه ابفاگر نقش وکیل 
اسنتی 

تصویربرداری این عجسوعه هفته 
آینده به پایان می رسک 
































فهیمه سرجوقیان از تهران 
خواننده گرامی, با تشکر از ابراز لطف شما 
ان‌شاءاللهبخشی از مالب شما در یکی دو هفته آینده 








شما اگر در نامه متذکر می‌شدید که شماره تلفن 
کدام دفتر سینمایی وا می‌خواهید. حتماً به همراه 
باس به شما آن را چاپ می‌کزديم. اگر مایل بودید 
تلفنی تعاس بگیرید تا شماره تلفن دفتر مذکور را 
دراختیارتان قرار دهم. 





شاید هیچ کدام از مسوولان صدا و سیما تصور 
نمی‌کردند: مجموعه پرخرج و پرطمطراقی که سالها 
برای تولید آن وقت و هزینه کردند و تبلیقات وسیعی 
هم پیرامون آن به راه انداختند, در نمایش.عموعی, 
این چنین با سردی وعدم اقبال مواجه شودا 

این عدم استقبال مسوولان ذیریط را وادار کرد تا 
در دقاعیاتی نه چندان جالب عئوان کنند که این 
مجنوعه را برای مشاطب خاض ساخته‌اند! اما آیا 
واقعیت همین است؟ رسم است در تلویزیون ایران که 
هرگاه. یک مچموعه, نمایش و یا یک کار طنز مورد 
استقبال واقع می‌شود. بلافاصله آن را تکرار کنند و 
آنقدر این تکار ادامه می‌یابد که اثر سری اول و موفق 
آن مجموعه کاملاً از ذهن پاک می‌شود. گاهی هم از 
هول حلیم خود را درون دیگی می‌بینند که برای خارج 
شدن از آن می‌بایست به جنجالهای متفاوت تبلیفاتی 
دست بازند. 

نگاهی گذرا به عملکره چند ساله اخیر این‌گونه 
حرکتها. کواه این عدعاست, شاید بتوان از حجموعا 
«شب دهم» به عنوان پارژترین مثال این‌گونه جنجالها 
باد کرد. مچموعه‌ای که یه زعم نگارنده یک تهاجم 
فرهنگی ناب و خالص(!) به ريشه و اصل باورهای دینی 
ما شیعیان بود. مستمسک قران دادن شخصیت 
بزرگواری چون حسنین‌بن علی علیهم السلام برای 
رسیدن به عشق دخترگی قجری و سرهم‌پندی کردن 
مساله با چند دیالوگ که این عشق. رسیدن از عشق 
زمینی به عشق آسمانی است و., 


از سب دهم تا تفیگ سرپو 

اما حقیقت این است که این سجموعه می توانسنت و 
می‌تواند آغازی باشد. برای تهاجمات بیشتر که این 
اولخر, حواسته و تاخولسته به سلجت مقس المه 
معصومین علیهم السلام و باورهای دیئی می‌شود: اما 
برای دفام از عملکرد غلط, حتی می‌شود. رازهای سر به 
هر را همچنان سخفی داشت و با جنجالهای وسیم و 
چسباندن عکسهای بازیگران مجموعه‌ها په درودیوار 
اماکن مختلف و انجام شوهای تبلیغاتی و غش و 
ضعف رفتن‌های فراوان برای تویسندگان و 
کارگرداثان ابن عجموعه‌هاء افکار عموعی رابه سمت و 
سوی حمایت و نوعی علاقه به الین هجمه‌ها سوق داد 
کاری که بدون شک پس از نمایش مجموعه ضعیف 
«تفنگ سربر» نیز اتقاق می افند. 

سه سال و اندی قیلعبردازی باروش ۲۵ میلیمتری, 
سمه سال و اندی خیعه زدن در اطراف شنهرستانهای استان 
اصفهان و هرینه کردن میلیونها تومان پول که ایتک 
نتیجه اش در جعبه جادویی خانه‌ها به نمایش در آمده 
است. اما به راحتی فشار دادن انگشت بر یک تکمه می‌توان 
از خیر دیدن این تصاویر گذشت و به تمایشها و میزگردهای 
طولانی شبکه‌های دیگر چشم دوخت و یا اصلاً عطای 
تصاویر امطلوب این جعیه را به لفایش بخشید! 

سه سال و اندی است که هر از گاهی شاهه دیدن 


















آپا کسی هست که مسوولان شبکه 
اول و پا مدیران مداو سیما را به 

خاطر تصو بب اجازه ساخت و سپس 
اجاز » پخش چنین سریالی به پای مینز 
محاکمه بکشاند؟ 


کننده آداب و رسوم و سنن و افتخارات گذشته ما 
باشد, اما تاکنون و بعد از دیدن چندین قسمت از این 
مجموعه: نتیچه کاملا برعکس بوده و تعداد بینندگان 
آن هر روز کمتر می‌شود و این مصداق همان دیگ و 
خیم النحچرا که پسن از موفلیت موه دروّزی 
روزگاری» مسوولان آن اداره, بر آن شدند تا موفقیت 
خود را تکرار کنند. پس شاید بدون ټدبر لازم دست به 
اقدامی زدند که اڼنک به جای افتخار. نتیجه‌اش 
سرشکستگی است و هیچ جاروجنجال تبلیفاتی نیز 
ممی‌تواند ان رانجات دهد. 


آیااین روند سقوط 
ادامه خواهد داشت؟ 

الما کار به لینجا خثم تخواهة اند و به يقن این 
چرخه اذامه دارد و آقای اخمدچو از هم‌ایتک آماده 
می‌شود تا برای ساخت مجموعه‌ای دیکر, میلیرنها 
توحان پول بیت السال راتبدیل به تصاویری کند که فقط 
آنتن را پر می‌نماید و شاید الان فیلمناهه‌اش بر روی 
میز مدیران ذیربط به عنوان اثری در خور جا به جا 
می‌شود! فیلمنامه‌ای که به بقین مطالعه آن لزومی 
ندارد و تکلیف آن فقط با یک امضاء از پیش روشنن است. 

نگارنده قصد ندارد که در این نوشتار بیش از این 
عملکرد مسوولان مختلف را نقد کند که اگر گوش 
شتوایی وجوه داشت: ناله‌های دلسوزان عرصه نقد 
اثر می‌کرد. اما برای آن دسته از خوانندگانی که مابلند 
عدم توفیق چنین پروژه عظیسی را بدانند: چند جمله‌ای 
را از یاب نظر و تذکر ارائه می‌دهم. 

الف .مائند هميشه اشکال اسناسی اين مجموعه‌ها: 
نداشتن فیلعتامه‌ای قوی و استخواندار است, معضلی 
که همواره یقه سینمای ایران را به طور چدی و صدا و 
سیعارا به‌طور کامل گرفته است. اگر هم چرقه ای دیده 
می‌شود. آنقدر پشهان می‌ماند و با پنهانش می‌نمایند که 
آن جرقه در نطفه خفه می‌شود, «تفنگ سرپره 
فیلمنامه‌ای آشفته دارد و این به دلیل عدم توانایی 
نویسنده در نمایش مکان و فضای مناسپ برای خلق 
شخصیت هان متفاوت است. این دفکده که در 
شماره ۳+۷ 










هسوسو 
تشکیل ناه لست. که وکلم پا زیان خود. خرف ۱1 
| می‌زنندا (اين مکان احتمالاً نزدیک تبریز است., اما : 
همگی شیرازی صحبت می‌کنندا: در این ناکجاآباند " 


یگ آنتن ماهواره چقدر خرج دارد؟! 
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آدمهای سزگزدان و حبران زیادی ابن سو و آن‌سومی‌روند | _ 


و حرفهایی عی‌زنتد که برای خودشان و برای بیننده 
نامفهوم لست. از سوبی اصرار بر تکرار کلمات و جعلات. 
نکارنده رابه یقین عی‌رساند که نویسنده سعی داشته 
تا آدمها و شخصیتهای قصه قبلی اش را تکرار کند. 
«غیبیش مرد جوان و ناپخته ای است که قرار است, 
پس از علی اتقاقات عتفاوت و گذشتن از فصولی که با 
نام اسبهای سفید و سیاه و .. نام‌گذاری شده است. یه 
اصطلاح هرد شود.» 
این تعام داستان یک مجموعه بزرگ است. ابتدا په 
ساکن هیچ عیبی تدارد که یک مجموعه داستان یک 
خطی داشته باشد. اما به شنرط آنکه آن یک خط در 
مرحله نوشتن فیلمنامه خوب پرداخت شود اما در 
۳ اتفاق تمی‌افتد. تقریبا می‌شود. با بقین 
ن کر که جهن خینیش که تقرییاً شنتاخته 
ا 
شناسنامة صحیحی از او دریافت کنیم, شسخصیت‌هانی 
مانند؛ آقا سید. سی دعا تفنگچی‌هاق.. که بعداز گذشت 
این شمه از زعان پخشن خجموعه هنور تاشٹاخته اند از 
سویی قیلمساز سعی دارد تا آداپ و زسوم را پا شیوه‌ای 
وسواسی‌تو از ساخته قبلی خود به نمایش درآورد. اما 
همین وسواس باعث شده تا شیرینی عمل شخصیت‌ها 
طعم نداشته و به نوغی از رونق کافی برخوردار نباشد. 


از اولی بهت. ولی ضعیف تر! 

کارگردانی این سجموعه به مراتب از ساخته قبلی 
فیلعس ار حرفه‌ای‌تر است و این شاید په اعتماد په نفس 
بیشتر فیلمساز برمی‌گردد, اما از نظر بازیگردانی: 
کارگردان چندان موفق عمل نعی‌کند. 

امرالله احمدجو کارگرداتی است که دراثر زیبای 
قبلی خود نامش رابه عنوان یک فیلمساز دانا و تواناء بر 
سر زبانها انداخته بود به کونه‌ای که اکثر بازیگران 
«تفنگ سرپر» بدون هیچ قید و شرطی حاضر شدند. 
حتی در نقشهای کوچک ایفای نقش کنند. با این امید که 
شاید موفقیت «روزی روزگاری» تکرار شوت اما با 
گذشت زمانی بیش از ده فیلم سینعایی و مشخص 
نشدن انگیزه و هدف فیلمساز از نگارش و ساخت این 
مجموعه تعامی آنچه بازیگران آرژویش را داشتند. 
تقش برآب شده لست 

شباید آقای احمسدجو نیز نتواند توضیح 
کی کان ترفن کے میت اید با 
سجموعه ای که در بیش از پنج قسمت آن؛ مجری برنامه 
با التعاس از بینندگان می‌طلید تا داستان آن را نبینند و 
پیگیری کنند. و وعده می‌دمند که بالاخره این سریال 
خوب می‌شود. اما آیا گذشت بیش از بیست قسمت یک 
عجمرعه برای جذپ مخاطب کافی نیست؟ 

شاید عدم توفیق این عجموعه. عسوولان محترم 
را بر آن بدارد تا لندگی بیندیشند که تعاشاگر ایرانی 
فهیم است و اکر بخراهند هرچیزی را به خورد او 
بدهند, تحمل نمی‌کند. گرچه مجبور است به حکم 
تداشتن سرگرمی, تلویزیون تماشا کند. اما مگر تهیه 


25 ع. مرادی 


شماره مه رعش 





آبی 
نویسنده فیلمنامه: اصفر عبداللهی کارگردان 

مدره موئینی مجری طرح و مدير تولید؛ مصطفی 
۱ 


بازیگران: هدیه تهرانی. بهرام رادان. حسمن 
+ اسماعیل شنکله و.. محصول؛ هدایت فیلم 
خلاصه داستان: افسانه جاودان سینمای 
,سی دلدادگی دختری پولدار به پسزی فقیر! 
OOO‏ 
آپی فیلمی اجتماعی و یک ملودرام بازاری ساده 
لست. این فیلم روایتگر قصه عشق دختری پولدار و 
پسری فقیر پعنی همان افسانه فیلمفارسی در لفاقه‌ای 
خوش آب و رنگ است. لفافه‌ای که هیچ ارج و قزبی 
رای قیلم به هعراه ندارد. 
موفقیت دو مجموعه تلویزیونی ادر پناه تر) و (۱ 
قلب من) نام حمید لبخنده را با عنوان فیلمسازی کاریلد 
بر سر زپانها انداخت, به خصوص که هر دو مجموعه 
حیث کارگردانی و ساختار آثار قابل توچهی بودند. 
رین بش 
ز کار سیما راهم تجربه کرده بود برای آو دشواز 
د و په سرعت توائست نظر هدایت فیلم را برای 
ایه‌گذاری روی فیلعنامه «آبی» جلب کند و 
گرانی چون «هدیه تهرانی» و «آمین خیایی» دعوث 
) ورا برای بای پم رچ امن حیای با 
خواهیم گفت. بعدا کنار گذاشته شد! 
لیخنده در فیلم آبی. از میزانسنهای پیچیده ؛ 
کتهای عجیپ و غریب دوربین در سریالهای 
خود دوری کرده و به همین خاطر قیلم. 
سیکی ساده و رولنی دارد 
به کفته یک فیلمساز جوان, آبی علی‌رغم جذب 
بسیار و فروش بالاء یک فیلم تجاری خوش 
ساخت نیسث و بیش از هر چیز, فقط خوش رنگ 
ب است. آبی ولفعاً از آن فیلمهایی است که تعاشاگر 
اابله فرض می‌کند. 
آبی مثلاً یک فیلم عاشقانه است. اما ذریغ از یک 
ته احساسی و به باد مائدنی, ولی با همه ایتهاء این 
نشان داد که «بهرام رادان» می‌تواند بهتر از شور 
ق» ظاهر شود البته از حق نگذریم که آبی بر خلاف 
دیگر فیلمهای ساخته شده سال ۷٩‏ دچار کلیشه‌های 
رلیچ نشده و بااشخصیت دو قهرسان جوانش و روایط 
ین آنها بیش از جسارتها و انتفادهای سطحی 
عاعی اهعیت می‌دهد. اما طبق الگری همیشکی 
تجاری ایران. در نیمه دوم فیلم تعام 
پرانگیخته شده را بر باد می‌دهد و حوادث 
ی از منطق تصادف هم پیروی نمی کند. مثلا پسمر به 
این دلیل سجبور به ازدوام با دختر می‌شود که فرصت 
کند, در یک جمله حقبقت ماجرا را به پدرش 
1 
سکانس آخر که دیگر واقعاً نوبر است» دختو . 
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دی ایا یک جور تی د چ مه 
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مورد 











ک 8 SE se E‏ 
تیست. این مشکل عاقبت با پیش کشیدن ق داد 
تهر| که و بد شا نظر در مورد تقق مقلل و 


ادر 


یک 













ی ی 1۱۹ 
يابا ها میدود تا به کنسرتی برد که پضو در آن 
RR‏ 
بد به هدف اولش که همائا فروش بالا وده نیز 
#۷ ابت تیآ سیدا فتط تجار لتق دشم 

هیا گنه که در کشورهای یر نآ 


لا حرقه‌ای و سینغابی sii,‏ نابورگ 


رای زنها در نظر گرفته بود اہن باز ن قیلم یک 
شخصیت متفی است. اما مساءله اینجاست گه لیا 


یلم قابل باور نیست. 
در مورد هدیه تهرانی لازم په (کر است گە | 


انتخاب شده بودند اما چون امین حیایی به ‏ 


4. 


قیلمبرداری هم اختلاف نظرهای فراو 
رات به یک نقش منقی تبدیل کرده‌اند. از ؛ 


اختلاف را بیشتر دامن می‌زده است! 
kT‏ این تفاسیر هدیه تهرانی در 


e 
یکی ی از ارکان اصلی فروش بالای قیلم محسوب‎ 


ی فلوت می‌زند. اینجاست که فیلمهای . 
ای بی‌بدیل تاریخ سینما به نظر هی رسقد. ‏ 


ی تجاری و پا هر چیز دیگر سیثما قرار داد که 


«عتصر پنجم» و آثری هستته که 
تاری دگرگون. شده تماشاکز را به و 





تقد است بر خلاف سریالهای تلویزیونی؛ «در پذ ۴ 
#در قلب من» که حمید لبخنده جایگاه ویژه‌ای 


نظر فیلمساز در مورد بدرفتازی شخصیت | ن 


1 
۳ 


تهرائی و امین حیابی برای نقشهای | 
ی پایالی فیلم تکیه بر اد اداریوشن ا 
o‏ ر 


رون عاقبت بهرام رادان انتخا هپ 
اپ رادان, هدیه تهرانی اعلام کزد که باخضور وه 


آن نگنجانده بود. حل شد, اما خاتم ت 


رگردان, در مورد عوض شدن سناریو و خط نير 
قیلم داشت. چرا که معتقد بود. نقش او را 32 


یر آمدنهای این خانم بازیگر er‏ 
پرداری که گفته می‌شود. جزو غادتهایش | تہ 
فیلبی که 
بی از دورن پرتلاطم جوالی -دورانی ود 
ت از انديشه و تفکر پررنگ‌ترند -بازی < 







تامثیرگذارترین فیلم فریدون جیرانی باشد. اما به پلان 


غنثی و حاشیه‌ای بی‌بهره از «آبیته» نیستند, 


این عمل از منظر سینمابی واقعا درک هوشتنتدلنه 


در هر حال آبی تماشاگر رابه سالن سیثما کشاند 


. 
است! 


تپردازی. فضاسازی و طراخی صحنه لست؟ 
فروخت. از این نظر فیلم موفقی برای لبد 
0نادر کیانی . 
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۱ ِ بتولد چه سالی هستي؟ 
۱ ۵ هفتم فرور دین ۱۳۵۴ 
۷ در چه شهری؟ 
۵ مشهد نقاس 
۷ تحصیلات؟ 
0 فارغ التحصیل رشته بازیگری از دانشگاه آزاد 


* کار بازیگری را از چه سالی شروع کردی؟ 

0 به طور جدی و حرفه‌ای از سال ۶۵ 
#پاچه کسانی؟  .‏ 

0 حمید سعندریان. بهرام ابراهیمی؛ منیژه 
محامدی, لشماعزل شنگله, احمد دلمود... سعی کردم از 
حضور این اساتید کسب فیض کنم 

۲ اولین پار چه کسی به شما گفت استعداد 
بازیگری داری؟ , 

۵ کسی به من نگفت. قکر می‌کنم بازیگری یک 
نهاده شده است. زندگی من آميخته و عجین با تثاتر و 

۷ چه چیز بازیگری شعا را وسوسه می کرد که به 
سوی آن کشیده شوی؟ 

۵ بازیگری و خصوصا تئاتر تنها هنری است که 
مخاطب و هنرمند, همزمان در فضای آن با هم نفس 
می‌کشند, فکر می‌کتند و... من هم عاشق ارتباط با 
عخاطب. آن هم په شکل زنده هستم 

۷ چه خصوسیتی بايد به هنگام جوانی در وجود 
انسان متجلی شود؟ 

0عشق؟ 

۷ عشق به چی؟ 

۵ به هر چیزی نگاه عاشقانه به همه چپز می‌توائد 
خیلی از مسائل را حل کند 

٣‏ دوست داری به چه چیز دست پیدا کنی؟ 

0 رسیدن به خوشپختی, برای خودم و همسری که 
قرار است با من زندگی کند. 

۷ خوشبختی را در چه می‌بینی؟ 

0 در درک عشق! 

۷ هیچ وقت تا به حال از زندگی قرار کرده‌ای؟ 
0ن به هیچ عنوان! 


گر خودمانی با برزو ارحمند 
بازیگر سینماء تئاتر و تلویزیون 


اخوحفیروان ارجهندم 

۷ جرا 

0 چون زندگی را دوست دارم و برای آینده و 
زندگی نقشه‌ها دارم 

" تا په حال به نقطه‌ای رسیده‌ای که تصور کنی, 
هیچ چیز دیگر تو را به آرامش نمی‌رساند؟ 

۵ نه تا به حال پیش نیامده. اگر هم موردی برایم 
پیش آمده باشد. با دیدن پدر و مادرم به آرامش دست 
پیدا می کنم شاید کلافه و خسته شده باشم. اما آن‌قدر 
حاد نبوده که به اراش ختم نشود 

۷ مي‌گویند. آدمها شبیه میوه‌ها هستند, فکر 
می کنی شبیه چه میوه‌ای هستی؟ 

لیبو شیرین 

٣‏ تا به حال چند, ہار از دست خودت عصباتی 
شده‌ای؟ 

خا 

٭ جرا 

0 برای این که بضاعتی در خودم می‌بیئم که گاهی 
وقتها از آنها استفاده تمی‌کتم 

٣‏ بدترین نمره‌ای که در زمان تحصیلت گرفته‌ای 
چند بوده؟ 

در درس عربی سال سوم دبیرستان, نیم گرفتم 

۷ قشنگ‌ترین دیالوگ زندگی چیه؟ 

۵ آن قدر دوستت دارم که عانشقت هستم. 

۳ این جمله رابه چه کسی می‌گویی؟ 

۵ به همسر آینده ام 

۷ خوشیختی شما را باد چه می‌اندازد؟ 

٥‏ باد دایی کو چگ و زن داییام 

* به چه چیزهایی زود عادت می‌کتی؟ 

0 به آن آدسهایی که اخسانس عی‌کنم. بود و 
نبودشان یکی است. ولی باید باشند, سعی می‌کنم 
عادت کنم! 

۶ این جور آدمها در زندگی‌ات هستند؟ 

0 

۲ از پیری بیشتر می‌ترسی پا به بن‌بست 
رسیدن؟ 

۵ مگر پیری به بن‌بست رسیدن است؟ 

یعنی اگر در جوانی به بن‌بست برسی چه م یکتی؟ 















جي 


0 حتفا لیاقتم همین قدز بوده! 

" از این که از شما به عنوان یادگاری امضا 
می‌گیرند. چه حسی داری؟ 

۵ از این که به من توجه می‌شود خوشحالم, چرا 
که از بی‌توجهی بیزارم. 

۲ شهرت با محبوبیت فرق دارد؟ 

٥‏ بله کاملا: یک قاتل هم ممکن است شهرت داشته 
باشد و یک آدم بد په بدی شهرت دارد. افا ایتها در دل 
کسی جای ندارند. اما فزد محبوب. در دلها جای داشته 
و دوستداران, ژیادی دارد. من هميشه عاشق مردم 
بوده و هتم و په شهرت هم فکر نعی‌گنم. 

۳ چرا بیشتر کارهای طنز ثلویزیون ما شبیه 
تتاترهای تلويزيوتي‌اند؟ 

0 دلیاش این است که بودجه‌ای که برای این کارها 
در نظر گرفته می‌شود. نسبت به دیگر سریالهای 
تلویزیونی به مراتب کمتر است و آنها هم مجبورند, 
برای تسریع کار و... از دو دوربین استفاده کنند, و به 
نوعی نتوانند روی همه جوانب وقت و هزینه بگذارند 

کارهای عر مشکلات خاص خود را دارد ما در 
سریال زیر آسمان, شهر در یگ شب ۴۵ دقیقه باید 
برتاسه می‌ساختيم. یعنی اصلاً وقت نداشتیم. و البته 
کار بزرگ و سختی است و این گونه کار کردن مسلم 
است ضربه می‌زند. ما از روز چهارم ضبط مجموعه 
زیر آسمان شهر, به دلیل مشکلات, روز پخش شدیم و 
۶ قسعت را روز پخش شدیم یعتی شپ کار 
می‌کردیم و فردایش پخش می شد 

۳ آیا آدم شوخی هستی؟ 

وبله 

۲ بزرگترین اتفاقی که در زمیئه طنز در تلویزیون 
افتاد جه بود؟ 

0 این که به ساخت برنامه‌های طنز اهمیت داد و 
این گونه برنامه‌ها تحولی در تلویزیون به وجود آورد 
در واقع تلویزیون بزرکترین بردش این بود که به 
جوانان اعتماد کرد. بارها پیشکسونان هم آمده و کار 
طنز انجام داده‌لند, آما هیچ گدام نبت به برنامه‌های 
مهران غفوریان, مهران مدیری, مهدی مظلومی و 


شماره ۳۰۷ 

















و جرنامه‌های حمران 
غفوریان. مهران هدجری و 
ههدی مهظلوهی. جاعث آدشتی 
مردم جا حلوجزجون حشد 


برتری و آن برد را نداشته‌اند و به نظر من این اتفاق و 
اعتعادی که تلویزیون به جوانها ابراز داشت, نتیجه اش 
آشتی مردم با تلویزیون شد و تلویزیون جولبش را گرقت 

۶ آيا طنز هدفش صرفاً سرگرم کردن است؟ 

۵ یکی از بزرگترین اهدانش همین اشت؛ در 
تلویزپون به دلیل معیزی خاصی که وجود دارد. 
نمی‌شود یه همه چیز پرهاخت. 

* ولی به هر حال طنز باید جراحی زشتی‌ها باشد. 

0 درست است. ولی خیلی سخت است که بتوانیذ 
با یک جریان محدود و بسته: ۱۵۰ قسمت برنامه طنرٌ 
ارائه دهید. شمابه عنوان یک سازنده به هر حال در یک 
چایی کم می‌آورید. یه نظر من در پرنامه‌ای همانند زیر 
آسمان شهر یا بدون شرح که قرار است دز ۱۵۰ قسعت 
تهیه و پخش شوند, اگر بروبچه‌های آن گروه بتوانند 
۰ قسمت خوب بسازند. موفق عمل کرده‌اند. امکان 
ندارد که شما هر ۱۵۰ قسمت را عالی ارائه دهید. شدتی 
نیست. اگر یک نفر و فقط شبی ده دقیقه بتوائد برنامه 
طنز بنویسد و از شب چهلم به بعد به تگرار نیفتد من 
استم راعوض می‌کنم. البته با ترجه به شرایط موجود 
و محدودیتها و 

> پشت کنکوریها با یک دوربین کار می‌شد؟ 

0ب 

۲ ویژگی ابن مجموعه به نظر شما چیست؟ 

۵ در درچه اول متنی بسیار قوی و بعد ساختار و 
کارگردانی حسناپ شده دارد و ویژگی دیگر زسان 
برنامه است که بن ۳۰ تا ۲۵ دقیقه پخش می‌شود و 
این رمان حخاطب را خسته نمی کند. به علاوه گروه هم 
خوب و درست انتخاب شد ذاذر 

۲ روزی چند ساعت برای این مجموعه کار 
می کردید؟ 

۵روزی ۱۶15۱۵ ساعنت. 

چند روز کار کردید؟ 

0 صد روز 

" به نظر خودت بازیات در این مجموعه نسبت 
به زیر آسمان شهر موفق نیست؟ 

۵ بزرگترین مشکل من در زیر آسمان شهر اين 
بود که من باید در جمع بازیگرانی وارد می‌شدم که سه 
ماه تعام خودم به عنوان مخاطپ پای تلویزیون به 
کازهای آنها می خندیدم و همه آنها دارای شخصیتهای 
خاص و جا افتاده در عجعوعه بودند و کارکردن در 
کثار آنها کار ساده‌ای نبود. ادم می‌آید مهران غفوریان 
روز اول به من گفت: دنبال یک تکیه کلام برای 
شخصیت خودت بگرد. بغد از ۱۶-۱۵ قسمت به عهران 
غفوریان گفتم که په جای تکیه کلام از خنده‌ای خاص 
استفاده کتم و خنده‌ای را اتتخاب کردم که شروع 
تداشت و از وسط می‌خندیدم و شخصیت «وحید» با 
آن خنده جان گرفت. در زیر آسعان شهر: من باید نقش 
آدم ۳۴۰۳۲۵ ساله را بازی می‌کردم و بازی کردن مقانل 
بازیگرانی که طنز کار می‌کنند, پسیار مشکل است. مثلا 
یادم می‌آید. روز اولی که در زير آسمان شهر کار 
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می‌کردم: باید مقابل 
کیوسرث ملک مطیعی 


قرار می‌کرفتم که ایشان 
دون دنشدان افر ان 
سکانس بازۍ ی کرد و 
وافعاً نمی‌توانستم بازی 
عکس العملهای ایشان 
می‌خندید+ ولی در پشت 
کنکوریها, شخصیتها از 
همان ابتدا با هم شکل 
گرفت و عجله‌ای در کار 
نبود و از نقشی که بازی 
می کردم بسیار راضی 
بودم و صبر وقست به 





۶ اکر طنزخوجسی از شب چملم جه تکرار 
ذیفتد. هن اسهم را عوض هی کنم 

















تماشای آن می‌تشینم: هن جرای کدکور جک دقیقه عم درس خخواندھ 


خسنگی ام در می‌رود. 

" از بازیگری خاطره بدی هم داری! 

۵ سال ۷۹٩‏ در مجموعه «زمان شوریدگی» کار 
می‌کردم, روز آخر فیلمبرداری: من سوار یک اسپ 
بودم و اسبی دیگر هم در جلوی اسب من بود که بسیار 
ناازامی می‌کرد و درست در زهان حرکت دوزبین؛ آن 
اسپ جلویی روی دو دست جود بلند شد و با دو پای 
عقب خود محکم به شکم اسب خن کوبید که یکی از 
پاهایش به کشکک زانویم برخورد کرد و دو سه ماهی 
پایم داخل کچ یود 

" از پشت کنکورییا خاطره‌ای برایمان پگو, 

0سکانسی بود که همه ما باید درون حرض وسط 
خانه می‌رفتیم. ساعت چهار صبم بود و دندانهایمان به 
هم می‌خورد. یادش به خیر, 

۲ مهعترین سوالي که دوست داری از خودت 
بکنی چیست؟ 

0چه زغانی په آرژويم عی‌رسم. 

۷ آرزویت چیست؟ 

۵رسیدن به بک شخص که خیلی دوستش دارم 

۷ واقغا خودت هم برای کنکور این بساط راداشتی؟ 

0 می برای کنگور یک دقیقه هم درس نخواندم. من 
اصلا پسر درس خواتی نبودم؛ بیشتر مطالعاتم, به 
کتابهای آزاد لختصاص پیدا می‌کرد 

رقیه‌ات در دانشگاه جند شد! 

۵ زو یه خاطر مطلعات زیادی که در خرزصه هنر 
داشتم و هیچ وقت از مطالعه دست بونداشت ام. مطالی 
هميشه برایم جذاب بوده و هست 

مطالعه چه نقشی در عرصه هنر و باژیگری 
دارد؟ 

0 بک بازیگر بدون مطالعه در سه کار؛ شاید بتواند 
خوب عمل کند واز تجریباتش استفاده کند, در کار 
چهارم بابد یک چیز جدیدی رو عنی, پدرم هعیش 
می‌گفت: برزو نباید بازی کند. مکر این که در دانشگاه 
قبول شود 

۷ شهرت بعنی به موفقبت رسیدن؟ 

0 اصلا این طور نیست موفقیت من زمانی برد که 
کار تئاتر خیابانی می کردم در میدان امام حسین, نازی 
آباد. ترمینال جنوب و 

من به اتفاق تریمان حامد .پسر خانم معتمدآریا .با 
صد هزار تومان و یک چادر و با عاشین خودم, در پنج 
شهر کشورمان تثاتر خیاپانی لجرا کردیم اینها برای 








من موفقیت است. من هميشه دوست داشته و دارم که 
بگویند برزو ارچمند بازیکر خوبی اسست. 

7 چرا ٹا په حال ازدواج نکرده‌ای؟ 

0 من عاشق زن. رندگی و بچه هستم. افا باید 
شرایطش پیش بیاید. من بايد زمانی ازدوام کنم که 
تکیه گاه خوبی برای همسر آینده‌ام باشم و به ينبال 
فراهیم آوردن شرایطی خوپ و مناسب هستم. 

۲ بهترین نسیحت پدرت به تو چه بوده است؟ 

۵ پدرم بهترین رفیق زندگی من انست و بزرگترین 
استاد زندگی‌ام. پدرم استثنای تثاثر ابران است و 
بسیار بسیار خوشحالم که پسر ائوشیروان ارجمندم و 
تنها چیزی که در مورد کارم به من می‌گوید این که 
همیشه در کارم جدی و کوشا باشم, چون خردش هم 
این گونه است, فیچ کاری برابش شوخی نیست و په 
هتر نگاه تفنتی ندارد. 

" بازیگری حرفه سختی است؟ 

۵ سوال بسیار خوبی است. چرا که مریم فکر 
می‌کنند. بازیگری یک نوع نقریم است و شفل نیست و 
ما داریم در این عرصه تفریح می‌کنيم, اما بارها اتفاق 
افتاده. آنمهای متفلوت پشت حنحنه آمده‌اند؛ دو ساعت 
برای تعاشا عی‌نشینند بعد خسته می شوند و می‌روند. 
در صورتی که ما ۱۵۱۶ ساغت. جلوی دوربین کار 
می‌کنيم. سا در عجموعه زیر آسمان شهر از دو 
بعدازظهر تا پنج. صبع کار می‌کردیم. پادم. می‌آید 
ساغت پنم صبع که می‌شه. عفزمان دیگر کار نعی کرد 
و دیگر تعی‌تواشستیم دیالوگی را حفظ کنیم. 

۲ بزرگترین نقاد کارهای شما کیست؟ 

۵ پدرم 

٣‏ او از کار بازی نان در مجعوعه پشت کنکوریها 
چه می‌گوید؟ 

۵راضی است و جادارد از زحعات ایشنان و مادز 
عریزم نشکر کنم 

۳ تا به حال در چه کارهایی حضور پیدا کرده‌ای ۴ 

۵ عجموعه‌های نلویزیوتی «ععین پزشک». «زیر 
گتبد کبود», «لیستگاه» و.. و فیلم‌های سیفعای غر 
سرخ» و «جایی دیگر) 

حرف خاصی نداری؟ 

9 از شعا به خاطر انجام این گفتکو سپاسگزارم و 
امیذوارم هميشه توکلم به خدا و قدردان مخبتهای پدر 
و عادر و مردم خوب کشورم باشم 





از زمان شروع نا پایان کار دوربین فیلعبرداری را 
یک شات می‌گویند. ‏ 
میت هر شات فرق می‌کند. کامی معکن است یک 
ا و تا RE‏ 
e>‏ 0 از فاصلة biy‏ تمام 
E‏ 


بات ا و ر زان این مشفول تماشا 
لست دوربین در اینجا به چای چشمهای آو کار می‌کند و 
با گرفتن یک تفا از پایین به بالای سأختمان ایا 
برعکس) فرتفاع ساختمان و مسیر نگاه او رانشان می‌دهد 

دالی شات 

حرکت دوربین را روی عحور عتحرک دالی‌شات 
م‌گویند. 

این حرکت معمولاً برای جلق بردن پا عقب 
کشیدن و همچنین چپ و راست بردن دوربین به‌کار 





هندیان با توجه به سنن و فرهنگ قدیمی خود 
پندایش رشد «هثر فوسیقی! واشت اند . 

آنها با تکیه بر میراث غنی و دیرین, سهم یه 
سزایی از این هثر را به خود اختصاص داده‌اند و این 
هنر در ند آثان, یکی از شاخه‌های آززشند و قابل 
توچه هتری اسمت! 

سارها در نزد هندیان عتتوع است و سازهای 
#زهی»: «کوبه ای و بادی» در اندازه و اشکال عتفاورت 
ورد استفاده قرار می‌گیرد. آنها در تو اختن سات‌های 
«زهی و ضربی» تبحر خاصی دارند. «ویتاه گهن‌ترین 
ساز زهی آنهانست و نسازهای «زهی» دیگر برگرفته از 
آن است. دو کل سازهای معروف آنها به چهاز دسته 
تقسنیم سی‌شوند!؛ بادی افلوت)؛ آرشه‌ای اوپولن. دارا 
ضرین انننتوز), کشضی: زخعه‌ای (وینا: سیتار) 
همچنین کهن‌ترین ساز هندیان #رودراویناه نام دارد 

امروژه به خاطر تبادل و اختلاط فرهتگی و تغبیر 
سازهای موسبقی آن وجهی که لنواع موستیقی «هند» 
را از یکدیگر متمایز می‌ساخت, رنگ باخته و علت آن 


استفاده‌های عشترک از این ساژهاست. 
به‌طور عثال «طبله و پاکهراج» که دو طبل اضلی 


و قدیمی هند است. امروزه در اناع کوتاگون موسیقی, 
حتی پاپ استفاده می‌شود پا «دلرباً و عسرح» دو 
سای هستند که در قرن نوزدهم؛ دازای ارزش قراوان 
در عرصه موسیقی بودند و اکنون فراموش شده‌انداو 
در عقایل: ویولن در پنج بخش عوستقی! آندوری: 
فولکلوریک, پرستش يا آبینی: هنزی و مزدنی] راه 
یافته که علت آن مهاجرنها و متاءثر شدن آلات 
موسیقی در تتیجه تحولات عضر حاضر است 
موسنقی آوازی هدف و انگیژه آفرینش موسیقی 
در هند است و عی‌توان گفت. رابطه موجود بين سازها 
و آواژ به شناخت و معرفی بهتر موسیقی کنک 
می‌کند. از متداولترین سازهای موسیقی هند #«سبتار» 


ستمانی 

کا عنوان یک بخش ازبزنامه قلمرو است که 
» کوشش گروه داش و آموزش شبکه فرهنگ صدا 
ی ای یک شبه سات ۱۸:۴۰ پخش می شود پروین 
گلوو سي تهیه‌کننده. رشیداحند تادمی سبردبیر این 
رنامه هستتد. 

و 

و به مت اذاره کل نمایش تهیه و روزهای 
ساعت ۱۰:۰ پخش می‌شود. این برنامه 
ای مظرح جهان رابه صورت رادیویی پخش 

. سردپیر این برنامه نایز برماني مرند و 





ست اروا یں لته و باون استمانت و 
ممراهی, سازهای:دیگر تواخته می‌شود, و نظریه‌های 
مختلفی در میرد آن ارلیه شده است از جعله برخی 
اعتقادشان بر این است که «سیتاره همان سه تار است 
که امیر خسرو از ایران به هند آورده و به شکلی 
تعدادی از محفقان نیز بر ابن اعتفادند که «سمیتار» 
سازی به آن قدمت. نیسث و اختراع جدیدی است, 
متعلق به قرن هجدهم. و قبل از این زمان در آثار و 
رساله‌های تاریخی اثر و نامی از این ساز دیده 
تعی شودا 


اهروز جه رد رده و فرهنک 
اصلی سازها دز هند 


توجعی نمی شود 





در هر حال «سیتار» تا نیمه دوم قرن, نوزدهم 
تماما از مقوا ساخته می‌شده است و بعدها از کدی تتبل 
خشک شنده برای تهیه آن استفاده می‌کردند که این 
ساز به عنوان ساز همراه در اجرای قوالیها به کار 
می‌رفته است! 
از تجولات دیگری که امروزه در موسیقی هند 
مشاهده می‌شود. روی آوردن زنان به نواختن 
سازهایی است که مختص به مردان بوده و در گذشته 
برخی از این سازها را تنها مردان می‌نواخنند مانند. 
«طبل» و #سازهای بادی» اماء امروژه بر تعداد نان 
نوازنده افزوده شده و.می‌شود و جالب ت ر آنکه, مردان 
تمایل بیشتری به ائواع لطیف و ظریف تر موسیقی از 
خود نشان عی‌دهند. به طوری که خوانندگان مرد 
موسیقی ای را انتخاپ سی‌کنند که در گذشته خاص 
زنان بوده است. در کل می‌توان گفت. آنروزه به ریشه 
و فرهنگ اصلی سازها در هند توجه نمی‌شود و 
موسیقی در حقبقت دچار یک نوع دوگانگی و تضاد 
شده و تنها فدف, ایجاد طنین‌هابی است. برای جلب 
مخاطب و شنونده و سازها آن بک ویژگی خاص 
خود رانزد نوازندگان از دست داده‌اند! 
۵ مینا ضرابی 


ی نا با با انتخاب رمیتهای ۳ کی 
جهن آنها را یه صورت رادیوین و سریالی پخش 
می کند 

موی 

مبزکرد موسیقی برنامه نیستان روزهای دوش اه 
و پنج شنیه ساعت ۰ زاين شبکه پخش می‌شوی- 

غلامرضا ملکوتی مسوول اهن برنامه اسبت , . 

جعبه مو سقی 

جعبه موسیقی عنوا ن نمی ست که هرادا 
سامت ۲۱۵ پخش. می‌شود این برنلمه په معوفی و 

ادن رجمانی مسوول بر و آناهید ممهارئیان 


تهیه‌کننده این ناهد 


شماره ۳۰۷ 











«پیتر سلوز» جان می گیرد 

جفری راش که 
در ایفای نقش 
لو من فافکات در 
فیلم در خشش* و 
مارکی دوساد در 
فیلم #شاه‌پرها» 
درخسید. اين بار 


صاحب نام اسک 
بازی می‌کند. این شخصیت «پیترسلرز» کمدین 
۱ سرشناس و متوفای بریتائیایی است. این فیلم 
" «ماجرای زندگی و مرگ پیترسلرز» نام دارد و 
استیون هاپکینز آن زا بازسازی می‌کند. هاپگیئز این 
_ فیلم زا برمینای رمانی توشته راجر لوییس می‌سازد 
1 
((زابرت ودفوز» در کنار برادران وارنر 
راپرت ردفوره پس از سالها قطم همکاری قرارداد 
ډو ساله‌ای را با شرکت بزرگ فیلمسازی «برادران 
وارئر» عنعقد کر آخرین همکاری ردفور با وارتر به 
سمال ۱۹۷۶ و قیلم. مشهور «تمامی مردان زئیس 
جعهور پرعی‌کردد که شرکت فیلمسازی خود 
ردفررد تولید فیلم را برعهده داشت رابرت ردفورد 
تاکنون در چهار فیلم زیر با برادران وارنر همکاری 
داشته است. 
تمامی مردان رئیس جمهور [۱۹۷۶), کاندیدا 
۷ جرمیاجانسون (۱۹۷۲) ودرون دیزی کلاور 
(۱۹۶۵) 
ردفوزد در سال ۱۹۶۵ شرکت سیتمابی «رابلدووده 
وا تاسیس کرد و در همان زهان هم با شرکت بزرگ 
دیسسسنی! قرارداد همعاری بست: «وابلدوود» 
تهیه‌کننده آثار معروقی چون؛ کاندنداء مردم عادی: 
رودی از میانشان عی‌گذرد. مسابقه حضور ذهن و 
نجواگر اسب بوده است. 


««راسل کراو» در اثری از 
آلف د هیچکاکث! 

#بیگانگان در قطار » ساخته مشهور آلقرد 
هیچکاک, یکبار دیکر توسط »آنتوان قوکوا» بازسازی 
می‌شود. «راسل کراو» و «دتزل واشتنگتن» در این 
فیلم نفشهای اصلی را ایقا خواهند کرد. آنتوان فرکوا 
قیلم «اشکهای خورشید» رابا بازی «بروس ویلیس» و 
#مونیکابلوچی» آماده نمایش دارد. 


«بتو آماژیعل» بازیگر فرانسوی در قسمت دوم 








کرکریان» در مقابل «ژان رنو» ایفای تقش می‌کند 


کارگوداتی رودهثی ازغوانی ۲ را «الیویه داهان» بزغهده 


دارد. قیلمنامه این قیلم را #لوک بسون» نوشته است 


اگائ پیرس» بازیگر استولیایی در قیلم تاره «ژان 
ژاک آنو» پانام «دو برادر» ثقش آفرینی می‌کند. از 
دراین فیلم نقش کاوشکری رومانتیک را برعهده دارد 
که بخالتهای وی منجر به دشعنی بیرها با یکیگر می‌شود 

دو برادر داستان بیرهای دوقلویی است که در 
معیدی عتروک و در میاته جنگلهای فرانسوی 
هندوچین متولد می‌شوند, ابن دی براثر حادثه‌ای از 
دیگر جد! می‌افتند, یکی بازیگر سیرک و دیگری قاتل 
می‌شوند. سالها بعد این دی ببر. همدیگر راعی‌بابند, اما 
دشعتان, آن دورا مقایل هم قرار می‌دهند و... در فیلم 
مذکور کریستیان کلاویه قیلیپ لوروا بولیو در 
کنارگای پیرس آیفای نقش می‌کنند. 


فیلم های روز جهان 
کشتار بیهوده! 

[»بهشت 

کارگزذان؛ قوم تیک وز فیلم‌انه؛ کریستوف 
کیش لوفسکی و کربس توف پیسبه ویج مدیر 
قیلمبرداری: فرانک گرایپ, موسیقی؛ آرووپارت. 
بازیگران: کیت بلنچت افیلیپا: چیورانی ز یبسبی 
(قیلیپو) استفانیان وکا ار جیتا) محصول نشترک ۲۰:۲ 
آمریکا: بریتانیا: فرانسه ایتالیا و آلسان 

خلاسه داستان: 

چهار فرد بی‌گناه 
در جریان بعپ‌گذاری 
در تورین کته 
می‌تبوتد. جالبل. کادک 
یک ععلم بان انگلیسی 
به نام «فیلیپاه است. او 
۳ در برابر بازداشت خود 
هیچ مقاومتی نشان 
نمی دهد, ولی از نظر 
روحی بشدت سیب 
می‌بیند. هدف فیلیپا از 
بمب گذاری فزد دیگری بوده است 

او فصد داشته یک قاچاقچی رااز مبان بردارد که 
عامل مرگ شوهر و بسیاری از شاگردانش بوده است 
با لین حال پلیس اصبراز دارد که انگیزه او را از این 
اقدام. یک حرکت سیاسی تلقی کند. پلیس جوانی به 
نام «فیلیپ و » که در جریان بازپرسی, حرفهای فبلیپارا 
څنتیده تصمیم می‌گیرد به او کمک کند. آن دو به مرور 
به یکذیگر علاقه مند می‌شوند, اما. 


سکوت خونین اژد‌ها 
> ازدهای سرخ 
کارگردان: برت راتتر فیلمنامه تدتالی پر مبنای 
توول #اژدهای سرخ» اثر ناس هریس مدير قیلم برداری 
دانته اسپینوتی موسیقی: دتی الفمن. بازیگران: آنتونی 
هاپکینز [هانییال لکتر, ادوارد نورتن اویل گراهام 
رالف فاینس آفرانسیس دالارهیدا: مری لوپیس پارکر 





ره یردق راه دی تفش روان خاک 


کول ۰ 

محصول: آمریکا س 8 ۱ 

خلاسه داستان: 

داستان فیلم پیش از وفایغ «سکوت ارام وی 
می‌دهد. مآمور پلیس فدرال «ویل گراهام» در جزیان 
یک درگیزی توسط «هانیبال لکتر» زخمی می‌شود, 
اما ار رایه دام می‌اندازد. گراهام که از اين اتفاق کاملا 
شوکه شده کار خود را رها می‌کند و تزجیح می دهد. 
وفتش زا با تعمر قایق تقریعی و‌ماندن:در گتار هبر 
و پسر جوانش بگذراند. اما جک گرافورد» رئیس او 
دویاره به سراغش می‌آید و از یک قائل روآنی می‌گوید 
که آزادانه درشهر می‌گردد. این قاتل یک بیمار روانی 
است. گراهام برای دستگیری او نیاز به یک کارشناس 
دارد. به همین خاطر به سراغ لکتر می‌رود و...4 


اصلاحات مر گبار 

> یکشنبه خونین 

نویس دهد و 
کارگردان: پل گسرین 
کراس بر میتای کتابی 
نوشته دان مولان مدیر 
فیلمسبرداری: اپوان 
استراسبورگ موسنقی: 
دامینک مالدون بازیگران 
جیمر نسسبیت. اابوان 
کوپر) تیم پیکات اسعیت 
افورد), تیکلاس قار امک 
کلانا, جزرارد مکورلی الاکان) محصول مشترک 
بریتانیا و ایرلند 

هعزعان با پورش سرنازان بریتائیایی در سی‌ام 
ژانویه ۱۱۷۲ به خیایانهای «لاندن دری». زهدرآن 
حقوق مدنی ترتیب یک رافپیمایی صلح آمیز. اما 
اعتر اضی را می‌دهند. «اپوان کوپر» مسوول راهپیمایی 
معتقد أست که جامعه به تغیبر مسالمت آهیز ثیاز دارد, 
اعا « حری دانافی» خالف او و اهل جنگ و ستیز ات 
و راه مبارزه قهرآمیزی را می‌پسندد به همین خاعلر 
«جری» داشت به آشوب می‌زنه و اوضاعی پدید 
می ابد که بریتاندایی‌ها مردم غیرنظامی را سی‌کشند و 
این واقعه ,بحادثه غم انگید میک‌شنیه خولین» را در 
تاریخ رقم مي‌زند 


کا رگر دان الکی! 
> آرژوی محال 
9 کارگردان: جان والش, فیلعنامه, والش و سينيا 
کاپلان عدیر فیلمبرداری: پیترنلس, موسیقی: الکنس 
لاسارنکی بازیگران؛ عارتین داناوان ادیوید: هری 
لوییس پارکر اتنفی ابلمن) ربکا کی هارت اعارلیس 
فانت) محصول آمریگا 
خلاصه داستان: 
۷دیوید» یک لوله‌کش ساده است که نظر هیچ 
کس را جلب نمی‌کند. او برای ایتک این خود کم‌بینی 
رابپوشاند, زد یکی ار همسایه‌ها خودش را کارگردان 
سینعا جا می‌زند. همسایه او را باور می‌کند ر 
شته‌ای در اختبارش قرار می دهد «دیوید» در ادات 
ابن مسیر تا مرز ساختن فیلم هم پیش می‌رود: ولی... 
ت 








و ج 


۵ در غزل از خلیل ذکاوت 
أمذد ى فا... 

امدی تا کم کنی از وسعت چجشم ائتظاری هسای من ؟ 

یا که می خواهی بیفسزانی به حجم بی قراری هسای من ؟ 
هیچ پسارانی» حریسف سرنسوشت زرد تقوس‌مم تسود 

تاپینم تو چه خواهی کرد بسا ان بی بهاری های من 
دست هر کس را گرفتم. جان گرفت و پشت‌پايم زد همین 

طول و تفصیلی نسدارد ماجرای بدیاریهای مر 
آذ قدر که من خودم در خلوتم خاموش می گریم؛ بس ات 

حیف باشد که تو هم باشی شریسک RE‏ 
تلح و غمگینم؛ ولی ابن عادت دیریته آخر رفتتی است 

آم ای شاداب شسرین !یک ذر از ناساز گاری های من 
داستان تنگدستی هسای من ابن قد رها کو جک نود 

در بزرگي های توء گم گشته اما شرمساری‌های من 
چند شعر خشک و خالی؛با همین ها سوختی و ساختی 


ای فدای ابن همه ابتار تو کل نداری های مر ! 


من غزلهمای فراوان دارم اما خوانسدن اد کار توست 
ار کلسوی تو شنیدن دار د اواز فناری‌های من 


از انب اسب 
ار سب + ابر شتا؛ ابسن ابر هس‌ای. نی کسران 
قسمت ما قطره» درياسهم از ما بهتر ای 
تا که ننگ و نان نشان و نحوه نام اوری ابست 
تام من 
هر شب شاعر پر از منظو مه ضاقی تازه است 


گِ باد بارب: نسن قن نام آوران؟ 





7 ۱ 
اما ل, رار 


سابع تہ 

امشب رال می بارد از مهتاب چشمت 
یک شاپر ک پر می زند در قاب حشصت 

خورشید وفتی در نگاهت می در خشد 
ماه و ساره می شود بی تاب حشمست 

دریا شبیهت می شود بانوی گله! 
ابسن انعک اس ابی حذاب حشمت 

ایسن روزهساهی مى نسویسم بیقسرارم 
دیگر نمی ایسد سرام ا 

دیگر ندارم ترسی از طوفان: گل سرخ 
باتکسه سر ارامستی محر اب حشمت 

با تو دوبساره می رسسد باران به اینسجا 
صداسمان هم می شود سیراب جشست 

ازی دوبساره می رمسم به سطر اول 
امشب غزل می باره از مهتاب چشمت 
پیعان سلیمانی 





حوا روزپهان ۰ رامسر 





استنداد درا 
روز و ان خورشید تکراری؛ برای دیگران در انتظار هن گر طیح و خود را گر ر زمینههای دیگر 
در زمیسن؛ از شصر حسرفی اسمانی تر نود 
شاعسران؛ یک اسمان؛ پایس تر از پیخم ان پر از نگا: 
در جهان تنهاتر از این گونه تنهایی کجاست؟ پر از آه 
کر چه ای مهت‌ابی ام در شر کوراد و کران؟ فر از ((جه زود «جه نا گاه) 





تن سرب تدای ادم بر 
آن جوانی زا که گریند پیرم گرد 
ما بررمن نشد معلوم از هر آرزوی بگثرم 


بخت من در خود به غير از غربت مغرب ندید پر از شو د 
اه از ان امان ربی بی خاوران! ټر از بود 
ژادروزم را کسی بریک و شاب‌اشی نگفت پر از تمام بارائم و پر ترائه خراهم بارید 
هیچ حتی حشی شاعسری از جسهه همسنگران پر از ناتمام پر پنجره کوجه: خاته خواهم پارید 
روز هر گسم سز ناقوسی نخواهد ناله زد پر از سکوت پارانم و بر بهانه خراهم بارید 
حصی شاخه‌ای از حلقة نیلوفران پر از صدا بر دشت و دیار و لاله خراهم بارید 


پارانم و پر چرائه خواهم پارید 
بر یاس سپید خانه خواهم بارید... 
شما «خواهم پارید» را در همه مصراغها تکرار 


تون تسلیت روزنامه امروز 


باز افا تا تو رادارم؛ مسرا انسدوه بست 
به روی میز من انگار 


شصر! ای خور شید شاداب شب غم پروران 





در هسوای مهربان تسو دل من می تسد سالهاست کرده‌اید: چرا؟ پعضی از مصراعها یز از حیث معنا دچار 
ان جتان که قلب فرزندان به غهر عادران منتظر مانده امیت ااشکال بود 

مشق عشق هر دو عالم؛ یک دوبیتی بیش ببست به انتظار من انگار و او ۱ 
عصری از پرسش در این وه صبحی از پاسخ در أن زردازرد هط ر با کلمابی چزن 

تادم آخره غسزل پشت غسل. می نوشمت گرم خمیازه است... لیلاعلانتری .ساری 
ای شراب مبز! ای شعر؛ ای شکر در شو کران! جعودو ضا شکارمري شمر متقدمان را په دقت بخوانید. و وزن و 































قافیہ را فرابگیرید. بت آثارتان را در قالپ 
کلاسیک بینم 
ابرج ملک ‌محمدی . سنندج 


تا مپادا از ورن خارج شده باشد. حافظ سروده است: 
یارب آن نوگل خندان که سپردی به منش 
می سپارم به تو از چشنم خسود 
چمنشی وزن يبت قوق «فاعلاتن قعلاعن قعلاتن 
۾ جلین است؛ 






به تو از چش = فعلاتن 

م حسود = فهاز تن 

چمنش = فعلن 

رئوف شهری .ورامین 

یلهه مرحوم عشیری در زمینه شعر کلاسیک هم 
ائاز درخوری دار د. 












نامه‌هایتان را خواندم ببشتر مطالعه بقر مایید: 
مرتضی آخوانء شهربار . صدیقه مضمدی, سوادکره 
.شایلی حاجی زاده بجنورد ,تاصر جباری, تاییاد , عاطفه 













گر مانشاه.مهسا گردستانی, بندرعباس. 
شماره ۳۰۷ 


پارها اییاتی از شاعران بزرگ را نقطیع کرده‌ايم تا 
دوستان پا نحوه قطیع شهر آشنا شوند,فایده این کار 
این اسا که شیا می توانید شعر خودان را کنترل نیز 


جلوداری بابل ,لیدا قلی پور بالف کرج .فهدی حسینی؛ 
دهاقان .لیلا اصفری, میانه., رانا خضری, تربت حیدریه . 
علی شریعتی, یزد .ن. شهنرازی, خاش . الف.م.زغر» 












مهسر کسی به سینهام دگر شرر نمی زند 
در این مسرابه غير غسم کی به‌در نمی زند 
راشب فسراق سابه انتهانمی رسد 
جرا در ابن چين شبی سبیس‌ده سر نمی زند 
خرابه ای ست سخت شوم به جای دل به سید ام 
که انسذر ان به غر بوم پرنده پر نمی زند 
طوطی عع سر کشم خموش شد رز بی کسی 
گرفنه بال و پر به هې لب به شکسر نمی زند 
سیدابراهیم کمال حسیتی . صاوه 


خدانا 


























خدایا مخت بيز ارم 
از نهر ده ماندنها 

آزفن تکرار ی معا 

ازین دبای بی رویا 

خذایا سخت نی ارم 

این اشفته بازازی که حتی یک نفس 

فرست برای اواز قناری ت 

عیترا کبیر عبدی .لیعه‌ور فحلات 


سر 
شب به هوای نو سحر مې شود 
غم ز دلم با تو بهدر می شود 
همچو غبار است دلم در رخت 
پا بنهی زیر و زبز عی شود 
ای گل اشراق گلستان عشن 




















خون به رگم گرم گذر می شود 
سیاوش پورافشار , کرماتشاه 


باز بی پسرنده از فقس پرم 
از هسواي شسرجی و 
در کنار ابن همه گل وکا 
از هجوم ياد و خار و خس پرم 
از غروب و وحشت عسس پرم 
8 صدای تاه رصن پر 
در شمیم شق و شور عاشعی 
من ز دود اتسس هرس پسرم 
بی نصییم از پرنده و بهار و گل 
از هسوای شرجی و مگس 


۴ 


خر 


محمد رحیمی (ققنوس) .زر بن شهر 


















چشم هايم را جو دریا می کنی 





انفماری سخت برپا می کنی 
فایق سر گشتة فب مرا 
غری دریای تعنا هی کتی 
با سر انگشت نگاهت خوب من 
بقض های بسته را وای کنی 
می روی و از فحت روز مرا 
تبره جوا شبهای بندامی کنی 
گا: گرم و گاء سرد و گاه زرد 
از چه با من ابن جنین تا می کی 
ابن همه سور و حهایا کس نکرد 
آنچه را تو با دل ما می کش 
اسماعیل مزبدی . علی آباد کتول ‏ 








و 











بک خائم بریتانیایی پس از بازگشت از خرید 
قصد داشت خودرو خود راروشن کند اما هرچه 
تلاش کرد وسیله نقلیه وی استارت نخورد. په 
همین دلبل از یک تععیرکار کمک خواست, این 
تعمیرکار باهوش پس از چند سوّال از خائم | 
راننده متوچه شد که پسر یکساله وی فرستنده 
سوئیچ خودرو را که په اندازه یک قرص 
سرماخوردگی است قورت داده. په همین دلیل 
خودرو روشین نعی‌شود. تعمیرکار پس از چند 
دقبقه فکر عردن به این نتیچه رسید که شکم 
کردک بکساله را به فرعان خودرو بچسیاند تا 
فرستنده الکترونیکی با فرمان ارتباط برقرار کرده و 
خودرو استارت بخوود 
سرانچام او موفق شد وسیله نقلیه خانم راروشن 
کند و چند ساعت بعد فرستنده الکترونیکی به‌طور 
طبیعی از بدن کودگ خارج شد 
اینترنت 


دزدی از عروس به خاطر انتقام از داماد 


پیرمردی که پس از آزادی از زندان از سوی 
خانواده‌اش طرد شده بود این بار طلاهای عروسش را 
سرقت کرده و با شکایت پسر خود دستگبر شد 

رئیس دادگاه از مرد جوان حی‌خواهد شکایت 
خود را مطرح کند. پسر جوان زو په پیرمردی که آرام 
در گوشه‌ای از اتاق دادگاه نشسته اشاره می‌کند و 
می‌گوید: این پیرمرد پدر عن است, پدری که از پدر 
بودن تنها نام آن را یدک می‌کشد. ربرا او پا سرقتهای 
خود بیشتر عمرش را پشت میله‌های زندان سپری 
کرده است و این رفتار وی باعث شد که ما مسیر 
ژندگی خودمان رااز او جدا کردیم؛ اما این بار پس از 
سمه روز آزادی آز زندان طلاهای همسرم رابه سرقت 
برد و من از او شاکی هستم. 

دزپی این شکابت قاضی دادگاه از پیرمرد 
نج تہ خواست و وی گفت: آقای قاضی, تمام 
امیدهایم در این خلاصه می‌شد که پس از آزادی از 
زندان فرزندانم مرا در جمم خود بپذیرند: اما افسوس 
که آنها پا رفتارهای خود تخام امیدم را به پاس و 
تااعیدی تبدیل کردند و من ناچار شدم از آنها انتقام 
بگیرم, به همین متظور پا فرصتی که به دست آمد. 
شب هنگام از دیوار خان وارد منزل شدم و طلاهای 
عروسم رابه سرقت بردم. 

دریی آين اظهار ات قاضی دادگاه پیرمرد سارق را 
برای اذامه تحقیقات تحویل آکاهی تهران داد 

جام جم 


وروجا وروی توه کنن 

5 

تعاس‌های تلفنی دختری جوان که طرح دوستی 

پا مردی مسن و ثروتمند را ريخته بود. به سرقت 


عبلیونی و تمام وسایل زندگی او منجر شد. 
این سرقت وقتی روی داد که مرد مسن پس از 
چند هفته‌ای گفت وگو و طرح دوستی و وعده ملاقانها 
با دختری به نام «نگار» او راپه خانه خود دعوت کرد 
روز حادثه همین که درد ثروتعند در را به ووی 
نکار کشود دو مرد تقابدار مسلع را پیش روی خود 





دو مرت مسلع, پبرعرد رادر حمام با دست و پای 
بسته رندانی می‌کنند و سر حوصله ۲۰ عیلیون توعان 
وجه نقد, و مقادیر زیادی دلار. فرش و اوارّم صوتی و 
غیره را به سرقت می برند 
با وقوع ابن حادثه مالباخت» پس از چند ساعت از 
طرف خانواده‌اش نجات پیدا کرده و با طرح شکایتی 
تحقیقات بر روی این پرونده آغاز می‌شود و 
کارآگاهان در زعائی کوتاه دختز ۲۰ ساله راشناسایی 
و دستگیر می‌کنند و پس از دستگیری دختر جوان دز 
بازجویی‌ها به داشتن دو همدست دیگر که پسران 
جوانی ۲۶و ۲۵ ساله هستند اعتراف کرد 
با اعتراف «نگار» دو همدستش در قلهک و دربند 
شناسایی و دستگیر شده و بعد از بررسی‌های 
کارشناسی مشخص شد این سه جوان با سلاحهای 
جال اینکه «نگار» به عنوان دختزی, جوان با 
استفاده از روشهای جاص خود شماره تلقن قرو 
عوردنظر را پیدا کرده و طی تعاسهای پی‌درچی و طرح 
دوستی و معاشرت پس از چند هفته تعاس و جلب 
اعتماد طرف مقابل وقتی خوپ مطمئن عی‌شد که یک 
قرار نیمه وقت در خانه آنها برای لاقات می‌گذاشت 
با این شگرد با دو هعدست دنگرش وارد عملیات 
می‌ظنوند. و نوهت می‌کردند, تحقیق دزیازه؛ لین 
سرقت و اعضای آن همچنان ادامه دارد 
حیات نو .۱۶ آذر 


پیر مره‌های پولدار باز هاده افر بدند! 


دخنر جوانی که از ترس آزار و اذیت‌های پدر و 
مادرش به دادگاه پناه آورده بود به قاضی گفت: #برای 
آنکه مجبور شود با یک پیرمرد ویلچرنشین ازدواج 
کند فرار کرده است:۷ 

والدین یک دختر با مراجفه به دادگاه جنایی 
تهران. عنوان کردند که فرزند آنها به همراه پسر 
جواتی از منزل متواری شده است. دربی ابن شکایت 
و رسیدگی, به ابن پرونده عاعوران شعبه ۱۱ آکاهی 
تهران پس از بررسی و تحقیقات متوجه شدند که این 
دختر همراه جوانی که از دوستان خانوادگی نختر 
است در یک منژل مسکونی مخفی شده است 








عاء‌موزان اداره آکاهی به دستور قاضصی دادگاه 
دختر جوان را همراه فردی که با وی در این خانه 
زئدگی می‌کرد دستگیر و په مجتمع امور چثایی تهران 
انتقال دادند 

دختر جوان درخالی که کریه می‌کرد. به. قاضی 
دادگاه گفت: من ۲۳ سمال از سنم. می‌گذرد و در این 
مدت پدر و مادرم بارها برایم نقشه کشیدند و 
هیچ‌وفت هم موفق نشدند و به خوشی گذشت تا 
اینگه چند روز پیش پدرم تصعیم گرفت عرابه عقد 
یکی از دوستانش که پیرمرد ۷۵ ساله است وروی 
ویلچر می‌نشیند درآورد: په همین خاطر من په 
والدیتم اعتراض کردم و آنها اینقدر مرا آزار و 
اذیت کردند که مجبور شدم از خانه فرار کنم 

والدین لین دختر در جواپ دخترشان به 
رئیش دادگاه گفتند. ما صلام و محصلحت دخترعان 
رادار ازدواج با این پیرمرد ثرو تعند می داليم او در 
آینده رن خوشبختی می‌شود 

با اظهارات طرفین در این خصوص نیز 
پروئده‌ای"تشکیل شند و قاضی دستور قضایی 
لازم را صادر کرد 

پیش ۱۳ آذر 


یک زن مسلح به سبک سریال تلوبزیونی 
اخواب و بیدار» جواهرفروش اسفهانی را یه قتل 
رساتد و دارایی موجود در مغازه را نیز پس از ارتکاب 
جنایت مورد دستبرد قرار داد 

هفته کذشته زنی به بهانه خرید طلا وارد مفازه 
طلافروشی شد. وی پس ار دقایقی معطلی در عفازه و 
وقتی از خلوت بودن محنط سفازه مطمئن شند با 
سلاحی که مجهز به صداخفه‌کن بود. ابتدا صاحپ 
مغازه را با چند گوله به قتل رساند و سپس تمام 
زیورآلات و طلاهای موجود در مفازه رآ جمع‌آوری و 
از محل جنایت متواری شد. 

پس از وقوم چتابت صاحبان مغازه‌های مجاور به 
مرک فوزیت‌های پلیشی ۱۱۰ اطلاع دادم و از آنها کمک 
خواستند. کارشناسان معتقدند از هنگام شروع پخش 
سریال «خواب و بیدار» که عدتی در تلویزیون به 
تعایش دراهده این چندمین جنایتی است که با 
شگردهای این‌چنینی مورد اسنفاده در قیلم صورت 
می‌گیرد. 

حوان ۰ ۱۶ آذر 





مدير مدرسه‌ای در آمزیکا به" دانش آموزان 
دبسثان خود قول داده بود که اگر دانش آموزان خود 
۰ کنسرو مواد غذایی برای افزادی بی‌بضاعت 
جمم آرری یا تهیه نمایند: وی تمام موهای سر و ریش 
رابه رنگ آبی در خواهد آورد 
با ایجاد این انگنزه قوی! پس ار چند روز 
دانش‌آموزان همت کردند و در حدود ۴۰۰ قوطی 
کنسرو جعم‌آوری شده را به مدیر مدرسه تحویل 
دادتد و وی نیز به قول خود وفا کرد و تعام موهای سر 
و ریش راابی کردا! 
a‏ 


شماره ۳۰۷۹ 


1 





غلا نم راهنعایی و رانندگي کهاست؟! 


جاده نعین : آبی‌بگلو فاقد علانم راهنعایی و 
رانندگی است. به خاطر تبرد این علائم: تصادفهای 
وحشت‌باری در این جاده رخ می‌دهد. یخصوص 
افرادی که با این جاده اشنایی ندارند. صدمه بیشتری 
هی بیدند 

امالی این منطقه از مسوولان محترم نبروی 
انتظامی شهرستان نمین تقاضای نصسب علائم 
راهنعای و رانندکی در این مسر دارند 

جعفر بابایی. خبرنگار اطلاعات هفتگی 


سر کت آتویوسرآنی 
((طرح) انداغ ص کت 


بالاخره اتوبوسرانی مشهد به خود زخمت فاده و 
برای مقابله با کسانی که بلیت اتوبوس نمی دهند. 
طرحی رااچراکرد, در این طرح قبل از سوار شدن باید 
بلیت داده شوب اما اتوبوسرانی به سایر چزئیات 
قضیه کمتر توجه کرده است. اچرای این طرح 
سن براي . .شهروندان . و 
استفاده‌کنندگان از اتوبوسها که غالبا قشر مجروم 
هستند. ایجاف کرده است. اتلاف وقت در استگاهها؛ 
زحمت دوچندان برای راننده درگیریهای لفظی بین 
مردم و رانندگان و سیاری عوارد دیکر که هریک 
موجب شده تا این طرح در اجرای کامل و موفق‌آمیز 
نباشد. جال که اتوبوسرانی مشهد سالانه شش میلیارد 
ريال یایت ندادن بلیت از سوۍ مردم زیان می‌بیند یا 
توان استخدام و جذّب نیرو به عنوان کمکی در 
اتوبوسها ندارد و از همه عهمتر اینکه اتوبوسرانی به 
دلیل گرانی و قیعت سرسام‌آور اتوبوسها نمی‌تواند 
آتویوس جدید خریداری کند, چرابه جای این حرکتها و 
طرحها, فرهنگ سازی نمی کند؟ 

آتوبوسرانی مشهد هنوز نتوانسته است فرهنک 
صف را در ایستگاهپای خود ایجاد کند. بزرگترین 
معضل در ایستگاههای اتوبوس مشهد بی‌توجهی به 
صف است. درجالی که وجود نظم و صف در این 
ایستگاهها ضمن حدّف اثلاف وقت. در ارلئه بلیت نیز 
موّثر ولقم خواهد شد و بالاخره اينکه به‌جای اجرای 
طرجهای گوناگون باید کاری اصولی و مبنایی در این 
شهر بزرگ انجام دهیم. حرکتی که اوضاع و احوال 
اتوبوسها, اتوبوسبرانی و استفاده‌کنندگان از آن را 
دگرگون کند 

ایو العضل صمدی رضابی . عشهد مقدس 


عدیده‌ای را 


که وروی هت‌یجان صنوبی 
خر آفرین است 
فلکه ورودی جاده هندیچان . دیلم په علت 


شماره ۳+۷۱ 


هنذیجان خطرآفرین نذه است. این فلکه در قسمت 
هندیجان چنوبی و در مسیر جاده هندیجان - دیلم واقع 
است. تاکنون پیشرفت فیزیکی قابل توجه‌ای نداشته و 
برای وسایل نقلیه‌ای که در این مسیر تردد می‌نمایند 
خطرات فراوانی به‌وجود آورده است و اکر شهرداری 
به زودی کار این فلکه را تمام و برای آسفالت آن اقدام 
نکند چه‌پسا شاهد حوادث ناگواری خواهیم بود تردد 
وسائل تقلیه سنگین بخصوص انتوبوسهای مسافری 
از سایر استانها به خوزستان که اکثراً از اين مسیر 
عبور می‌تمایند با خطرات جاتی مواچه‌اند و اگر 
وسیله ای در شب به هر علتی با اپن فلک» که وسعت و 
پهنای آن زیاد است و علانم هشداردهنده مناسبی 
تدارد. برخورد نماید فاجعه ناگواری به وقوع می‌پیوندد 
و خانواده‌های بسیاری عزادار می‌شوند 

از سسوولان اجرایی پخصوص معاونت عحترم 
ممرانی استانداری. ی بخشدار محقرم هندیجان که از 
عدیران لایق و دلسوز می‌باشند, انتظار می‌رود به این 
موضوع رسیدگی نعوده تابه ژودی شاهد اتمام پروژه 
مذکور با همت و عدیریت معاوتت محترم عمرانی و 
بخشدار محترم هندیجان باشیم. 
فربدون آلبوعبیش . خیرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 


نوش دارو بعد از مرک سفراب 





سرعت غیرمباز. نبود چراغ خطر. نبود تابلو 
نشانگز مانم و غیزه مساوی آمنت با تصادف که ختی 
عمکن است پاعث عرگ شود در چنین مواقعی تا بلابی 
بر سر عده‌ای نیاید کسی فکر چاره نمی افتد 

تریلی در آباده شیراز.به خاطر وجود موانم 
منحرف می‌شود و وارد خانه‌ای می‌گردد. بعد از این 
انحراف و چند تصادف دیگر که خسارت بسیاری وارد 
کرده است. خوشنبختانه بر همین روز حادثه په 
سرعت چراغهای راهنعا و تابلوهای متعددی نزدیک 
هر سرت گنر کار گذاشته شد. 

از عسوولان تقاضا می‌شود از این پس علاج 
واقعه را قبل از وقوع کنند. 

غلامعلی قاضی شهرضا . خبرنگار اطلاعاث هفتگی 


بیع رستان رامهرمر آمبولانس نداره 


شهرستان رامهرمز که بر دریای عظیم و بی‌کران 
نفت و گاز تکیه دارد و روزانه به قول کارشناسان نفت 








۰ هزار پشکه نقت از چاههای این شهرستان 
استخراح و صادر می‌شود. متانسفانه قاقد امکائات 
پزشکی لازم است و تنها بیمارستان این شهرستان 
فاقد آمبولانس است. به‌طوری که از بخش رامشیر که 
خود هم محروم است آمبولانس به رامهرمر اعزام 
می‌شود از وزارت پهداشت و درمان و آموزش 
پزشکی شهروندان رامهرحز استدعادارند تا په مشکل 
آنان رسیدگی شود. 


رامهرمز .محمدعلی بوسغی ۔ خبرتگار اطلاعات هفتگی 


بحران خشکسالی در کشنوج. . 


گهنوج یکی آز گبهربننتانهای پهتانر انستان رمان 
است که در جتوبی‌ترین ناحیه این ستان قرار گرفته 
است و از بخشهای مرکزی, منوجان, قلمه گنج, رودیار 


و فاریاب تشکیل شده امت 
متاء‌سفانه امروزه از یک‌سو خشکسالی متوالی 


چهار ساله آخبر موجپ خشک شدن مزارم., باغات 
مرکیات و نخلستانهای کشاورزان این شهرستان 
شده است و خسارات بسیاری به عمحصولات زراعی 
و باغی وارد آورده است و ار سوی دیگر اعتبارات 
اختصاص یافته یه این امر نیز ابداً جوابگوی نیازهای 
مردم نیست و روزبه‌روز بر شدت بحرأن در این 
شهرستان افزوده می‌شود و با مهاجرت روزافزون 
روستابیان به شهرها. روستاهای این شهرستان به 
مرور خالی از سکته می‌ شوند. 
پنابراین مسوولان باید برای 
میاززه با خشکسالی . اقدامات 
کسترده‌ای نموده و با ساخت 
استخرهای ذخیره آپ. استفاده از 
کانالهای پتونی, پشته‌بری چاهها و 
مجهز نمودن چاههای آب به موتور 
پمپ های قوی کف‌شکنی چاههای 
اپ, استفاده از سیستم‌های نوين 
آبیاری و همچنین پا دادن وهای 
بلاعوض, کشاورژان کهنوجی زا 
به‌کار خود دلگرم نعوده و از 
مهاجرت بی‌رویه آنان به شهرها 
جلوگیری نمایند. 
محمود جعفری کوهینالی . کهنوج 


تفتازان, روستايي محروم 


اگر تا به‌حال گذرتان به روسنای «تفتازان» 
شیروان استان خراسان افتاده باشد. متو جه می شود 
سباکنان این روستای محروم با کمترین امکانات و در 
سحت ترین شرایط زندگی می‌کنند. علیرضا حاجیان 
یکی از ساکنان روستا می‌گوند 

جاده آسفالته .آب لوله‌کشی بهداشتی .حمام گاز 
و آرد اصلی‌ترین و ضروری‌ترین نیاز شهروندان 
مت 

معصومه حاجیان نیز می‌گوید: برق این روستا 
بیشتر مواقم ضعیف است و هر بار که قطم می شود, 
مدت ۱۰ الی ۱۵ روز بايد ابن وضع را تحعل کنیم تا 
مجددا برق وصل شود. امید است مسوولان ذیریط با 
بررسی همه‌جانبه به درخواست روستانیان رسندگی 
re‏ 

خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 






برای کسی که در یک خانواده فوتبالی به نیا | رشته ورزشی وابستگی پیدا کزد و با وحود عدم ۱ 


آمده راحت‌ترین کار معکن جواپ دادن به ابن 


ایکانات عالی و تفریحی و همچتین محنودیتهای 


سوال است که چگونه به فونبال روی آوزدی و یا | درسۍ فوتیال را دز اولویت اول زنهگیاش قرار داد تا 


چرا این رشته ورزشی را انتخاب کردی؟! 

+ عارف محمدونده از روزی که قدرت تجزیه و 
تحلیل حرفها را بیدا کرد بعنی زعالی که دو , نسه 
سال بیشتر نداشت. بیشتر از هر کلعه‌ای از توپ و 

فوتبال شنید و خیلی زود هم نسبت به ابن 


7 عارف حان! از کجا شروع کنیم؟ 

از ملوان نندرانزلی! 

0 خرا هلوا 

۵ چون هجده سال آرزری من این بود که پیرآهن 
این تیم شمالی رابر تن كنم 

7 چطور این آرزو به حقیقت پیوست؟ 

8 سال فقتاد زمانی که من در تیم جوانان و 
بزرگسالان هلال احمز به طور همزعان توپ می‌زدم؛ سا 
در لیک اسثانی با دو تیم استقلال و ملوان انرلی که در 
آن زمان به شدت با یکدیگر گری داشتند بازی کردیم و 
دست بر قضا من در هر دو دیدار بهترین بازيهايم را 
اتجام دادم و این شد که که اقای صالح نیا از سن 
خواست یک روز با کفش و لباس ورزشی بر سر 
تمرین علوان حاضر شوم البته ایشان به واسطه 
حضور برادرائم عادل و علام محمدوند که سالیان 
درازی در تیم لوان توب هی زدند, از عدتها قبل باری 
من را زیر نظر دانشت و بعد از آن بازی که روبروی 


ملو ان انجام دادم, بالا خره متقاعد شد که عرا به تیمش 


پپرد 

5 چند سال در ملوان بازی کردی و پس از آن 
پبراهن کدام تیمها رانر تن کردی؟ 

8 سه سال با پیراهن ملرآن در لیگ بازی کردم و 
سه فصنل هم تبمهای چرکای تالش, تراکتورسازی 
تبریز و شهرداری تبریز را هسراهی کردم و پس از س 
سال مچددا به چوکا برگشتم. یک سنال بعد از آن به 
عضویت تیم پاس درآمدم و دو فصل پیاپی هم در تیم 


ذوب‌آهن بازی کردم. الان هم که در اخدهت 
برای مات 








بتواند ادر هجب سالکی به یکی از آرزوهانش که 
پوشیدن پسراهن سفید. رنگ, صلوان پندرالزگی بود 
جافه عمل بپوشاند: ۱ 

عارف در انزلی به دلیا آمد» است و هنوز علی‌رغم 
دوری چند ساله از تیم علوان همچون دوران کوذکی به 


شا خبرنگاران اگر گهی 
پرسپولیس به زودی حل 
حواهد شید 
۳ 


هر کس غير از پروین در 


راص تیم پرسپولیس قر ار 
داشت اینک ما هچین یاز د 5 
امتیاز را هم ؟ 


7 
دمی در دجم 





[] فر این سالیها زیر نظر کدام مربیان کار کردی؟ 

۵ آقایان پورنعست و قربانی اولین مربیان عن 
بودند و پس از ترک تیم قلال احمر زیر نظر آفاپان 
الم تیا عفور جهانی. واسیلی کرجا. دکتر بیژن 
ژوالفقارتسب. ابر افیم قاسعپور, سعید آخوندی بهرام 
عاطف و آبراهیم ژاده فوتبالم را ادامه دادم و اکتون هم 
در خدست علی آقا و آقای ابراهیمی هستم 

7 فوتبالت را بیشتر مدبون کدامیک از مربیان 
فوق هستی؟ 

8 من نمی‌توانم کار هیچ یک از این مربیان راب 
دیگری برتری دهم و فقط می‌توانم بگویم که چبزهای 
زیادی از آنها فرا کرفتم و همین تعده عربی و آشنایی با 








تیحهای شرهرستانی که تاکنون بازی کرده از جمله 
خعین تېم علوان به آنجه که استحفاقش را داشته. 
بر سیده است 

مجسدوند. آخرین شکار فصل نقل و انتقالات 
یمان عا بود و پای یک سفره با عاء ماه پر خير و 
برکت رعضان را به اتمام رساندہ 





دیدگاههای مختلف بود که دز موفقیتهای نسبی من در 
فوتبال نقش داشت و سبب شد که در تعام این سالها 
بازیکن فیکس تبعهایم باشم 

1 کار کداهیک از این هرببان را بسشتر پسندیدی؟ 

۵ آنای غفور جهانی بیشتر از سایرین به جوانها 
بها می‌داد و در آن سالها که من هفده . هجده سال 
بیشتر نداشتم, خیلی از من حمایت کرد. ضمن اینکه 
آقای عانطف نیز آزادی عفل زیادی در میدان به من داد 
و سبک بازیم را تا حدودی عوضس کرد. اما در کل 
هعانطور که گفتم همه عرییانی که بنده زیر نظرشان 
کار کردم خق استادی به گزدن من دارتد و در جزجز 
فوتبالم تا ثیرگذار بودند 

۲ جی شد که په بر سپولسس آمدی ! 

6 در فصل نق و انتقالات همه تیمهای لیکی با من 
صحبت کزدند. افا در این نین پرسپولیسی‌فها تصمیم 
جدی‌تری برای جذب من داشتند و به همین خاطر با 
آنها قرارداد بستم 

۲7 بی هر چیهار ده تیم لیگی با تو مذاکره داشتند؟ 

۵ بله انا فیچکدام شرابط مشنخص و ثابتی برای 
عقد قزارداد نداشتند و دائما پرشتهادانشان را تغنیر 
می‌دادند. در عوض آفای پروین در یک جلسه صحبت 
با عن همه چیز راتعام کرد و من هم متقاعد شدم که با 
پرسپولیسی‌ها قرارداد ببندم. 

7 تو هم مئل اکثر باز یکنان پرسپولبس از بچگی 
به این تیم علاقه‌مند بودی ٩‏ 

9 من از بچگی ملوان رابیشتر ار همه تیمها دوست 
داشتم. البته پرسپولیس راهم دوست دارم 

7 پس آنچنان هم قرمز قرمز نیستی؟ 


شماره ۳۰۷ 





۵ در نقایسه بین قرم و آبی, علاقه دروئی من به 
پرسپولیس پیشتر است. چرا که همیشه احساس 
می‌کریم این تیم شخصیت تیمی بالاتری نسبت به 
استقلال دارد و به قول معروف ارتیم تر است اسا ایتکه 
صرفاً بدین خاطر به پرسپولیس آمدم. نه اینگونه تبود 
و چه بسا اگر استقلالیها پیشنهاد بهنری به من دادند. 
اکتون پیراهن شماره ۱۲ استقلال بر تن من بودا 

7] جرا شماوه ۲ به این ساره تعصپ دار ؟ 

۵ قبل از اينکه به این سوال پاسخ دهم در مورف 
سوال قبلی ابن نکته را اضافه کنم که آنچه که برای من 
به عنوان یک فو تبالیست آهمیت دارد این است که وقتی 
به عضویت باشگاهی درآمدم, فقط و فقط به موفقیت 
آن تیم فکر می‌کنم و برای پیروزی تیمم عرق می‌ریزم 

0 و حالا شماره پیراهن. نگفتی چرا در 
پر سپولیس شعاره ۱۲ را انتخاب کردی؟ 

6 من مثل برخی بازیکتان زياد به مسائل 
حاشیه ای از جمله شماره پیراهن اهعیت نمی‌دهم, البته 
چندان هم نسبت به شماره‌ای که می‌پوشم بی تفاوت 
نیستم؛ من در این سالها بیشتر با پیراهن‌های شماره ۸ 
و ۲۰ به میدان رقتم و تنها یک فصلی که در پاس بودم 
پبراهن شماره ۱۲ را بر تن کردم و امسال دومین سالی 
است که با ابن شماره پیراهن بازی می‌کتم 

0 با ابن حساب هر وقت که به تفران می آبی, 
شماره ۱۳ می‌پوشی. درسته؟ 

۵ ابا خنده] نکته جالبی بود تا به حال به آین 
موضوم فکر نگرده بودم 

1 بازی در تیعیدابی نظیر استقلال و پرسپولبس, 
چه تفاوتی با بازی در تیعیدای شیهر ستانی داره؟ 

۵ تنها تفارت عمده‌ای که مبان بازی در تیمهای 
بزرگ تهرانی و ساير تیمها وجود دارد در این است که 
در تهران, هر روز بازیکن پا مسائل جاشیه‌ای و 
جنجالی تازه ای روبرو می‌شود که اگر نحوه برخورد با 
ان مسائل رانداند. امکان دارد په هر سرئوشتی دچار 
شود. البت» نه ایتکه جو این تیمها متشتح باشد. چرا که 
برعکس در تیمهای تهرانی جو صمیمانه‌تری حاکم 
است. اما این مطبوعات هستند که به مسائل حاشیه‌ای 
دامن می‌زنند و بازیکن در این تیمها پاید حواسش را 
بیشتر از صددرصد جمم کند! 

7) تو تا چه حد در حاشیه و دنبال مسقل حاشیه‌ای 
هستی؟ الیته اگر نمی خواهی مئل هر بقالی از ماستت 
تعر یف کنی به این سوال حواب بده 

۵ راسنش زمانی که در تیمهای شهرستانی بازی 
می کردم گمان می کردم که تتها ضعف من در این است 
که در حاشیه نیستم و کمتر با مطبرعات در ارتباط 
هستم. اما حالا که په پرسپولیس آمده‌ام احساس 
می‌کتم این موضوع نه تنها ضعف نیست بلکه یک نکته 
مثبت است. ابن موضوع را درست در اولین جلسه‌ای 
که برای ضحبت کردن با آقای پروین به باشگاه 
پرسپولیس آمدم, متوجه شدم و درست در همان روز 
بود که به موفقیتم در این تیم امیدو ار شدم. 

1 فکر نکردی با وجود این همه ستاره در 
پر سپولمس, به یک نیهکت‌نشین عمدل بشی؟ 

۵ هميشه کارهای بزرگ برای آدمهای بزرگ است. 
ثمی‌خواهم بگویم آدم بزرگی هستم, اما روزی که پای 
جکم قرارداد با پرسپولیس را امضا کردم می‌دانستم 
که آمدئم به این تیم شروع مجددی برای من خواهد 


شماره ۰۱ 2« 


0 


شویشه احساسم هی کرد 





م پرسپولیس شخصیت تیمی بالاتری 


دسبت a‏ استهلا(م دارد 3 به قول معر وف اتيم ضرا ست 
اؤ ف 4 


اکر در ابتدای فصل می خواستم 
پر سپولیس فکر کنم؛ الان جایم روی نیمکت ذخیره‌ها بود! 





بود. از این رو با بررسی کاتل این تیم را انتخاب کردم 
و اين آمادگی را در وجودم ایچاد کردم که بتوالم در 
تیم بزرگی مثل پرسپولیس بازی کنم با شناختی هم 
که از آقای پروین داشتم, می‌دانستم که ایشان کمتر به 
نامها ترجه سی‌کنند و هرکس که بهتر و آماده‌تر باشد 
در ترکیب اصلی قرار می‌گبرد. البته در این راه 
همیقیت خود پازیکنان و نفش کادر فنی تا ثیر بسر ایی 
در جا افتادتم در ترکیب ثایت پرسپولیس داشت اما 
مطمئثاً اگر در ابتدای فصل می‌خواستم به نیعکت 
نشیتی در پرسپولیس فکر کنم الان جایم روی نیعکت 
دخیره‌ها بود! 

7) چرااین روزها بر سپولیس بد بای می‌کند؟ 

8 چرامن بايد به اين سوال پاسخ دهم؟! 

7] اکر مابل هستی هن به این سوال جواب بدهم ؟ 

6 بفرمایید. می شنوم! 

7] من فکر ھی کنم ابن تیم هیچ تاکتیک خاصی را 
در زمین دنبال نمی کند و با این روند حتی بفترین 
باز یکنان هم نمی توانند در پرسپولیس کاری از پیش 

۵ اما من فکر می‌کنم بد بازی کردن پرسپولیس به 
خاطر ناهماهتگی تفرات در هفته‌های نخستنن لیگ 
باشد. الان شش هفته از بازیهای لیگ می‌گذرد اما اکٹر 
تیمها هنوز به هماهنگی مطلوب نرسیده‌اند و شما 
خبرنگاران اگر کمی صبر داشته باشید؛ مشکلات مابه 
زودی حل خواهد شد 

1 در ابن ناهماهنگی تبعی, باژ یکنان بیشتر عقصر ند 
یا کادر فنی؟ 

۵ من کمان نمی‌کنم کادر فنی در این مدت 
کر چکترین کوناهی و با کم کاری داشته باشد و اگر هم 


به نیهکت نشینی در 


تیم ند بازی می کند, بيشتر به خاطر ضسعف من و سایر 
بازیکنان است. شما مطمئن باشید اکر شسخصی غُیر از 
پروین در راس نیم پرسپولیس قرار داشت. اینک ما 
همین بارزده امتیاز راهم کسب نمی‌کردیم 

فیلم باز بهابت راهم بازیینی عی کنی؟ 

9 چه آن زسان که در شهرستان بودم و چه حالا که 
در تهران بازی می‌کنم این کار را کرده و می‌کنم. البته 
وفتی در تیمهای شهرستاتی بازی می‌کردم قیلم 
بازبهايم به سختی به دستم می رسید ولی خالا هرشب 
پس از بازی پرسپولیس فیلم بازی راتهیه می‌کنم و 
عملگردم را در زمین مورد بررسی قرار می‌دهم. البته 
من چه بخواهم و چه تخواهم از طرف برادرانم عادل و 
غلام زیر ترهبین قرار دارم و سالهاست که هر هفته 
نکات عثبت و منفی بازیم را از زیان آنها می‌شنوم 

1 واستی عادل و غلام مجسدوند چه کار هی کنند؟ 

6 انها در ائزلی مشفول مردیگری هستند و فگر 
می‌کنم اگر با همین روند پیش بروند, آبنده روشنی در 
انتظار انها باشد 

ل عارف! همین خو برادر را داری؟ 

۵ تھ بک برادر کوچکتر آز خودم هم دارم که 
بیست و یکسال دارد و تاکتون در تیعهای استقلال 
اتزلی و ملوان بازی کرده است. عجید از هن و دو بزادر 
بزّرکتر دیگرش با استعدادتز آنننت 

0 به عنوان آخرین سوال نه تیم علی هم فکر می‌کنی 

۵ صددرصد. امسال تمام تلاش من این است که 
در کنار بازیکنان پرسپولیس و با استفاده از تجربیات 
آتھا به اپن مهم که از بزرگترین آرزوهای من است 
دست پیدا کنم 
@ 










ساعت بازده صبح شنبه به وقت چین: مرلسم قرعه‌کشی 
رقابتهای فوتبال جام ملتهای سال ۲۰۰۴ اسیابا حضور 
نملیندگان ۲۳ تیم شرکت‌کننده و مسوولان بلندپایه ورزشی 
چین و کنفدراسیون فوتبال آسیا در ساختمان #کریستال 
سیتی» پکن برگزار شد و طی آن تیم‌های معلرح آسیابی اژجمله 
ایان جریفان دور مقدعاتی‌شان را برای صعود به مرحله 
ثهایی جام علتهای اسیا شناسایی کردند. 
در این مراسم که توسط اسدتقی, تایب رئیس و 
پیتر ولاپان, دبیرکل کنقدر اسیون فوتبال آسیا به انجام 
رسید, ابتدا ۲۰ تیم درجه چهار اسیا که در رده‌بندی 
فیفا در رتیه‌های پابین‌تری قرار دارند در قالب هفت 
گروه تقسیم بندی شدند که گروه‌بندی تیم‌های فوق به 
شرح زیر می‌باشد 
۱ میانمار .برونئی .مالدیو 
چین تأیپه یمور شرقی .سریلانکا 
قرقیزستان ‏ اففانستان .نپال 
هنگ‌کنگ :لائوس ۔بنگلارش 
چم پاکستان ۔ سنگاپور۔ماکائر 
۾ بوتان فغولستان .گوام 






ھر هفنه یا 
پیش بینی لیک برکر 


گر 4 عم هند و کره شعالی 
پیش از این قرار بود تیم‌های کامیوج و فیلیپین هم 
در جمع تیمهای درجه چهارم اسیا حضور داشته 
اشد که هر دو کشور به دلیل مشکلات عالی و 
بحرانهای اقتصادی از حضور در مرحله مقدهاتی این 
شرقی برای نخستین ہار است که در مسایقات رسمی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا شنرکت می‌کند 
1 24 ا ی Nia‏ ۰ - ۳5 
اجر ای در صف ار اس هر ۵5 مضا‌ها ای 
پس از انجام مراسم قرعه‌کشی دور اول فقدماتی. 
تکلیف کروه‌بندی دور دوم نبز پا حضور ۲۱ تیم پرتر 
آسیا و همین‌طور هفت تیمی که از مرحله اول به مر,حله 
دوم راه پیدا می‌کنند. مشخص شد و طی آن تیم علی 
کشورمان با تیم‌های لینان + اردن و بزتده دیدار رقت و 
برگشت هند و کره شمالی در گروه چهارم قزار گرفت 
گفتنی است پیش از انجام این عراسم قفت کشور 
ازیکستان قطر, عربستان لیران کره جتوبۍ عرلق و اسارات به 
عنوآن سرگروه گروههای هفنگانه انتخاب شده بودند 





سب #۷ ۹ 


لح ازیکستان . نایلند .تاجیکستان 
اول کروه چهارم مرحله اول 

کرو دوم قطر . فلسطین - کوبت و تيم اول 
که پت مره لول 

کر 95 6 عربستان .یمن .اندونزی و تیم اول 
حو مرحنه اول 


4 ایران .لبتان -اردن و تيم اول 


گروههفتم مرحله اول 
تم کره جنوبی . عصان . ویتنام و تیم 
اول کرو Î aE‏ اول 


)< عراق .بحرین -مالری و تیم اول 
عروه اول مرحله اول 


۰ لمارا ارت تمصو ر به . تر کمنستمان 3 


نید اول : گروه دوم » سرحله اول 

با مشخص شدن گروه‌بندی رقابتهای مقدمانی 
جام ملتهانی اسیا در سال ۲۰۰۳ طی روزهای گذشته 
اکثر شبکه‌ها و سایت‌های خبری آسیا و حتی جهان 
کروه چهارم متشکل از تیم‌های ایران, لبنان, اردن و 


برنده کره شعالی و هید را سخت‌ترین گروه مقدماتی 





سرویس ورزشی حجله اطلاعات هفتگی در نظر دارد هر 
هفته نا پاپان بازیهای لیگ با مسابقه پیش‌بینی لیگ برتر پل 


ارتباطی خود رابا حوانندگان قوی‌تر نعاید 
کسائی که خواهان خلرکت درا 


صورت کسب بیشتر یی استباز برنده منتض هفت» باشند 


ِ 
1 


‌ 


ا ر از ای هر پیش ‌بینی درست ۵ امتتاز و اکر ققط تیم برنده و 


با تساوی دو نیم درعست پیش بدت شود ولی تعداد کلهای زر 
شده اشتباه باشد ۲ امتباز تعلق می‌کیرد ضفن اینکه ار ۷ 


NE RRS‏ و 


قرعه کشی نیسبت و 7 کار تتھا در صورتی انجام می‌پڈیرد که 


شرکت کننده‌ها دارای امتیازات برابری ناشتد 


۱ 








بن مسابقه هستند می تر انند 
هر هفته نتایج هقت دیدار لیگ برتر رآ پیش‌بینی غفانتد تا در 


ی گزینش بر مد متتحب فت تسباری به | فولاد خوزستان 
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| به شماره شننأسنانه متولد 
اخواهان شرکت در مسایته پیش‌بینی لیگ برت 
تم 
اهنت نهت آبارا: ذوب هن اصفهان 

اق ور پاس تهران پرسپولیس نهر ان 
! سپاهان اصفهان سایپا تهران 

ابومسلم مشهد ۱ 

املوان بندر انزلی برق شیراز 1 
¦ فجر سپاسی شیراز ....... استقلال آهز از ۱ 
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تر اخواهان شرکت در مسابقه پیش‌بینی لیگ برتر؛ 
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: تلغن تعاس 
پیکان تهران ملوان بندر ائڑلی 


سپاهان اصفهان 


اعت نات آیاز ان 


پرسپولیس تهران 


استقلال تهران 
+ إفولاد خوزستان برق شراز 


فحر سپاسی شب از 
پاس نهر ان 
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معرفی کردتد و تیم عربستان رآ نیز بو لسطه‌همگروهی باتیم‌های یمن 
و آندونژی, خوش شانس ترین نیم ابن مرحله لقب دادند. 
بعض بیضی نک باه سر ها دی 
در بالز ی 

بنگاه شرط بندی ‏ هیلتون, در مالزی پس از پایان مر اسم 
قرعه‌کشی بازیهای عقدعاتی جام علتهای آسیا در پکن,. 
شانس‌های ازل صعرد از مرحله اول و دوم مقدماتی را 
معرفی کرد. کارشناسان این بنگاه شرطیندی هفتم تیم مالدیو 
. چین تایپه . فرقیزستان . هنگ‌کنگ . پاکستان .مفولستان و 
کره شبعالی را تیم‌های صعودکننده از مرحله اول دائستتتد و با 
بررسی گروههای هفتگاته دوعحرحله درم عقدماتی این چهارده 
تیم را به عنوان تیم‌های حاضر در مرحله نهابی جام علتهای 
آسیا معرفی گردند: 

گروه اواع: ازبکستان و تایلند 

گروه دوم کوبت و قطر 

گر و اسوه عزبستان و یمن 

گر و چهاری: ایران و لبنان 

گرو» پنچي : کره جنوبی و عمان 

گروه شش؛ عراق و بحرین 

کرو خی اسارات و سوریه 

گفتتی است تیم‌های چین .میزبان بازیها-و ژاپن ۔قهرمان 
دوره گذشته . از هم‌اکنون جزو نیم‌های مرحله نهابی 
مستابقات به‌شمار هی‌روند و در کنار چهارده تیم صعود کنندد 
دیگر, بازیهای سیزدهمین دوره جام ملت‌های اسیا ړا از ژوئیه 
سمال ۲۰۰۴ در شهرهای پکن چنگ دو, چونگ چینگ و جی‌نان 
برگزار عی‌کنند 

این برای نُخستین پار است که چام علت‌های آسیا همچون 
جام علتهای اروپاء با خضور ۱۶ تیم برگزار خو آهد شد 


این انکویج: از امن گر وه 
اة ر عمد .ا 
برانکو ایرانکوویچ پس از شنیدن خبر مراسم قرعه کشی 


مرخله مقدماتی حام هلت شای آسیا ف فعمگروهی ایران یا 
تیم های لبنان. اردن و کره شمالی با هند در نخستین 
عکس العمل گفت. ان گروه‌بندی مرا یاد بازیهای غرب اسیا در 
سوریه می افد ازن که سا در أنجا نت انستیم تایح خوبی کسپ 
کنیم 

وی در آذاعه اقژود: تیم ‌هایی نظیر لبنان و اردن هر روز 
دوتجال پیشرفت هستند و ما هم کاری نعی‌ترانیم بکنیم جر 
اينکه خوهد‌عان را تقویت کنیم و در باد قهرمانی بازیهای 
آسیایی نخوابیم 

برانکو افزود: کروء چهارم مقدمانی سمه تیم مدعی دیگر 
اجتمالی دیذار رقت و برگشت با هتد است غافل شویم. انها 
فوتبالی شبیه کزه جنوبی ارائه می‌دهد و اکر با بدشانسی 
بواچه نشوند می‌توانند در کنار ما از این گروه به فرط 

OOO 


ابن درحالی است که هیچ یک از کارشناسان قوتبال آسیا. 
عربیان لینان و اردن و حتی سرعربی کره شمالی پس از اطلاع 
از نتایج قرعه‌کشی مقدحاتی جام ملت‌های اسیا در عراحل ارل 
و دوم شائس چنداتی برای نیمه شمالی کره در راه صعود ېه 
باژیهای سل ۲۰۰۴ در پکن قائل تشبدند 


ابران.ء اردن: ۲۸ مرداد در آزادی 

براساس برنامه کنقدراسیون فوتیال اسیا برنامه 
دیدارهای تیم علی ایران در مرحله مقدعاتی جام علت‌های 
سیا په شرح زیر عی‌باشد: 

۸ با ۲٩‏ مرداد عاه؛ ابران .اردن 

۴ با ۱۵ شهر بورماه؛ اردن .ابران 

٩‏ با ۲۰ شهر بورماه؛ هند با کره شمالی .یران 

۹ با ۲۰ میرماه: ابران . هند با کره‌شمالی 

۰ مر با اول آبانماه؛ لبنان . ابران 

۲۱ با ۲۳ بهمن‌ماه: ابران .لبنان 


لیک های بدون بشتو آنه" 


هرسال که لیگ باشگاهی یک رشته ورزشی,شووع می‌شود نامهای 
ی کت اگر از فوتبال بگذریم در دد ت_ ات فتذشی 


شعو د کند. 


ور ۰ ۳ 7۲ می‌دهد ٩‏ 
تعدادی از این نامه پیش از این اصلاً تز ورز ما مطرح سس هن 


ون ناهن سب را یکت هرد 5 
بعد محو مئ شود و لثری از آن نمی‌توان یافت, یرای نمونه مي‌تو توان نیم 
رالیبال موتوژن تبریز را نام برد که چند سال پیش نایب قهزعان ایران 2 
و بعد متحل گردید. Ca‏ 

انا نان می دهد ما تیم‌های باشگاهی ریشنه‌دار نداریم و هرازکاهی پب اه - ۳ 


سابق پرمی‌گردد. 
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تا وفتی اوضام بر این سئوال الست نمی‌توانیم افنوار باشیم که صاعب لیگ 
کشتی, والیپال, بسکتبال, هندبال و . شده‌ایم وقتی باشگاه به معنای و آقعی 
| ا نداشته باشهم نه لیگ وافعی تاریم و نه پشتوانه خوبی باق تیم ملی 


شماره ۳۰۳ 











1 
() حس رنگرز ومهدی حاجی‌زاده به 


فرنگی چهان در سال ۰۰۴ برگزیده _ 
شسن.قراسیون جهانی کشتی فلا - 
ارسال پبام تبریکی به قدرا ۱ 





کشورمان برتریشهای کشتی جهانن, در 
سبال و ی دی Î‏ 
مهدی حاجي‌زاده و خصن زنگرژ به 
عنوان بهترین کشتی‌گیران آزادکار و 
فرنگی‌ کار جهان دست یافتتد . 
گفتنی است که خسن زنگزن سال. 
گذشته نیز مرفق شده بود عتوان | 
بھترین فرگ‌کار جهن را از آن وه 


ما کدی جام می انیا 
1 به میژبانی چین در اي کشوږ 





برگزار می‌شنود, یه آئجام وید و طی 


آن تیم ملی کشورمان بر گروه چهارم با 
تیم‌های لیتان؛ اردن و برنده کرک شیعالی 
و هند هعگروه شد. ۲ 

مرحله دوم مقدماتی جام ملتهای. 


آسیا مردادماه سال آپنده دز هقث گروه . 


چهار تیمی برگزار می‌شود و در پایان؛ 
از هر گروه دو تیم جواز حضور در 
۴ تيم منتخب جو د اچچ وټان ايزا 


ید روز یک‌شنبه تهران رابه مقصد 


۷توویساد» یوکسلاوی محل برگزاری 
رقابتهای جهانی داتشجویان ترک کرب 
آخوندرادف و عباس قلاح و به مربیگری 


محمدرضا حاجی پوسف ژاده به منظور 


شرکت در مسابقات جهانی باتشمویال 
که از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۳ آذرماه برگراز 
می‌شود. عازم کشور یوکسلاوی شد 

لازم به ذکر اسبت, شانزدهسنن دوره 
مسابقات جودو دانشجویان جهان با 
حضور ۴۴ کشور برگزار می‌ شود 
هس ازدوی آمادگی تیم نلی 

نوجوانان ایران.برای شرکت در 

مساپقات والیبال, قهرعانی نوجوانان 
اسیا از روز دوشتب» ۱۸ اذرماه جاری 
بر مجدوعه ورزشی آزادی تهران آغاز 
شد و ۲۷ بازیکن زیرنظر مرپیان, تیم 
ملی عارهای تعربن خود را شرو۶ 
گر دند 

رقابتهای والیبال قهرعانی اسیا 
اردیبهشت ماه سال آننده در هندوستان 
برگزار می شود 








عنوان برترین. کشتی‌گیر ج آزاد و ا 











اگوی ۹ 
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کرم 


با اویسریت و ویتامین + ای 
برای جوانی و شادابی پوست 

Golpasand CREAM 
Euicerit & Vitamin A+E 
سا ل نتحجریه 9 د انثر 1 فنی‎ o ا‎ 


مرکز پخش: شرکت یگاه : تلفن: ه ۸۰۸۸۵۰۷-۶۸۵۰ ۶ 
گل پسند (بلتداکس) تهر ان -ایران تلفن: ۰۵۰۱-۲۸۴۰۵۵۰ ۸۴ ۲ 





